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فداییان اسلام 
تشکیلات جوان و 

سرپایی بود، آنها 
ضوابط دفتری 

نداشتند، اعضا 
بخوبی می دانستند 

که بیشتر کارها 
و مأموریت ها 

احتیاج به فداکاری 
زیاد داشت و اگر 
لو می رفت منجر 

به خطرات جدی 
می شد اصلاً برای 

همین بود که افراد 
باید توسط فردی 

مطمئن معرفی 
می شدند و بعد از 

عضویت همدیگر را 
برادر صدا می زدند

همدیگر را برادر صـــدا می زدند، گروه 
فداییـــان در کاشـــان و قســـمت های 
دیگـــر کشـــور شـــعبه داشـــت البتـــه 
نـــواب وقتـــی از عـــراق به  ایـــران آمد 
در خوزســـتان چنـــد روزی اقامت کرد 
و همـــان مـــدت کم با ســـخنرانی های 
طوفانـــی باعث شـــکل گیری شـــعبه 
دیگـــری از تشـــکیلات در خوزســـتان 
شـــد، بچه هـــای فداییان آنقـــدر تابع 
تشـــکیلات بودنـــد کـــه وقتـــی نواب 
به تهـــران آمـــد آنها هم در جلســـات 
حاضـــر می شـــدند و به عنـــوان رابط 
پیام هـــا را بـــه اعضـــای اســـتان ها 

می رســـاندند.

با اجازه مراجع
پـــای منافـــع ملـــی و دیـــن کـــه وســـط 
می آمـــد ســـید مجتبـــی نـــواب صفوی 
از حـــق و عدالـــت کوتـــاه نمی آمـــد، 
سیاســـت های ضـــد دین شـــاه در دهه 
20  و بعد از اشغال ایران توسط متفقین 
نوعـــی تفکـــر ناسیونالیســـم افراطی را 
ترویج داد، ســـید احمد کســـروی از آن 
دســـت از افرادی  اســـت کـــه هرچند در 
خانواده مذهبـــی به دنیا آمـــده بود اما 
به انتقاد و طعن علیه شـــیعه پرداخت، 
شـــهید مهـــدی عراقـــی در ناگفته ها در 
خصـــوص اعـــدام انقلابـــی او توســـط 
اعضای فداییـــان می گوید نـــواب بارها 

با نیت نهی از منکر به ســـراغ کســـروی 
رفت، نقشـــه زدن کســـروی دقیق بود با  
این حـــال وقتی نواب به اوشـــلیک کرد 
زخمی  شـــد و نواب را دســـتگیر کردند، 
او البتـــه تحـــت فشـــار افـــکار عمومی  و 
مراجع که اجـــازه زدن کســـروی را داده 
بودند آزاد شـــد و چندی بعـــد فداییان 
توانستند کســـروی را به سزای اعمالش 

. نند برسا
بعـــد از تـــرور کســـروی اعـــدام انقلابی 
دیگری در دســـتورکار قرار گرفت، رزم آرا 
نخســـت وزیر وقت پهلوی ها در اسفند 
1329 به دست خلیل طهماسبی عضو 
فداییان اســـلام در مسجد شـــاه تهران 

گذری کوتاه بر زندگی سیاسی و مبارزاتی شهید نواب صفوی

نفیسه زارعی
نویسنده

بچـــه خانـــی آباد بود و خـــوب زیر و بم محله های فقیرنشـــین را می دانســـت، ســـید مجتبـــی میرلوحی، فرزند ســـیدجواد 
در ســـال 1303 در خانـــواده ای متدیـــن به دنیا آمد، او بعد از درگذشـــت پدرش ســـید جـــواد، زیرنظر عمویش بزرگ شـــد، 
زمانی که ســـید مجتبی در مســـیر مبارزه افتاد کمتر کســـی او را با نـــام خانوادگی میرلوحی می شـــناخت، او بعدها آقا نواب 

بچه های فداییان اســـام شـــد و همه او را بـــه نام خانوادگـــی طایفه مادریش صـــدا می زدند.

انقلابی  دو آتشه

1327. شهید سیدمجتبی 
نواب صفوی در کنار آیت الله 

سیدابوالقاسم کاشانی و 
اصحاب وی

اولین اعتراض
نـــواب پـــس از دوران تحصیـــل وارد 
شـــرکت نفت شـــد و به آبـــادان رفت، 
همـــان روزها بود کـــه اولیـــن برخورد 
انقلابـــی نـــواب برایـــش دردسرســـاز 
شـــد، یکی از متخصص های انگلیسی 
شـــرکت نفت با یکی از کارگران درگیر 
شـــد و نـــواب کارگـــران را بـــه اعتراض 
و اجـــرای قصـــاص دعـــوت کـــرد او که 
پیشـــتر درس علوم دینـــی خوانده بود 
بخوبـــی می دانســـت ســـکوت در این 
مواقع موجـــب ظلم ظالم می شـــود، 
تظاهـــرات آن روز توســـط عناصر رژیم 
ســـرکوب شـــد و نواب شـــبانه با قایق 
از آبـــادان بـــه بصره و ســـپس به نجف 

هجـــرت کرد.

نجف؛ خانه پدری
نجف بـــرای نواب حکم پنجـــره تازه ای 
را داشـــت کـــه بـــه ســـمت عدالـــت 
گشـــوده می شـــد. او از همان روزهای 
نخســـت، با علامـــه امینی کـــه در یکی 
از حجره هـــای فوقانی مدرســـه علمیه 
قـــوام، کتابخانـــه ای تأســـیس کرده و 
مشـــغول تألیـــف الغدیر بـــود، رفاقت 
کـــرد. چهار ســـال اقامـــت او در نجف 
و زیر ســـایه حرم امـــن امیرالمؤمنین 
باعـــث پختگـــی علمـــی اش شـــد و به 
دســـتور آیـــت الله سیدابوالحســـن 
اصفهانـــی برای مبـــارزه بـــا کج روی ها 
و کج اندیشـــی ها بـــه  ایران برگشـــت. 
تشـــکیل جمعیـــت فداییـــان اســـلام 

دســـتاورد همـــان سال هاســـت.

سید قبراق ورزیده
نواب وقتی به  ایران بازگشـــت مشـــی 
مبارزاتـــی خـــود را بـــر اســـاس امـــر به 
معـــروف و نهـــی از منکـــر گذاشـــت. 
بر خـــلاف تصـــور خیلی ها کـــه گمان 
می کنند ســـید جوان، زودجوش بوده 
و بی دلیل دســـت به اســـلحه می برده 
او دقیقاً با منطق اســـلام بـــا مخالفانی 
کـــه عمدتـــاً عضـــو شـــبکه منحـــوس 
بهاییـــت یا وابســـته به اجنبـــی بودند 
برخورد می کـــرد، منطقی که ابتدایش 
به اسلحه ختم نمی شد. مسجد برای 
او بهتریـــن پایگاه اجتماعی بـــود، او با 
نفـــوذ کلام و منطق گفتار جوان ها را به 
خـــودش جذب می کـــرد، جوان هایی 
مثل مرحـــوم  هاشـــم امانی و شـــهید 
مهدی عراقی او را ســـید جوان قبراق و 
ورزیده ای که در مسجد شاه سخنرانی 
می کرد دیدند و با ســـید همراه شدند، 
فداییان اســـلام در ســـال های 1325 تا 
1328 پرچمدار مبـــارزه با حرکت های 

ضددیـــن بود.

یک تشکیلات جوان پسند
فداییـــان اســـلام تشـــکیلات جوان و 
ســـرپایی بـــود، آنهـــا ضوابـــط دفتری 
نداشـــتند، اعضا بخوبی می دانستند 
که بیشتر کارها و مأموریت ها احتیاج 
بـــه فـــداکاری زیـــاد داشـــت و اگـــر لو 
می رفـــت منجـــر بـــه خطـــرات جدی 
می شـــد اصـــلاً بـــرای همین بـــود که 
افـــراد بایـــد توســـط فـــردی مطمئن 
معرفـــی می شـــدند و بعـــد از عضویت 

نمایی از دادگاه 
دوم رهبر و اعضای 

جمعیت فداییان 
اسلام

شهیدان سید 
مجتبی نواب صفوی 
و سید محمد واحدی 
در کنار تیمور بختیار 

و اسکندر آزموده 
در آغازین لحظات 

دستگیری در 
فرمانداری نظامی 

تهران
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شخصیت نواب صفوی یک انقلابی دو آتشه است. او در تمام سال های کوتاه حیاتش به واسطه 
عقایدی که برخی آن را رادیکال می خواندند مورد تهمت و افترا قرار گرفت حتی حالا هم برخی ها همان 

حرف های مخالفان نواب را تکرار می کنند، برای نواب اسلام و وطن مهم بود، او اهل مماشات نبود
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اختلاف نواب با 
مصدق به خاطر 
عمل نکردن به 

احکام اسلامی  باعث 
شد در زمان  نخست 

وزیر وقت که باعث 
و بانی تکیه زدنش بر 
آن جایگاه بچه های 

فداییان بودند، 
دستگیر شود و به 

زندان بیفتد

هدف گلوله قـــرار گرفـــت. رزم آرا قصد 
داشـــت  قرارداد الحاقی نفت معروف به 
گس گلشـــاییان را با انگلیس ها ببندد و 
منافـــع ملت را مفت بـــه اجنبی بدهد، 
همان ســـال ها و البته بعد از آن شنیده 
می شـــد در این ترورها از آقای کاشـــانی 

اجـــازه گرفته اند.

تقلب رمز پیروزی
انتخابـــات شـــانزدهمین مجلـــس 
شـــورای ملـــی بـــرای فداییـــان مثـــل 
گروه هـــای ملـــی و مذهبـــی مهـــم و 
تعیین کننده بود. دربار می خواســـت 
در نتیجـــه انتخابـــات دســـت ببـــرد 
بـــرای همیـــن بچه هـــای فداییـــان 
محافظـــت صندوق هـــا را بـــه عهـــده 
گرفتنـــد، شـــمارش اولیـــه آرا نشـــان 
می داد کاشـــانی، مصـــدق و ملیون  به 
نمایندگـــی انتخـــاب شـــده اند، هژیر 
و عوامـــل دربار چـــاره تغییـــر رأی را در 
تقلـــب دیدنـــد و بـــا برگزاری مراســـم 
صـــوری روضـــه محـــرم صندوق هـــا را 
دزدیدنـــد. همـــان موقع بود که ســـید 
مجتبی نـــواب صفوی بـــرای آنکه حق 
مردم را بگیـــرد وارد میدان شـــد، ترور 
هژیـــر کـــه باعـــث و بانـــی تقلـــب بود 
 این بار در صحن مســـجد سپهســـالار 

اتفـــاق افتاد.

مصدق یا کاشانی؟!
تاریـــخ معاصـــر شـــبیه یـــک دالان تـــو 
درتـــوی مبهم اســـت، شـــخصیت نواب 
صفوی یک انقلابی دو آتشـــه اســـت. او 
در تمـــام ســـال های کوتـــاه حیاتش به 
واسطه عقایدی که برخی آن را رادیکال 

می خواندنـــد مـــورد تهمت و افتـــرا قرار 
گرفت حتـــی حالا هـــم برخی ها همان 
حرف هـــای مخالفـــان نـــواب را تکـــرار 
می کننـــد، بـــرای نـــواب اســـلام و وطن 
مهم بود، او اهل مماشـــات نبود شـــاید 
به همین علت اســـت که در میانه راه از 
مصـــدق می برد و با کاشـــانی به اختلاف 

می خـــورد. نمی توان بـــه قطعیت گفت 
او بـــا  آیـــت الله کاشـــانی تمـــام و کمـــال 
همکاری می کـــرد، آیت الله کاشـــانی در 
برخـــی از حوزه هـــا دســـت بـــه عصاتر از 
نـــواب حرکـــت می کرد و همیـــن باعث 

اختـــلاف نظر آنهـــا با هم می شـــد.
ملی گراهـــا نیـــز بـــا افـــراط در عقایـــد 
خودشـــان کم کم مذهـــب را کنار زدند 
و نـــواب با آنها هم مخالف شـــد. نقش 
نواب در ملی شـــدن صنعـــت نفت اگر 
بیشـــتر از مصدق نباشد کمتر نیست، 
نقشـــی کـــه عـــده ای آن را منحصـــر به 
ملی گراهـــا می دانند و نقـــش جاودانه 
شـــهید نـــواب صفـــوی و یارانـــش در 
جمعیـــت فداییـــان اســـلام نادیـــده 

گرفته می شـــود.

این بخت نامراد
اختـــلاف نـــواب بـــا مصـــدق بـــه خاطر 
عمـــل نکردن به احکام اســـلامی  باعث 
شـــد در زمـــان  نخســـت وزیـــر وقت که 
باعث و بانی تکیه زدنـــش بر آن جایگاه 
بچه هـــای فداییـــان بودند، دســـتگیر 
شـــود و بـــه زنـــدان بیفتد، او تا ســـقوط 
دولت مصـــدق در کودتای 28 مرداد 32 
در زنـــدان بود، ســـرانجام شـــهید نواب 
صفوی به همراه ســـه نفر از همرزمانش 
به نام هـــای خلیل طهماســـبی، مظفر 
ذوالقـــدر و ســـیدمحمد واحـــدی در 
صبحـــگاه 27 دی 1334 در شـــرایطی 
کـــه هیچ ترســـی از مـــرگ در چهره اش 
نبود تیرباران شـــد و پیکرش در آرامگاه 
وادی الســـلام قـــم بـــرای همیشـــه آرام 

گرفت اما شـــخصیت او و تأثیرات رهبر 
نـــواب چنـــان بـــود که ســـال ها بعـــد از 
پیـــروزی نهضـــت امـــام خمینـــی)ره(، 
رهبر انقلاب دربـــاره او چنین فرمودند: 
اینکـــه چـــه شـــخصیت هایی روی من 
اثر گذاشـــته  اند، باید بگویم اشـــخاص 
زیـــادی بودنـــد. آن کســـی کـــه در دوره  
جوانـــی مـــن خیلـــی روی مـــن اثـــر 
گذاشـــت، در درجه اول، مرحوم »نواب 
صفـــوی« بـــود. آن زمانی که  ایشـــان به 
مشـــهد آمد، حدوداً 15 ســـالم بود. من 
به شـــدت تحت تأثیر شـــخصیت او قرار 
گرفتـــم و بعد هم که از مشـــهد رفت، به 
فاصلـــه  چند ماه بعـــد، با وضـــع خیلی 
بـــدی شـــهیدش کردند. این هـــم تأثیر 

او را در مـــا بیشـــتر عمیق کرد.

شهید سید مجتبی نواب صفوی در بازگشت از سفر به مصر در فرودگاه مهرآباد تهرانبهمن 1331. شهید سیدمجتبی نواب صفوی در جمع یاران و علاقه مندانش پس از آزادی دکتر مصدق از زندان

شهیدان  سیدمجتبی نواب صفوی، خلیل طهماسبی و 
سید محمد واحدی در حال انتقال به سلول انفرادی

شهید سید مجتبی نواب صفوی پس از خلع لباس در حال انتقال به سلول انفرادی

27 دی ماه 1334. شهید 
سیدمجتبی نواب صفوی 
لحظاتی پیش از شهادت 
و در حال بسته شدن به 
چوبه اعدام
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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می خواهید بدانید

تـــاریخ

15 بهمن 1357. سالن آمفی تئاتر مدرسه علوی، مهندس مهدی بازرگان در مراسم معرفی خویش به عنوان نخست وزیر دولت موقت از سوی امام خمینی

ارتبـــاط جمعی تنها یک نظر و تشـــخیص بتواند 
در جامعه مطـــرح گردد.«  با چنیـــن مقدمه ای 
و طرح ســـؤال هایی همچون »چگونه می توان 
انتظار استقبال عمومی از انتخابات را داشت؟« 
و »چـــه تضمیـــن و اطمینانـــی وجـــود دارد کـــه 
انتخابات با امانت و مطابق قانون انجام گرفته 
امـــکان نظارتی بـــرای ملت و مخالفیـــن وجود 
داشته باشـــد؟« یکی از حساس ترین انتخابات  
کشور که حائز شـــرایطی همچون تمرکز جهان 
بـــرای بررســـی میـــزان مشـــارکت عمومـــی در 
انتخابات پس از ارتحـــال امام برای جمع بندی 
چگونگی مواجهه با آن و نیز تعیین سرنوشـــت 
آتش بـــس بـــود را تحریـــم و صریحاً اعـــلام کرد 
در آن شـــرکت نمی کنـــد. نهضـــت آزادی در 
فاصله ای کوتـــاه 4 بیانیه صادر کـــرد اما در عزم 
راســـخ مردم اثری نداشت و اهمیتی پیدا نکرد. 
همه پرســـی بازنگری قانون اساسی همزمان با 
انتخابات ریاســـت جمهـــوری در ۶ مرداد 13۶8 
با مشـــارکت پرشـــور مردم برگزار شد و 38 / 97 
درصد از آرا، آری به تغییرات پیشـــنهادی هیأت 
بازنگـــری قانـــون اساســـی جمهوری اســـلامی 
ایـــران بود. با چنیـــن جواب محکمی از ســـوی 
مردم، انتظار می رفت نهضـــت آزادی بر مواضع 
گذشـــته خـــود پافشـــاری نکنـــد. امـــا نهضت 

کاملاً آشـــکار بود و فضای نقد و شـــور انتخاباتی 
بـــرای انتخابات میانـــدوره ای مجلس بر فضای 

سیاســـی کشـــور حکمفرما بود.
پاشـــیدن بذر یـــأس و ناامیـــدی و پمپـــاژ موج 
منفی از ســـوی نهضـــت آزادی بـــه همین نقطه 
منتهـــی نشـــد. اعضای این تشـــکل بـــه همراه 
دیگر چهره های همســـو با آن در 2۶ اردیبهشت 
13۶9 نامه ای تفصیلـــی در چهار بند »اقتصادی 
و اجتماعی و زندگـــی«، »آزادی و امنیت و از نظر 
معنوی و مدیریت«، » اســـتقلال و بقا و بازنگری 
کشـــور« و »روابـــط جهانی و سیاســـت خارجی« 
منتشـــر کردند کـــه اوضاع کشـــور را به چالش و 

نقد کشـــیده بود. 

تأثیر کلیدی مرگ بازرگان
1373 بـــرای نهضـــت آزادی ســـالی  ســـال 
تعیین کننـــده بـــود؛ زیـــرا بیمـــاری مهنـــدس 
بازرگان موجب نگرانی این تشـــکل درباره آینده 
آن شـــده بود. مهندس بـــازرگان در عصر روز 14 
آذر ماه به علت عارضه ناشـــی از نارســـایی قلب 
در بخش اورژانس بیمارســـتان دی بستری شد 
و 3 روز بعـــد دفتر بازرگان با صـــدور اطلاعیه ای 
اعـــلام کـــرد »به اطـــلاع دوســـتانی کـــه جویای 
حـــال جناب آقـــای مهندس بازرگان هســـتند، 
می رســـاند کـــه ایشـــان بـــرای انجـــام پـــاره ای 
آزمایش ها و معاینات، چند روزی در بیمارستان 
بســـتری شده اند و به شـــکر خداوند، با دریافت 
نتایج آزمایش ها نگرانی رفع شـــده و قرار است 
کـــه بـــه زودی از بیمارســـتان مرخص شـــوند.« 
مهندس بـــازرگان خود نیز طـــی اطلاعیه ای در 
روزنامه اطلاعـــات مورخ 28 آذر مراتب تشـــکر 
خود را از پزشـــکان و کارکنان بیمارســـتان دی و 
عیادت کنندگان و علاقه مندانـــش اعلام کرد. 
امـــا خیلی زود شـــرایط بـــازرگان بـــه مرحله ای 
رســـید که نیازمند اعزام به خارج از کشـــور شد. 
هاشـــمی رفســـنجانی در خاطـــرات روزانه خود 
ذیل تاریخ 7 دی 1373 نوشـــته اســـت: »درباره 
درخواســـت مهندس ]مهدی[ بـــازرگان، برای 
معالجـــه در خارج از کشـــور کـــه از ما هم کمک 
خواسته، صحبت شـــد؛ قرار شد کمک کنیم.«

ســـرانجام او بـــه توصیه پزشـــکان بـــرای انجام 

نهضت آزادی 24 موضع گیری رســـمی منتشـــر 
کـــرد، بیانیه هایـــی که علیـــه انتخابـــات، علیه 
رهبر منتخـــب نماینـــدگان مـــردم در مجلس 
خبرگان رهبری، علیـــه رئیس جمهور منتخب 
مـــردم، علیه همه پرســـی بالغ بـــر 97 درصدی 
مـــردم، علیه 3 رســـانه از جناح هـــای مختلف، 
علیـــه دســـتگاه قضـــا و ... بـــود. همچنیـــن در 
مهرمـــاه این ســـال دهمیـــن کنگـــره خویش را 
برگـــزار نمود و بـــرای آن قطعنامه رســـمی صادر 
کـــرد کـــه ســـران آن )مهنـــدس بـــازرگان، دکتر 
یزدی و مهندس توسلی( با »رینالدوگالیندوپل« 
نماینده کمیســـیون حقوق بشر ســـازمان ملل 
متحد ملاقات کـــرده و محدودیت های قانونی 
برای فعالیت های براندازانه نهضت آزادی ایران 
را بـــه عنوان نقض حقوق بشـــر در ایران گزارش 
کرده و رســـماً ایـــن اقدام خود را اعـــلام کرد و به 
سم پاشـــی علیه اقدامـــات دیپلماتیـــک ایران 

پیرامـــون آتش بـــس پرداخت.
قطعنامه دهمیـــن کنگره نهضـــت آزادی ایران 
کـــه ســـه مـــاه بعـــد در دی مـــاه منتشـــر شـــد؛ 
مملـــو از ســـیاه نمایی و اتهامـــات گوناگـــون 
بـــه حاکمیـــت بـــود. ایـــن قطعنامـــه مدعـــی 
بـــود »ملـــت و مملکت ایـــران در حـــال حاضر 
دشـــوارترین، نگرانی آورتریـــن و تاریک تریـــن 
روزهـــای تاریـــخ خـــود را می گذرانـــد.« آن هم 
در شـــرایطی که در ســـال ۶8 شکســـت نظامی 
صـــدام در تعرض بـــه خاک میهن قطعی شـــده 
و شکســـت دیپلماتیـــک اش در حـــال تحقـــق 
بـــود، آثار فروپاشـــی ابرقدرت بلوک شـــرق - که 
طی قـــرون اخیر همواره در شـــمال کشـــور یک 
دشـــمن قـــوی محســـوب می شـــد و از حامیان 
اصلـــی صـــدام بـــود- عیان گشـــته و بـــا ارتحال 
امـــام خمینـــی)ره(، نـــه تنهـــا پیش بینی هـــای 
دشمنان در خصوص اضمحلال قدرت انقلاب 
اســـلامی محقق نگشـــته بود، بلکه با انسجامی 
چشـــمگیر در فضـــای سیاســـی، ســـازندگی در 
داخل کشـــور با شـــدت آغاز و قدرت منطقه ای 
ایران در نقش قاطع ولی فقیـــه جدید در پایان 
دادن منازعـــات داخلی لبنان کـــه اوایل همان 
ماه رخ داده بود، آشـــکارا مشـــخص شـــده بود. 
مؤلفه هـــای امیـــد بـــه آینـــده در زندگـــی مردم 

آزادی بـــرای چندمین بار در فاصلـــه ای کوتاه از 
ارتحـــال امام خمینـــی)ره( بیانیـــه ای صادر کرد 
و با القـــای وجود تقلـــب در انتخابـــات، مدعی 
شـــد باز هم میزان مشـــارکت مردم و استقبالی 
که از انتخابات ریاســـت جمهوری و همه پرسی 
تغییرات قانون اساســـی به عمل آمده اســـت، 
در مقایســـه بـــا دفعـــات گذشـــته تأییدکننده 
هیأت حاکمه نمی باشـــد و انتخابـــات را بدون 

رقیب تلقـــی کرد.
 

نادیده گرفتن حضور عضو سابق
ادعای فقدان رقیب برای هاشـــمی رفسنجانی 
در انتخابـــات 13۶8 در حالـــی اســـت که رقیب 
هاشـــمی رفســـنجانی در ایـــن انتخابـــات دکتر 
عباس شـــیبانی بـــود. وی از اعضای مؤســـس 
نهضت آزادی بـــود که اگرچه بعدهـــا راه خود را 
از آنها جدا کرد و منتقد انحصارطلبی مهندس 
بازرگان شـــد؛ ولی حضـــور او در ایـــن انتخابات 
می توانســـت مورد توجه کســـانی قـــرار گیرد که 
قصد نفـــی نامـــزد اصلی را داشـــتند. شـــیبانی 
رقابتـــی واقعی با نامـــزد اصلی را در دســـتور قرار 
داده بـــود. جدیت او در رقابـــت به حدی بود که 
بـــه رغم  رایـــج نبـــودن نقدهای دهه هـــای بعد 
در رقابت هـــای آن دوره، بـــه صـــورت ضمنی به 
نقـــد رقیب پرداختـــه و گفته بود: »بنده ســـتاد 
تبلیغاتـــی به ســـبک امریکایی نـــدارم و از چاپ 
پوســـتر ونظایـــر آن خـــودداری کـــرده ام ]...[ 
مســـأله ریاســـت جمهوری احتیاج به تبلیغات 
شـــدید هم نـــدارد بلکه مســـأله این اســـت که 
رئیس جمهور باید از کســـانی باشـــد کـــه افراد 

او را بشناسند.«
با این حال هاشـــمی رفســـنجانی 51 / 94 درصد 
کل آرا اخذ شـــده را بـــه خود اختصـــاص داد که 
رقمـــی فراتر از انتظـــار منتقدین بـــود. این رأی 
گســـترده بیانگر اعتماد مردم به روند تغییرات 
سیاســـی ســـال 13۶8 و یکی از آخریـــن تدابیر 
بنیانگـــذار فقیـــد انقـــلاب اســـلامی بـــود که با 
عزل منتظری کلید خـــورد. موضوعی که به نظر 
می رسد یکی از ریشـــه های اقدامات این مقطع 

نهضت آزادی را شـــامل می شـــود.
از 12 خـــرداد ســـال 13۶8 تـــا پایـــان آن ســـال، 

محمد مهدی اسامی
نویسنده و پژوهشگر

حاشیه های مرگ نخستین نخست وزیر
نهضت آزادی که روزگاری آن قدر مورد اعتماد امام قرار گرفت که نخســـتین نخست وزیر 
پـــس از انقاب اســـامی، دبیرکل آن بـــود و حتی پس از همه اختاف ســـایق و مواضع 
ناهمگون با انقاب نوپا، همچنان پس از اســـتعفا به دلیل تســـخیر لانه جاسوسی رانده 
نشـــد؛ تا آنجـــا که در میـــان گزینه های رأی امـــام در مجلس اول بازرگان، ســـحابی های 
پدر و پســـر، معین فر و ... جـــای گرفته بودند؛ بـــه دلیل رفتار ناشایســـت در دوره دفاع 
مقـــدس و تزریق یأس و ناامیدی بـــه ملت که مکمل جنگ صدام بود، از چشـــم امام تا 
آنجا افتادند که فعالیت آنها غیرقانونی اعام شـــد. انگار مهنـــدس بازرگانی که روزگاری 
به احتیاط شـــهره بـــود، در روزهای آخر عمر پیرانـــه یاد از جوانی کرده بـــود. از این رو این 
رونـــد، پس از ارتحال امام نیز ادامه یافت؛  12 خردادماه 1368، چشـــم مردم نگران حال 
امـــام خمینی بود. جـــدی بودن بیماری امام تازه به افکار عمومی رســـیده بـــود و در کنار 
اضطراب ناشـــی از عشـــق عمیق امت به امام، مجموعـــه ای از عوامل گوناگون همچون 
عـــزل قائم مقام رهبـــری که دو مـــاه قبـــل از آن رخ داده و پس لرزه هایـــش باقی مانده 
بـــود، بقای تنش های مرزی با عـــراق پس از آتش بس و وجـــود احتمال حمله مجددی 
مشـــابه آنچه در مرداد ماه 1367 و پـــس از قبول قطعنامه رخ داده بـــود، نگرانی مردم از 
افزایش تنش های سیاســـی میان مســـئولان مثـــاً آنچه در صحن علنـــی مجلس دیده 
می شـــد و ... موجـــی از نگرانی جدی برای آینده انقاب اســـامی و کشـــور را پدید آورده 
بـــود. در چنین فضای اضطراب آلـــودی، نهضت آزادی با انتشـــار بیانیه ای به مخالفت 
با دســـتور امـــام برای بازنگری در قانون اساســـی پرداخت با اشـــاره به اینکـــه » اصل 59 
قانون اساســـی جمهوری اســـامی اجازه می دهد که در مسائل بســـیار مهم مملکتی و 
به شـــرط تصویب دوســـوم آرا مجموع نمایندگان مجلس مراجعه به آراء عمومی بشود« 
مدعی شـــد چنین اســـتجازه ای از مجلس به عمل نیامده اســـت و از ایـــن رو مأموریت 
امام خمینی به شـــورای بازنگری قانون اساســـی را خاف قانون و فاقد اعتبار دانســـت.

برخی از اعضای جریان نهضت آزادی در زمستان 1359

ارتحال امام خمینی)ره(
فـــردای ایـــن بیانیـــه، بنیانگـــذار کبیـــر انقلاب 
اســـلامی، به ملکـــوت اعلی پیوســـت. نهضت 
آزادی در فردای اعلام رســـمی این خبر با صدور 
اطلاعیـــه ای کوتاه امـــا مملو از تلویـــح و کنایه، 
»رحلت رهبـــر انقـــلاب و بنیانگـــذار جمهوری 
اســـلامی ایران« را بدون اســـتفاده از واژه امام، 
کـــه در آن روزگار معنـــادار بود، تســـلیت گفت؛ 
اقدامـــی که بـــا توجه به احساســـات برانگیخته 

عمومـــی، دور از انتظـــار می نمود.
ســـه هفته پـــس از ارتحـــال امام خمینـــی)ره(، 
در شـــرایطی کـــه هنـــوز احساســـات مـــردم از 
این ضایعـــه دردنـــاک جریحه دار بـــود، نهضت 
آزادی با صـــدور اطلاعیه ای با چشم پوشـــیدن 
بـــر ایـــن واقعیت کـــه حتی پیشـــنهاد ریاســـت 
شـــورای بازنگری قانون اساســـی از ســـوی امام 
خمینـــی)ره( به آیـــت الله منتظری داده شـــده 
بود و عـــزل وی، حاصل اقدامـــات براندازانه در 
سایه او بوده اســـت؛ مدعی شد »حاکمیت، به 
ویژه بـــا اطلاعی کـــه احتمالاً از شـــدت بیماری 
رهبـــر انقلاب داشـــته اند، بـــا برنامه ریزی قبلی 
تمامـــی صاحبان بینش های دیگـــر، حتی قائم 
مقـــام رهبـــری، را حـــذف و بی اثـــر کرده انـــد تا 
از ایـــن طریـــق و بـــه مـــدد مؤثر تمامی وســـایل 
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بی تردید یکی از 
مؤثرترین اقدامات 

برای بزرگداشت 
وی، پیام تسلیت 

رهبر معظم انقلاب 
اسلامی بود که 

باوجود همه 
بی مهری های 

گذشته در اقدامی 
معنادار، خطاب به 

دکتر یدالله سحابی 
صادر شده بود. در 
این پیام بر کارنامه 
مبارزاتی وی تأکید 

شده و آمده بود: 
»ایشان یکى از 

مبارزان دیرین با 
رژیم ستمشاهى 

و نیز از جمله 
پیشروان ترویج و 

تبیین اندیشه هاى 
ناب اسلامى با زبان 

و منطق و شیوه 
نوین بود

بـــه حســـاب می آمـــد و از مؤسســـان آن بـــود؛ اما 
دوهفته پس از درگذشـــت بازرگان و در جلســـه 13 
بهمن ایـــن حـــزب، ابراهیم یزدی - چهـــره فعال تر 
و دارای ســـابقه وزارت خارجه این گـــروه- به عنوان 

دبیرکل انتخاب شـــد.
ابراهیـــم یزدی دقیقاً یک هفته پـــس از دبیرکلی در 
مصاحبه با روزنامه کریستین ســـاینس مانیتور به 
دولـــت حمله کـــرد و گفت: » نهضـــت آزادی ایران، 
از همـــه طرف تحت فشـــار دولت قـــرار دارد. ]...[

کمیسیون حقوق بشر ســـازمان ملل متحد و سایر 
ســـازمان های بین المللی حقوق بشـــر، شواهدی 
را جمع آوری و منتشـــر کرده اند کـــه حاکی از نقض 

جدی حقوق بشـــر در ایران اســـت.«
عـــلاوه بر رســـانه  های غربـــی و به ویـــژه امریکایی 
کـــه بـــه بهانه  هـــای مختلـــف، نارضایتی خـــود را از 
محدودســـازی این گـــروه لیبرال و غربگـــرا بازتاب 
می  دادنـــد، دولت امریکا نیز در قانـــون داماتو برای 
تحریم ایران، رســـماً یکی از علل تشـــدید فشار بر 
دولـــت و ملت ایران را وضعیت نهضت آزادی اعلام 
کرد. مهندس ســـحابی گفته که در فروردین 74 در 
جلســـه  ای »حرفی را مطرح نمودم کـــه دکتر یزدی 
نیـــز آن را تأیید کـــرد. در آن زمان طرحی در ســـنای 
امریکا تصویب شـــده بود مبنی بـــر تحریم ایران...

]داماتو[ که در مقدمه طرحش یادآور شـــده بود در 
ایران حقوق بشـــر زیر پا نهاده می شـــود و شـــواهد 
آن را یکـــی موضوع بهائیان و دیگری نهضت آزادی، 

بیان کـــرده بود.«
 

تغییر    رویکرد    انتخاباتی
در زمســـتان ســـال 1374 دکتـــر یـــزدی جانشـــین 
مهنـــدس بـــازرگان و دبیـــرکل گـــروه کوچـــک و 
نیمه جـــان نهضت آزادی به همـــراه چند تن دیگر، 
بـــرای انتخابات پنجمیـــن دوره مجلـــس ثبت نام 
کردند کـــه صلاحیت آنها تأیید نشـــد. ولی با ظهور 
نشـــانه  های تغییرات سیاســـی پیـــش رو، از جمله 
ظهـــور حـــزب کارگزاران ســـازندگی کـــه تمایلات و 
ســـوگیری های بـــارز لیبرالـــی داشـــت و بـــه برخی 
مواضـــع نهضت آزادی نزدیک بـــود، به گفته یزدی: 
»از ایـــن تاریخ، نهضـــت وارد دوران تازه ای شـــد.«
دکتـــر یـــزدی در بهمـــن 74 از تولـــد ایـــن جریـــان 
اســـتقبال کرد و گفـــت: »]کارگزاران ســـازندگی[ از 
افراد متفکر و تحصیلکرده  ای تشـــکیل شده است 
که بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر آزاد در مورد مســـائل 
داخلی و بین المللی عقیده دارد و هوادار سیســـتم 
ســـرمایه داری صنعتـــی اســـت.« نشـــریه بهمـــن 
ســـخنگوی این جریان به مدیرمســـئولی عطاءالله 
مهاجرانـــی معـــاون رئیـــس جمهـــور، بـــه تجلیل 
از رهبـــران نهضـــت آزادی می پرداخـــت و برخـــی 
صفحـــات خـــود را به انعـــکاس نظـــرات نهضتی  ها 
نیز اختصـــاص می داد که روابـــط پنهان مهاجرانی 
و برخـــی دیگـــر از مقامـــات دولت آقای هاشـــمی 
بـــا نهضـــت آزادی، در حال بیـــرون زدن از پشـــت 
پـــرده بـــود. در اولین بیانیـــه »جمعـــی از کارگزاران 
ســـازندگی« مـــورخ 1374/10/27 کـــه مانیفســـت 
آن حزب محســـوب می  شـــد، بـــا تأکید بـــر اینکه: 
»هاشـــمی و مجلس، دو کلمـــه مترادفند«، پیش -
بینی شـــده بـــود کـــه در مجلس پنجـــم، نیروهای 
»تحت امر« ســـردار سازندگی و توســـعه یعنی آقای 

هاشـــمی، حضور خواهند داشـــت.  
باوجـــود بهبـــود زیرپوســـتی و رو بـــه تزایـــد روابط 
نهضت آزادی تحـــت رهبری دکتر یـــزدی، با جناح 
اصلی دولت آقای هاشـــمی و تداوم آن طی ســـال-

 هـــا، دکتر یـــزدی بعدها در همســـویی بـــا  حملات 
جبهه اصلاحـــات علیه رئیس جمهور ســـازندگی، 
چنـــد بـــار ارزیابی منفـــی خـــود از دولت مزبـــور را 
تکـــرار کـــرد و از جملـــه در آبان 77  کـــه تأکید کرد: 
»رفســـنجانی زیربنای سیاســـی حکومت را توسعه 

نداد و نظام سیاســـی بســـته را تداوم بخشـــید.«
مع  الوصـــف، دکتر یزدی چنـــد بار اشـــاره کرده که 
مبدأ تجدید تحرک سیاســـی نهضـــت آزادی پس از 
دهه شـــصت، انتخابات مجلس پنجـــم در دولت 
آقای هاشـــمی بود. از جمله این که وی گفته است: 
»مـــا در انتخابـــات دوره  های قبل گفتـــه بودیم که 
شـــرکت نمی  کنیم و دلایل  مان را هـــم گفته بودیم 

که اگر آزادی  ها قانونی نباشـــد، شـــرکت نمی  کنیم 
ولـــی در انتخابات مجلس پنجم و بعد در ریاســـت 
جمهوری ]هفتم[ و بعد در انتخابات شـــورای شهر 

به شـــدت با تمام نیرو شـــرکت کردیم.«
البتـــه دکتـــر یـــزدی تأکید داشـــت که ریشـــه تغییر 
راهبـــرد نهضـــت آزادی را به زمان حیـــات مهندس 
بـــازرگان نســـبت بدهـــد: »نهضـــت آزادی... در 
ســـال 1372 تصمیـــم گرفـــت بـــا تمـــام تـــوان وارد 
مبـــارزات انتخاباتی مجلـــس پنجم شـــود... این، 
یک سیاســـتی نبود کـــه در زمان مرحـــوم مهندس 

بـــازرگان نباشـــد و بعد به وجـــود آمده باشـــد.«
 

تداوم روند میرایی
با این وصف، می توان گفت نهضـــت آزادی در دوره 
پس از بازرگان رنـــگ و بوی متفاوتی یافت، اما تأثیر 
زیـــادی در رونـــد میرایی آن نداشـــت. تـــا جایی که 
دیـــری نپایید کـــه مواضع آن در جامعـــه ایران هیچ 
دنبال کننده جدی نداشـــت. وقتـــی دوره ابراهیم 
یزدی نیز با مـــرگ وی پایان یافـــت، یک خبرگزاری 
چنیـــن برآیندی ارائه داد: »نســـل سیاســـتمداران 
نهضـــت آزادی، پیش از 40 ســـالگی انقـــلاب، رو به 
زوال و فراموشـــی اســـت. ســـالخوردگان نهضـــت 
آزادی که هرگز نتوانســـتند بدنه جوان و پرشـــوری 
بـــرای گروه شـــان دســـت و پـــا کننـــد، زود بـــه آخر 
خط رســـیده اند. وقت خداحافظی بـــا پیرمردهای 
مطـــرود و مشـــکوک تاریـــخ انقـــلاب اســـلامی فرا 
رســـیده؛ دوران عبـــرت  گرفتن از سرنوشـــت آنها و 

ورق زدن داستان شـــان، امـــا تازه آغاز شـــده.«

عمل جراحی قلب در مرکز پزشـــکی مایو، ساعت 
۶ صبـــح روز جمعـــه 30 دی ماه تهـــران را به مقصد 
امریـــکا از طریق ســـوئیس تـــرک کرد امـــا در میانه 
راه، دچـــار عارضـــه مجـــدد قلبی شـــد. هاشـــمی 
رفســـنجانی در خاطرات 30 دی 1373 خود نوشته 
اســـت: »آقـــای ]محمود[ واعظـــی، ]معـــاون اروپا 
و امریـــکای وزارت امورخارجـــه[، اطـــلاع داد کـــه 
مهنـــدس ]مهدی[ بازرگان در زوریخ ]ســـوئیس[، 
هنگام ســـوار شـــدن به هواپیما برای سفر به امریکا 
جهـــت معالجـــه، در پله هـــای هواپیمـــا ســـکته و 
فوت کـــرده و بناســـت جنـــازه اش را به خواســـت 
خانـــواده اش، با اولین هواپیما به ایـــران بیاورند.«
روز اول بهمن مـــاه خبـــر درگذشـــت او بـــه عنوان 
اولین نخســـت وزیر انقلاب اســـلامی در رســـانه ها 
منتشـــر شـــد و بازتـــاب قابـــل توجهـــی داشـــت و 
مســـئولان نظام بـــرای تکریم او از هیچ کوششـــی 
دریـــغ نورزیدنـــد، تـــا آنجـــا کـــه نهضـــت آزادی در 
اطلاعیـــه ای بدان اذعان داشـــت که »بایـــد یادآور 
شـــویم کـــه در انتقال پیکر بـــه تهران و تشـــییع آن 
و نیـــز برگـــزاری مجالـــس ختـــم نـــه تنها از ســـوی 
دولـــت و مســـئولان ممانعتی به عمـــل نیامد بلکه 
بعضـــی از مقامـــات و مســـئولان به طور مســـتقیم 
و غیرمســـتقیم ولـــی عمدتـــاً بـــه صـــورت محدود 
و حساب شـــده از شـــخصیت مهنـــدس بـــازرگان 
تجلیل کردند. پیام تســـلیت مقام رهبری به آقای 
دکتر ســـحابی، پیـــام ریاســـت جمهوری بـــه آقای 
مهنـــدس عبدالعلی بـــازرگان، پیام های تســـلیت 
آیت الله ســـیدمحمد شـــیرازی، آیـــت الله حائری و 
آیـــت الله منتظـــری و حضور تعـــدادی از روحانیون 
در مراســـم ختم در قم و تهران نیـــز جلوه ای دیگر 
از بزرگداشـــت شـــخصیت مهندس بازرگان بود.«

پیام تسلیت رهبری
بی تردیـــد یکـــی از مؤثرتریـــن اقدامـــات بـــرای 
بزرگداشت وی، پیام تســـلیت رهبر معظم انقلاب 
اســـلامی بـــود کـــه باوجـــود همـــه بی مهری های 
گذشـــته در اقدامی معنادار، خطاب به دکتر یدالله 
ســـحابی صادر شـــده بود. در این پیام بـــر کارنامه 

مبارزاتـــی وی تأکیـــد شـــده و آمـــده بود: »ایشـــان 
یکى از مبـــارزان دیرین با رژیم ستمشـــاهى و نیز از 
جمله پیشـــروان ترویج و تبیین اندیشه هاى ناب 
اســـلامى با زبان و منطق و شـــیوه نوین بود و از این 
رهگذر بى شـــک در چشـــم همـــه علاقه مندان به 
گســـترش و رواج ایمان اســـلامى در میان طبقات 
تحصیلکـــرده در دوران خفقـــان و دین زدایى رژیم 
پهلـــوى، داراى شـــأن و ارزش بخصوصـــی بـــود. 
خداونـــد ایشـــان را مشـــمول رحمـــت و مغفرت و 
فضل خـــود قرار دهـــد و بـــه تلاش هاى ایشـــان با 

چشـــم رضا و قبـــول بنگرد.«
در کنار شـــخصیت های داخلی، برخی چهره های 
بین المللی همچون نجم الدیـــن اربکان، دبیرکل 
حزب اســـلامی رفاه ترکیه، راشـــد الغنوشـــی رهبر 
جنبـــش اســـلامی تونـــس، دکتـــر محمـــد حامد 
ابونصر مرشـــد جماعت اخوان المســـلمین مصر، 
دکتـــر عبدالله حســـن الترابی دبیـــرکل کنفرانس 
مردمـــی عربـــی- اســـلامی ســـودان و ... نیـــز پیام 

تســـلیت هایی صـــادر کردند.
مجلـــس ترحیم بـــازرگان در حســـینیه ارشـــاد، با 
ســـخنرانی یدالله ســـحابی و عبدالکریم سروش و 
مراســـم هفـــت او در آرامگاه بیات قم با ســـخنرانی 
مهنـــدس توســـلی برگزار شـــد. فعالیـــت نکردن 
ابراهیـــم یـــزدی در مراســـم بزرگداشـــت وی را به 
شیوه های مختلف تفســـیر کرده اند، اما سخنرانی 
وی در دومیـــن مراســـم ســـالگرد بـــازرگان نشـــان 
می دهـــد این ســـکوت به هـــر دلیلی بوده اســـت، 
اقدامـــی خردمندانـــه باید تلقی شـــود. هاشـــمی 
رفســـنجانی ذیل خاطره روز جمعه 5 بهمن 1375 
نوشـــته اســـت: »آقـــای ]علی محمـــد[ بشـــارتی، 
]وزیر کشـــور[، تلفنی گفت، در جلسه بزرگداشت 
ســـالگرد ]مهنـــدس مهـــدی[ بـــازرگان، دکتـــر 
]ابراهیـــم[ یزدی، ]دبیرکل نهضـــت  آزادی[، برضد 
ولایت فقیه حـــرف زده و جمعـــی از حزب اللهی ها 
کـــه حضـــور داشـــتند، جلســـه را به هـــم زده اند و 

بازداشـــت شـــده و تحویل دژبان شـــده اند.«
اگرچه دکتر یدالله ســـحابی نفر دوم نهضت آزادی 
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اول. بـــه نظـــر من آخرین کتـــاب واقعاً مهمـــی که در 
ایران ترجمه و منتشـــر شد، ســـه گانه »مجمع الجزایر 
گـــولاگ« اســـت کـــه ســـال ها جـــای خالـــی اش در 
کتابخانـــه فارســـی زبان حـــس می شـــد. اگـــر کمتر 
بـــه رفقـــای ناشـــر ســـخت بگیـــرم، نهایتـــاً می توان 
ترجمـــه ای جدید و بالاخره قابـــل خواندن از »تصویر 
دوریـــان گـــری« را هم بـــه اثر قبلـــی اضافه کنـــم. به 
اعتقـــاد مـــن در ســـال 1402 هیـــچ اثر خـــاص و مهم 
دیگری کـــه آدمیزاد اهل کتاب از انتشـــارش به وجد 
بیاید، منتشـــر نشـــده اســـت و فکر هـــم نمی کنم تا 
نمایشـــگاه ســـال بعد خبری از کتاب مهمی بشـــود.

دوم. در شماره 5۶ مطلبی از خانم »فاطمه  السادات 
شه روش« منتشر شـــد با عنوان »معلق میان روایت 
و گـــزارش« که بررســـی کوتاهـــی بود در مـــورد کتاب 
»باغ هـــای معلـــق« و بـــه مقاومـــت زنـــان ســـوری در 
»نبل« می پرداخت. عبارت »نبل« در مطلب منتشـــر 
شـــده به دلیل اشـــتباهی ســـهوی - احتمالاً توســـط 
شـــخص اینجانب! - به »نیـــل« تغییر کـــرد که باعث 
می شـــد هر خواننـــده ای تعجـــب کند که چـــرا اصلاً 
زنان ســـوری بایـــد از رودی مصـــری محافظت کنند؟ 
خلاصه کلام اینکه من با اســـتفاده از همین ســـتون 
شـــخصی، اول از شـــما و ســـپس از خانم شـــه روش 
بابـــت اشـــتباهی که در مطلب منتشـــر شـــده پیش 

آمد، عذرخواهـــی می کنم.
ســـوم. با دوســـتی در مـــورد بایکوت کامل پروفســـور 
فینکلشـــتاین و آثـــارش در ایران صحبـــت می کردم. 
او هـــم البتـــه مثـــل بقیه اســـتاد را نمی شـــناخت و از 
این نشـــناختن هـــم در عجـــب و فغان بود تـــا اینکه 
گفت وگوی مـــان رفـــت ســـمت اینکه بالاخـــره یکی 
باید ترجمـــه این آثار مهـــم را به عهـــده بگیرد. کمی 
فکر کردیم دیدیم کســـی نیســـت یا اگر هســـت ما او 
را نمی شناســـیم و اگـــر هم شـــخصی را بشناســـیم به 
او دسترســـی نداریـــم. برای همیـــن تصمیم گرفتیم 
خودمان یکی، دو تا از این کتاب ها را دســـت بگیریم 
تا ببینیم ماجرا به کجا می رســـد. هنگام نوشـــتن این 
یادداشـــت یاد مباحثـــه جذاب مان افتـــادم و پیامی 
هم بـــرای این رفیق ارســـال کردم که پس کجاســـت 
ایـــن فایل های کتاب هـــای فینکلشـــتاین؟ طبعاً اگر 
خبر جدیـــدی در این مـــورد وجود داشـــت از همین 

ســـتون با شـــما در میان خواهم گذاشـــت.

یک یادداشت  در
سه  روایت!

تحلیل، عذرخواهی، ترجمه

محمدعلی یزدانیار
دبیر گروه کتاب

Mohammadaliyazdanyar@gmail.com

بعضـــی از تفاوت هـــا در افـــراد اســـت که بـــا اســـم کم توانـــی، ناتوانی یا 
معلولیـــت از آنها یاد می کنیم. افرادی که بیشـــترمان آنهـــا را در کوچه 
و خیابـــان و پـــارک دیده ایم یـــا اینکه عضـــوی از خانـــواده و نزدیکانمان 
باشـــند. نفََس هایی در ســـنین مختلف که با دیدنشـــان، ناخودآگاه ما 
را به ورطه ترحم و دلســـوزی می کشـــانند، اما در نگاه  و لبخند هایشـــان 

می تـــوان امیـــد را حس کرد. 
 بهانـــه ایـــن چند ســـطر، خوانـــدن کتابـــی دربـــاره همیـــن تفاوت ها و 
افـــراد اســـت. کتابی با عنـــوان »پروانه ها گریـــه نمی کنند« کـــه به قلم 
مرضیه اعتمادی نوشـــته شـــده اســـت. نویســـنده که خود یـــک فرزند 
معلـــول دارد، در کنار روایت خود از دخترش، پـــای صحبت 15 خانواده 
دیگـــر نشســـته اســـت، خانواده هایـــی که هرکـــدام فرزنـــدی مبتلا به 
بیماری هایـــی چون مشـــکلات مغـــزی، اعصاب و روان، اوتیســـم، فلج 

مغزی یـــا ســـندروم داون دارند.
اعتمادی در این روایت ها ســـعی کرده مشـــکلات چنین خانواده هایی 
را بیـــان کنـــد، مشـــکلاتی چون برخـــورد و مواجهـــه با ســـایرین. اینکه 
چگونـــه می تواننـــد در مـــورد این مشـــکل بـــا بقیـــه صحبت کننـــد و یا 
شـــرایط قبلـــی زندگـــی خودشـــان را از دســـت داده اند و حـــال چگونه 
می توانند خودشـــان را به زندگی عـــادی و حضور در جمـــع بازگردانند. 
نویســـنده در خـــلال روایت ها، بـــه کمبودهای جامعه دربـــاره افرادی با 
چنیـــن بیماری هایی و همچنین به مشـــکلات مالـــی و هزینه ای  چنین 
خانواده هایی نیز پرداخته، اگرچه می توانســـت بیشـــتر به این موضوع 

در خانواده هـــا ورود کند.
وقتـــی کتاب را می خوانیـــم، در ذهنمان خاطراتـــی از برخوردهایمان با 
افـــراد مبتلا بـــه چنین بیمار ی هایی و خانواده هایشـــان زنده می شـــود 
کـــه از ترحم بدشـــان می آیـــد و چه مـــرز باریکی اســـت میـــان ترحم و 
لطـــف! کتـــاب »پروانه ها گریـــه نمی کننـــد« را می توان کتابی ســـخت 
نامیـــد اما تلخ، نـــه؛ هرچند با خواندن هر روایت اشـــک چشـــم جاری 
می شـــود اما در نهایت، این لبخند و امید اســـت کـــه در ذهن می ماند. 
کتابـــی کـــه ظرایـــف مادرانـــه در همـــه روایت هایـــش بـــه وفـــور دیده 

می شـــود، حتی روایت علـــی آقا.
روایت هـــای کتـــاب همگـــی متفاوت انـــد و هـــر کـــدام، خواننـــده را به 
گونـــه  ای بـــه فکـــر وا می دارند، امـــا روایت ســـیزدهم کتـــاب، از مادری 

مجرد ســـخن می گوید کـــه دخترکی معلـــول را  به فرزنـــدی قبول کرده 
اســـت. روایتـــی که بـــرای مـــن خواننـــده همان نقطـــه تعلیـــق زندگی  
بـــود، آنجا کـــه از درونیاتش ســـخن می گفـــت: »کنار همـــه این ها، من 
ســـؤال های دیگری هم دارم. اگـــر جانان را از پرورشـــگاه نیاورده بودم، 
چه بلایی ســـرش می آمد؟ هیچ کس بود که شـــب ها بغلـــش کند، زیر 
گردنش را ببوســـد و...اصلاً زنده می ماند؟« مادری که حالا درخواست 
فرزند دوم نیز داده :»چند شـــب پیش خواب دیدم دختربچه ای شبیه 
جانـــان دم درِ یک اتاق منتظر آمدن من اســـت. ایســـتاده بـــود دم در. 
یک پیراهن لیمویی قشـــنگ پوشیده بود. وســـط چین های پیراهنش 

پروانه های ســـفید چســـبیده بودند.«

مرز  باریک   میان  ترحم    و  لطف!

پروانه هــای     ســفید
طاهره راهی

روزنامه نگار

کتابکتاب
6

به نظر من آخرین کتاب واقعاً مهمی 
که در ایران ترجمه و منتشر شد، 

سه گانه »مجمع الجزایر گولاگ« است 
که سال ها جای خالی اش در کتابخانه 

فارسی زبان حس می شد. اگر کمتر 
به رفقای ناشر سخت بگیرم نهایتاً 
می توان ترجمه ای جدید و بالاخره 

قابل خواندن از »تصویر دوریان گری« 
را هم به اثر قبلی اضافه کنم

با خواندن کتاب 
در ذهنمان 
خاطراتی از 

برخوردهایمان 
با افراد مبتلا 

به چنین 
بیمار ی هایی 

زنده می شود و با 
خواندن هر روایت 
اشک چشم جاری 

می شود اما در 
نهایت، این لبخند 

و امید است که 
در ذهن می ماند. 
کتابی که ظرایف 

مادرانه در همه 
روایت هایش 
به وفور دیده 

می شود، حتی 
روایت علی آقا
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او اولین داستان کوتاهش را وقتی 24 ساله بود منتشر 
کرد و چندسال بعد به سرودن شعر مشغول شد و به شما 
پیشنهاد می  کنم که صدای فوق العاده او را در هنگام شعر 

خواندن گوش دهید و لذت ببرید

سرگذشت کارآگاهی بدشانس و یک پرونده اسرارآمیز

بوکفسکی  و آخرین رمان او 
»عامه  پسند«

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات فارسی

جنگی با تمام 
ترس  ها و گریزها و 

حتی شانسی که یک 
خانواده می تواند برای 

در امان ماندن از 
تبعات آن پیدا کند. در 

این کتاب همان  طور 
که از خرابی، کشتار، 

گرسنگی، غارت و 
… گفته می  شود، 

خاطرات و لحظات 
شیرین مختص این 

شرایط هم دور از 
چشم نمی ماند

عامه پسند را 
به کسانی که 

دوستدار ادبیات 
داستانی خصوصاً 

امریکا هستند، 
به ادبیات جنایی 
علاقه دارند و طنز 

تلخ می  خوانند 
پیشنهاد می  کنم 

و نشر چشمه با 
ترجمه پیمان 

خاکسار آن را در 
اختیار مخاطبان 

قرار داده است

کتاب خداحافظ سارایوو  روایتگر  یکی از بزرگترین 
نسل کشـــی ها و محاصره های طولانـــی معاصر دنیا؛ 
جنـــگ صرب هـــا علیه مردم بوســـنی اســـت. هانا و 
آتـــکا دو خواهر از یک خانواده بوســـنیایی هســـتند 
کـــه جنگ آن ها را مجبـــور به جدایی مـــی کند. یک 
خواهـــر بـــا خانـــواده در میـــان  محاصـــره می ماند و 
خواهر دیگر مجبور به دوری و فرار می شـــود. این دو 
طـــی رمان اتفاقاتـــی که جنگ برایشـــان رقم می زند 
را روایـــت می کنند. نویســـندگان کتاب پیـــش رو با 
بیـــان خاطرات تلخ خـــود قدم در برهـــه ای از تاریخ 
گذاشـــته و داســـتان محاصره طولانی و خونین شهر 
ســـارایوو را که پر بـــود از غارت، گرســـنگی، بیماری، 

قحطـــی و جدایی  به تصویر می کشـــند.
خداحافـــظ ســـارایوو روایتـــی متفـــاوت اســـت از 
جنـــگ. راویـــان نه قهرمانـــان  غالب داســـتان های 
مقاومت انـــد و نـــه قـــرار اســـت دائـــم در کتـــاب از 
خونریـــزی و کشـــتار و بی رحمـــی بخوانیـــم. هانا و 
آتـــکا دو چشـــم اند کـــه زاویه های مختلـــف جنگ را 
دیده انـــد و از ترس هـــا، ناامیدی هـــا، امیدواری هـــا 
و روزمـــره  متفاوت یـــک پناهجو و یک جنـــگ زده  در 

محاصـــره  ســـه ســـاله گفته اند.
جنگی بـــا تمام ترس  هـــا و گریزها و حتی شانســـی 
کـــه یـــک خانـــواده می تواند بـــرای در امـــان ماندن 
از تبعـــات آن پیـــدا کنـــد. در این کتاب همـــان  طور 
که از خرابی، کشـــتار، گرســـنگی، غـــارت و … گفته 
می  شـــود، خاطرات و لحظات شـــیرین مختص این 

شـــرایط هـــم دور از چشـــم نمی ماند.
در ایـــن کتـــاب هـــر فـــرد از خانـــواده نماینـــده یک 
شـــخصیت در دوران جنگ اســـت. اینکه هر فردی 
می توانـــد در حالـــی کـــه وانمـــود می کنـــد خودش 
اســـت امـــا مراحـــل مختلـــف اثرگـــذاری جنگ بر 
شـــخصیتش و اثرگـــذاری خـــود بـــر رونـــد جنگ را 
مدیریـــت کند. در خداحافظ ســـارایوو ما با زاویه ای 
متفـــاوت از روایـــت قهرمان نیـــز روبه رو هســـتیم. 

قهرمانـــان کتـــاب بســـیار عـــادی و معمولی اند.
از ویژگی این کتاب دو راوی بودن آن است که علاوه 
بر »آتـــکا« خواهر کوچکش »هانا« هم در واگویه های 
ایـــن محاصره و مقاومـــت، در مقابـــل مخاطب قرار 
می  گیرد. ســـبک بیان و نوشـــتار دو خواهر در کتاب 
بـــه صـــورت مشـــخص متفـــاوت اســـت و آن دو را از 
یکدیگـــر متمایز می  کنـــد. بیان خاطـــرات از زوایای 
گوناگون، بـــا توجه به فاصله گرفتـــن مکانی بین دو 
راوی و بعضـــی دیگـــر از اعضای خانـــواده، باعث می  
شـــود مخاطب دید وســـیع  تری نســـبت به وضعیت 
جنـــگ در منطقـــه و بیـــرون از منطقـــه پیـــدا کند. 
توصیف جغرافیای کشور، جنگ زدگان و پناهجویان 
و شـــهروندانی کـــه قرار اســـت بـــا ایـــن پناهجویان 
روبه رو شـــوند، فرهنگ مـــردم جنـــگ زده و مهم تر 
از آن تعامـــل و نـــوع زندگی مســـلمانان و صرب ها و 
مســـیحیان با هـــم، از مهـــم ترین ویژگی هـــای این 
کتـــاب به شـــمار مـــی رود. خداحافـــظ ســـارایوو با 
ترجمه روان  و مســـلط عابده  میرزایی در انتشارات 

کتابســـتان به چاپ رســـیده است.

مهدیه جاهد
روزنامه نگار

زندگی در 
جریان است

روایت سه سال 
محاصره و زندگی در جنگ

چارلـــز بوکفســـکی رمان  هـــا و شـــعرهای 
بسیاری نوشـــته ولی در میان آن ها رمان عامه 
پســـند از محبوبیت بیشتری برخوردار است 
که آخریـــن رمان ایـــن نویســـنده امریکایی 
بوده و در ســـال 1994 منتشـــر شـــده و کمی 
بعد از انتشـــار آن، بوکفسکی از دنیا می  رود. 
هاینریش چارلز بوکفســـکی به سال 1920 در 
شـــهر آندرناخ آلمـــان متولد شـــد و هنگامی 
کـــه ســـه ســـاله بـــود والدینـــش بـــه امریکا 
رفتنـــد و زندگی بوکفســـکی در لس آنجلس 
شـــکل گرفت. او اولین داستان کوتاهش را 
وقتی 24 ســـاله بود منتشـــر کرد و چندسال 
بعد به ســـرودن شعر مشغول شـــد و به شما 
پیشـــنهاد می  کنـــم کـــه صـــدای فوق العاده 
او را در هنـــگام شـــعر خواندن گـــوش دهید 
و لـــذت ببریـــد. نوشـــته  های بوکفســـکی 
بســـیار تحت تأثیر فضای شـــهر لس آنجلس 
قـــرار داشـــت و او را یکـــی از تأثیرگذارتریـــن 
نویســـندگان معاصر می  دانند که افراد زیادی 
ســـبک او را بارها تقلیـــد کرده  اند. رمان  های 
بوکفســـکی این ها اســـت: هزارپیشه، زنان، 
هالیوود، ســـاندویچ ژامبـــون، آدم کش  ها، 
داســـتان  های جنون معمولی، عامه پســـند 
و... . عامه پســـند را به کســـانی که دوستدار 
ادبیات داســـتانی خصوصاً امریکا هســـتند، 
به ادبیـــات جنایـــی علاقه دارنـــد و طنز تلخ 
می  خوانند پیشـــنهاد می  کنم و نشـــر چشمه 

با ترجمـــه پیمـــان خاکســـار آن را در اختیار 
مخاطبـــان قـــرار داده اســـت. نـــام اصلـــی 
کتـــاب عامـــه پســـند، پالـــپ اســـت کـــه به 
روزنامه  هـــا و مجلات زرد گفته می  شـــود ولی 
   pulp fiction مترجم کتاب از اســـم فیلم
الهـــام گرفته و ایـــن عنـــوان را انتخاب کرده 
است.عامه پسند داســـتان زندگی کارآگاهی 
بدشـــانس به نام نیک بلان کـــه از زبان خود 
او تعریـــف می  شـــود و بـــا یکـــی از مهم ترین 

پرونده  هـــا روبه  رو اســـت با این حـــال زیرک 
و توانا نیســـت ولی در نهایـــت با کمک و هزار 
داســـتان و اتفاق دیگـــر موفق می  شـــود. در 
ابتدا بـــا پرونـــده قتلی مواجه می  شـــود که 
مربوط به یک نویســـنده فرانســـوی اســـت 
ولـــی بـــه مـــرور پرونده  هـــا و افـــراد دیگری 
هم وارد داســـتان شـــده کـــه هرکـــدام او را 
درگیر ماجراهـــای عجیب و غریب می  کنند 
مانند مردی کـــه خیال می  کند همســـرش 
به او خیانـــت کرده، متصـــدی کفن و دفنی 
که به دنبـــال یک موجود فضایـــی می  گردد 
و کســـی کـــه می  خواهـــد چیـــزی بـــه نـــام 
گنجشـــک قرمز را پیدا کند. طنز تلخ بسیار 
گیـــرا و جملات عمیـــق و پرمعنـــا در کتاب 
سرشـــار بـــوده و کشـــش خاصـــی دارد کـــه 
مخاطـــب را در کلمه به کلمه شـــریک کرده 
و همراه با شـــخصیت  های داستان می  شود 
و خـــود را در فضـــای آن احســـاس می  کند. 
بوکفسکی این کتاب را در واپسین لحظات 
زندگی  اش نوشت و بسیاری معتقد هستند 
با اینکـــه دیدگاهی منفی دارد ولی واقع  بینی 
او بـــه اتفاقـــات، رمان  هـــای او را جـــذاب و 
خواندنـــی کرده اســـت. شـــخصیت اصلی 
کتـــاب در قســـمتی از داســـتان مـــی  گوید: 
همیشـــه یـــک نفـــر هســـت کـــه روز آدم را 
خراب کنـــد. البته اگر به قصـــد نابودی کل 

زندگی  ات نیامده باشـــد!



کتاب8

ناخدایـــان خاک و شـــن، یکی از مهمترین نوشـــته های ژرژه )خورخه( 
آمادو اســـت. نویســـنده ای برزیلی که متولد و ســـاکن ایالـــت باهیا در 
نیمه اول قرن گذشـــته میـــلادی بوده اســـت. باهیا، شـــهری با غنای 
فرهنگـــی، موســـیقی و مذهبی خاصی اســـت کـــه بـــردگان آفریقایی، 

نقـــش مهمی در جامعه شـــهری آن دوران داشـــته اند.
کتـــاب داســـتان زندگـــی پرمســـأله، ســـخت و خطرنـــاک گروهـــی از 
کـــودکان خیابانی و بی سرپرســـت را روایت می کند کـــه در اوایل قرن 
بیســـتم در باهیـــا پایتخـــت برزیل زندگـــی می کنند. آنهـــا از راه دزدی 
امـــرار معاش می کننـــد و خـــود را ناخدایـــان خاک و شـــن می نامند. 
ناخدایان، رهبـــری نوجوان به اســـم پدروبالا دارند که با نام مســـتعار 
فشـــنگ شـــناخته می شـــود. فشـــنگ، عملیات های گروهی اش را با 
همفکری لنگه  پای مکار، اســـتاد خوشـــفکر و هنرمنـــد، گربه جذاب و 
کلاهبـــردار و خوش خیال گنـــده و مهربان مدیریت می کنـــد. ماجرا، 
از آغـــاز یک جنبـــش عمومی علیـــه ناخدایان آغاز می شـــود که مردم 
مرفـــه، کانون اصـــلاح و تربیت، پلیـــس، مطبوعات و نهاد کلیســـا، در 
مقابـــل این نوجوانـــان قرار می گیرنـــد. امـــا پدروبالا که متأثـــر از پدر 
خود اســـت، در پی یافتـــن عدالت به مبارزه می اندیشـــد. پـــدر او،  در 
جریـــان فعالیت هـــای اعتراضی به اختـــلاف طبقاتی موجود، کشـــته 

شـــده و حالا او بدون سرپرســـت زندگـــی می کند.
شـــخصیت پردازی های رمـــان، تقریبـــاً بدون نقـــص و بســـیار همراه 
کننده اســـت. آهســـته آهســـته با ناخدایان آشنا می شـــویم. علایق و 
ویژگی هـــای خلق و خویـــی هر کدام را درمی یابیم و بـــه مرور خودمان 
هم یکی از اعضای در ســـایه ناخدایان می شـــویم. آمادو بســـیار دقیق 
می داند که از کدام شـــخصیت در کدام قســـمت داســـتان بهره ببرد. 
ایـــن موضوع حتـــی در معرفی شـــخصیتی جدیـــد در نیمه های کتاب 
نیز بـــه خوبـــی رعایت می شـــود؛ جایی کـــه پای یـــک دختر، بـــه انبار 
مخفـــی محل خـــواب ناخدایان باز می شـــود تـــا نقش مادر نداشـــته 

آنهـــا و البتـــه محبوب پدروبـــالا را ایفا کند.
نســـخه فارســـی موجـــود، بـــرای نشـــر خـــوب اســـت و چون بـــه طور 
مســـتقیم از زبـــان پرتغالی نویســـنده ترجمه نشـــده اســـت، با ترجمه 
 نســـبتاً ضعیف و گاهـــاً آزاردهنده ای روبه رو هســـتیم. ایـــن نکته حتی 
در ترجمـــه عنـــوان کتـــاب هـــم دیـــده می شـــود. ترجمه دقیـــق )هم 
تحت اللفظـــی و هم معنایی(، ناخدایان شـــن های ســـاحل اســـت که 
در نســـخه فارســـی رعایت نشـــده اســـت و با توجه به ســـابقه سیاسی 
و ایدئولوژیـــک آمادو، رگه های تفکرات کمونیســـتی در داســـتان دیده 
می شـــود، خصوصـــاً در پایان بندی کتاب. لـــذا توجه بـــه این موضوع 

نیز، حائزاهمیت اســـت.
در نهایـــت،  می تـــوان گفت کـــه آمادو در ایـــن کتاب، فرهنـــگ و زبان 
مردم برزیل را هوشـــمندانه به تصویر می کشد و درک خوبی از آنچه در 
اوایـــل قرن بیســـتم در این کشـــور اتفاق می افتد، به دســـت مخاطب 

می دهـــد. مضامینی همچون عشـــق، آزادی، اختـــلاف طبقاتی، فقر، 
عدالـــت اجتماعی و مبارزه، در سرتاســـر رمان همراه مخاطب اســـت.

 

همقدم با ناخدایان دوره گرد نوجوان در پس کوچه های باهیا
زنده   باد   مبارزه!

ادبیت زبان اگر 
در فرم حل نشود 

و بخشی از فرم 
داستان نباشد، 

عنصر ناکارآمدی 
بیش نیست و 

جایی بیرون از اثر 
می ایستد و مانند 
وصله ای ناجور به 

چشم می آید و توی 
ذوق می زند

آمادو در این کتاب، فرهنگ و زبان مردم برزیل را 
هوشمندانه به تصویر می کشد و درک خوبی از آنچه در 

اوایل قرن بیستم در این کشور اتفاق می افتد، به دست 
مخاطب می دهد. مضامینی همچون عشق، آزادی، 
اختلاف طبقاتی، فقر، عدالت اجتماعی و مبارزه، در 

سرتاسر رمان همراه مخاطب است

»شـــرق بنفشـــه«، عنوانی که با جادوی مجاورت حروف 
و واج  آرایـــی حرف شـــین موســـیقی لطیـــف و ملایمی را 
در ذهـــن تداعی می  کند و شـــعرهای عارفانه و عاشـــقانه 
مشـــرق زمیـــن را یـــادآور می  شـــود. این ترکیب اســـمی 

عنـــوان کتابی از »شـــهریار مندنی  پور« اســـت.
کتابـــی کـــه با جلد بنفـــش و تصویـــر کوچکـــی از آرامگاه 
خواجه حافظ شـــیرازی از نشـــر مرکز منتشـــر می  شـــود 
و شـــامل 9 داســـتان اســـت. عمـــوم داســـتان  های این 
مجموعـــه را مندنی  پـــور در دهه هفتاد نوشـــته اســـت. 
داســـتان  هایی کـــه عمدتـــاً از پی رنگ  هـــای خـــوب و 
تعلیق  هـــای مناســـبی برخوردارنـــد. در چهار داســـتان 
ابتدایـــی مجموعه شـــیراز موتیـــف پررنگی اســـت که در 
کنار فضاســـازی داســـتان  ها پـــازل ادبی و شـــاعرانه  ای را 
تکمیـــل می  کند. و دقیقـــاً نقطه توقف و تأمـــل ما در این 
کتـــاب هم همینجاســـت.همین پـــازل ادبی. بـــه بیانی 
کامل  تـــر بایـــد گفت کـــه از مهم  تریـــن ویژگی  هـــای این 
مجموعـــه داســـتان زبـــان ادبی و شـــاعرانه داســـتان  ها 
اســـت. زبانی که البته هرچه به پایان آن و داســـتان  های 
متأخر نویســـنده نزدیک  تر می  شویم از شدت شاعرانگی 
آن کاسته می  شـــود. اما به هرروی در همان داستان  های 
آغازین مجموعه و بویژه داســـتان اول که عنوان کتاب از 
عنوان آن وام گرفته شـــده است؛ ما شـــاهد زبانی بسیار 
ادبـــی هســـتیم. زبانی کـــه می  تـــوان ادعا کـــرد برخی از 
جمـــلات آن به شـــعر پهلو می  زنـــد. زبانی کـــه گاه ممکن 
اســـت مخاطـــب را چنان بـــا خود ببـــرد کـــه مخاطب از 
مضمـــون و پی رنگ جـــا بمانـــد. در همین نقطـــه تفکر و 
تأمل ســـؤالی مطرح می  شـــود و آن این است که »ادبیت 
در داســـتان چقدر اهمیت دارد؟« و پاسخ به این سؤال را 

می  تـــوان در همیـــن کتاب جســـت  وجو کرد.
در داســـتان  های اول تا پنجم این مجموعه ما شـــاهد اوج 
بازی  های زبانی هســـتیم. شـــاهد منتهای شـــاعرانگی  ای 
کـــه می  شـــود در یـــک نثـــر گنجانـــد. بـــاز هـــم در همین 
داســـتان  ها، از داســـتان اول تا چهارم زبـــان پا به پای قصه 
پیش مـــی  رود و پی رنگ به هیچ  وجـــه از زبان جا نمی ماند. 
اما در داســـتان پنجم، »ناربانو«، پی رنگ سست و بی  جان 
اســـت و زبـــان ادبـــی و بازی  های زبانـــی نیـــز نمی  تواند بار 
سســـتی پی رنگ را به دوش بکشـــد و از یـــک جایی به بعد 

کســـالت بر فضای داســـتان حاکم می  شود.
همین نیمه ابتدایی کتاب قاطعانه پاســـخ ســـؤالی را که 
مطرح شـــد می  دهد. ادبیت زبان اگر در فرم حل نشـــود 
و بخشـــی از فرم داستان نباشـــد، عنصر ناکارآمدی بیش 
نیســـت و جایی بیرون از اثر می  ایســـتد و مانند وصله  ای 
ناجور به چشـــم می  آیـــد و توی ذوق می  زنـــد. در حقیقت 
ادبیـــت جـــدا از فرم فقط منجـــر به تولـــد جملاتی ناب و 
شـــاعرانه می شـــود که به شکلی مســـتقل به حیات ادبی 
خود ادامـــه می  دهنـــد و در داســـتان کاری از پیش نمی-

 برند . مندنی  پـــور در اغلب آثـــار این مجموعه توانســـته 
توازن قابـــل قبولی میان زبـــان و فرم برقـــرار کند؛ حتی 
اگر این میزان از شـــاعرانگی در داستان پذیرفته نباشد.

جمع    نقیضین

پاسخ به سؤال 
»ادبیت در داستان چقدر اهمیت دارد«

 با نگاه به کتاب »شرق بنفشه«

لادن عظیمی
روزنامه نگار

مصطفی جواهری
آموزگار
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کتابی برفی، برای روزهای زمستانی
تک  وتنها؛ در سرزمین سرخپوست

ریحانه عارف  نژاد 
خبرنگار

کتاب با کابوس فرانک 
آغاز می شود: »هوا سرد 

است و برف آهسته 
می بارد/ فرانک می دود 

در تیرگی هایی که 
دشوارند/ و می بیند که 

مردانی هراس انگیز/ به 
جای سیب و گندم در 

بیابان مار می کارند.«

 در سرزمین سرخپوست، فضاسازی فوق العاده و 
داستانی فراموش  نشدنی دارد. شخصیت پردازی 

به خوبی انجام شده است و داستان با وجود 
محدود بودن مکان اتفاقات، یکنواخت 

نمی شود. بالا و پایین  های هیجان  انگیز ماجرا و 
کنجکاوی دانستن پاسخ سؤال ها، مخاطب را با 

خود تا پایان داستان می  کشاند

نوجـــوان که بودم نســـبت به شـــاهنامه احســـاس دوگانه ای داشـــتم، 
دوست داشـــتم بخوانمش اما قطر زیاد و کلمات دشوار بسیارش ترس 
در دلم می انداخت. کتاب های بازنویســـی شـــاهنامه را در نمایشگاه ها 
می دیـــدم، امـــا ســـر و شـــکل کتاب ها هیـــچ وقـــت جذبـــم نمی کرد. 
بزرگ تر که شـــدم و چند بازنویســـی را خواندم دیدم کتاب های خوبی 
بودنـــد اما وقتی زمان انتخاب می رســـید، همیشـــه رمان های نوجوان 
نشـــرها برنده رقابت می شـــدند. به تازگی نشـــرهای خوبـــی را دیده ام 
که کتاب های بازنویســـی و بازآفرینی  شـــاهنامه را زیباتر، چشـــم نوازتر 
و خلاقانه تـــر چـــاپ می کننـــد. یکی از کتاب هـــای خوبی که بـــه تازگی 

پیدایش کرده ام »فرانک« اســـت.
کتاب با کابوس فرانک آغاز می شـــود: »هوا ســـرد اســـت و برف آهســـته 
می بـــارد/ فرانـــک مـــی دود در تیرگی هایی کـــه دشـــوارند/ و می بیند که 
مردانـــی هراس انگیز/ به جای ســـیب و گندم در بیابان مـــار می کارند.« 
هنوز پیش از تولد فریدون اســـت و آبتین زنده  اســـت و هراس از ضحاک 
بر جان ایران و ایرانیان ســـایه انداخته  اســـت. در صحنه بعد، فریدون را 
می بینـــم که در کنار مادرش فرانک نشســـته  اســـت و نام ونشـــان پدر را 
از او می پرســـد و فرانک قصه گویـــی اش را آغاز می کنـــد. از این صحنه به 
صحنـــه ای دیگر می پرد و قصه  ضحاک و کشـــتن پدر، بوســـه شـــیطان بر 
شـــانه  او، کابوس ضحاک و ماجراهای پـــس از آن را روایت می کند، در آن 
میان به داســـتان جمشـــید هم اشـــاره  کوتاهی می کند. و بعـــد فریدون 
را می بینیـــم کـــه تصمیم می گیـــرد تعبیر کابـــوس ضحاک شـــود و فصل 
دیگـــری در قصه آغاز می شـــود. فرانک همچنان در کنار فریدون اســـت 

و او را برای شکســـت دادن ضحـــاک راهنمایی می کند.
یکی از نکات جالب توجه کتاب، اســـتفاده از قالب شـــعر نیمایی برای 
روایـــت یک قصه کهن اســـت. تلفیـــق داســـتانی کهن با قالبـــی نو که 
شـــاعر بخوبی از عهده  آن بر آمده  اســـت. یکی از نـــکات دیگر کتاب، به 
هـــم ریختن ترتیـــب زمانی داســـتان، از قصه ای به قصه ای دیگر ســـرک 
کشـــیدن و گذاشـــتن جاهای خالی در داســـتان اســـت کـــه نوجوان را 
ترغیب می کند داســـتان اصلی را بخواند و اطلاعات بیشتری به دست 
آورد. در طـــول روایـــت داســـتان به چند نـــام بر می خوریم کـــه به آن ها 
اشـــاره ای مختصر شده  است اما خواننده تشـــویق می شود سرگذشت 
آن هـــا را نیز بداند، برای مثـــال: »ارنواز و شـــهرناز« ، »ارمایل و گرمایل«. 
در نهایـــت چیـــزی که این کتاب را بـــه اثری جذاب تبدیل کرده  اســـت، 
تصویرگری های هوشـــمندانه آن اســـت کـــه با اســـتفاده از تکنیک کلاژ 
انجام شـــده  اســـت. انتخاب بـــا دقت رنگ ها در ســـاخت هـــر کاراکتر، 
انتخـــاب رنگ های خاص در پـــس زمینه و انتقال احســـاس هر کاراکتر 
فقط بـــا نشـــان دادن حالت چشـــم ها از زیرکی های تصویرگر اســـت. 
در چنـــد بخش از داســـتان اگر با دقـــت نگاه کنیـــم، تصویرگر به کمک 
شـــاعر آمده  اســـت و بخشـــی از جاهای خالـــی قصه را بـــه کمک تصویر 
پر کرده اســـت. بـــرای مثال در صفحـــه ای که ماجرای کشـــتن مرداس 
روایت می شـــود، مردی را می بینیم که با اســـب در حال فرار اســـت، در 
حالی که در شـــعر اشاره مســـتقیمی به او نشده  اســـت. همه این نکات 
و ریزبینی هـــا و همکاری نویســـنده و تصویرگر باعث می شـــود »فرانک« 
کتابی متفاوت شـــود. کتابی که می شـــود با نوجوان هـــا خواند و با هم 

در قصـــه و جزئیاتش غرق کشـــف و گفت وگو شـــد.

معصومه فراهانی
خبرنگار

شاهنامه، در لباسی تازه
»به جای سیب و گندم در بیابان مار می کارند«

تا چشـــم کار می کند، غیر از درخت های خشـــکیده و ســـرمازده 
جنگل، چیز دیگری نیســـت. هـــر طرف را نگاه کنید، ســـفیدی 
برف چشـــم را می  زنـــد. همه  جا و همـــه  چیز زیر چـــادر برف، در 
آرامش به خواب زمســـتانی فرو رفته است، اما هرازگاهی صدای 
حیوانی گرسنه سکوت را می  شـــکند. »مات« در کلبه چوبی  اش 
مشـــغول تـــدارک  دیـــدن شـــامی یک نفره بـــا حداقـــل امکانات 
اســـت. باید خودش را گرم نگه دارد. باید شـــکار کند. باید زنده 
بماند! این قاب ســـینمایی و جذاب، گوشـــه  ای از داســـتان »در 
ســـرزمین سرخپوســـت« اســـت. ســـرزمینی که به مرور زمان، 
میزبـــان مهاجرانـــی از مکان هایی دور می  شـــود. مات ســـیزده 
 ســـاله و پدرش هم یکی از این مهاجران هســـتند. مهاجرانی که 
تصمیم دارند در زمین  های جدیدشـــان، اســـباب خانه و زندگی 
را فراهـــم  کنند تا مـــادر و خواهر مـــات هم بعدتر بـــه آنها ملحق 
شـــوند. بعد از مدتـــی کار، همه چیز آماده شـــروع زندگی جدید 
این خانواده خوشـــبخت می  شـــود. پدر و پســـر کارهای نهایی را 
تقســـیم می کنند: مات می ماند تا مراقب خانه و وســـایل زندگی 
باشـــد و پدر می رود تا بقیه خانواده را بیـــاورد... اما برنمی گردد!

تنها در جنگل
هیچ کـــس نمی آیـــد! مـــات، یکـــه و تنها، 
بـــا نگرانـــی در خانـــه کوچکشـــان انتظار 
می کشـــد و انتظـــار می  کشـــد، امـــا خبری 
نمی شـــود. معلـــوم نیســـت پـــدر و بقیـــه 
کجـــا هســـتند. روزها به ســـرعت ســـپری 
می شـــوند و آذوقه  خیلی ســـریع بـــه انتها 
می رســـد. با دست  روی  دســـت گذاشتن و 
صبر کردن، هیچ  چیز درســـت نمی شـــود. 
باید خودش آســـتین  ها را بالا بزند و فکری 
به حال لبـــاس و خـــورد و خوراکش بکند. 
آب  وهـــوا و ناشـــناخته  های این ســـرزمین 
پررمـــز و راز، شـــرایط را هزار برابـــر پیچیده 

می کنـــد. چطـــور غذا می  پزنـــد؟ آرد از کجـــا بیـــاورد؟ چه راهی 
برای گـــرم  ماندن هســـت؟ چطور باید دســـت خالی در جایی 
پـــر از خـــرس و جـــک  وجانورهـــای دیگر زنـــده بمانـــد؟ مات 
جـــواب هیچ کـــدام ایـــن ســـؤال ها را نمی داند و چـــاره ای غیر 
از یـــاد گرفتن شـــان هـــم نـــدارد. اما مـــات، در این ســـرزمین 
جدیـــد تنهـــا نیســـت. درســـت در نزدیکـــی او، قبیلـــه ای از 
سرخپوســـت ها مســـتقر شـــده  اند. آنها راه و رســـم زندگی در 
ایـــن ســـرزمین را بهتـــر بلدنـــد. سفیدپوســـت ها هیچ وقت 
رابطـــه خوبی بـــا سرخپوســـت  ها نداشـــته اند، ولی آشـــنایی 
مات با یک پســـر سرخپوســـت، می تواند خیلـــی چیزها را برای 
هردویشـــان تغییر دهد. معامله  ای دوسر برد بین بچه  ها شکل 
می  گیـــرد و باوجود همـــۀ تفاوت  هایشـــان، بین آن ها دوســـتی 
شـــکل می  گیرد. اتفاقـــی که حتی در شـــدیدترین بـــوران هم 
قلب هردویشـــان را گرم می کند. در ســـرزمین سرخپوســـت، 
فضاســـازی فوق العـــاده و داســـتانی فرامـــوش  نشـــدنی دارد. 
شـــخصیت  پردازی به خوبی انجام شـــده اســـت و داســـتان با 
وجـــود محدود بـــودن مکان اتفاقـــات، یکنواخت نمی  شـــود. 
بالاوپایین  های هیجان  انگیز ماجرا و کنجکاوی دانســـتن پاسخ 
ســـؤال ها، مخاطـــب را با خـــود تا پایان داســـتان می  کشـــاند.

کتابی برفی برای روزهای زمستان
الیزابـــت جرج اســـپیر، نویســـنده معروف 
کـــودکان و نوجوانـــان در امریـــکا بـــود کـــه 
دوبار برنده مدال نیوبری شـــد. در سرزمین 
سرخپوســـت که در ایـــران با نـــام »علامت 
ســـمور« هم منتشـــر شده اســـت، توانست 
نامزد و برنده جوایز مهم و زیادی شـــود. این 
کتاب که یکی از بهترین آثار این نویســـنده 
شـــناخته می  شـــود، هنـــوز در کشـــورهای 
مختلف جـــزو پرفروش های قفســـه کودک 
و نوجوان کتابفروشی  هاســـت. زمســـتان 
ســـرد، بهترین وقـــت خواندن ایـــن کتاب 
اســـت! خصوصاً اگر دوســـت داشته باشید 
چیزهای بیشـــتری درباره سرخپوست  ها و 

آداب و رســـوم زندگی  هایشـــان بدانید.
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دو ماه دیگر می شـــود دو ســـال. دو ســـال از آن روز 
که پدر شـــد و من برای اولین  بـــار در طول زندگی 

9 ســـاله مان ترس را در چشـــم هایش دیدم.
مـــن و همســـرم، بعـــد از ســـال ها گفت و گـــو و 
تحقیق و بررســـی به نتیجه رســـیدیم از طریق 
فرزندخواندگـــی، مـــادر و پـــدر شـــویم. پیش 
از آن روز همـــه  چیـــز را دربـــاره تصمیم مـــان 
می دانســـتیم. وبینارهـــای مختلفـــی دیـــده 
بودیـــم، مقـــالات بســـیاری خوانـــده بودیـــم، 
تجربـــه آدم های زیـــادی را شـــنیده بودیم. اما 

لمس تمـــام آن مـــوارد، چیـــز دیگـــری بود.
آن روز که ما از شـــیرخوارگاه با دخترمان راهی 
هتل شدیم، نیم ســـاعت اول را فقط گریه کرد 
و بعد از آن دیگر سکوت بود و سکوت. سکوتی 

ناشـــی از بزرگ تریـــن بغضی که یـــک دختر دو 
ســـال و نیمـــه می توانـــد تجربـــه کنـــد و مـــا در 
احســـاس ناتوانی مطلق دســـت و پا می زدیم.

مـــن تمـــام مســـیر دختـــرم را بغل کـــرده بودم 
امـــا همســـرم بایـــد رانندگـــی می کـــرد. نـــگاه 
مســـتأصلش را در آینـــه می دیـــدم و حرفـــی به 
زبانم نمی آمد که ذره ای شـــرایط را ســـاده کند. 
ذره ای آرامش برای خانواده مان داشـــته باشد.
دخترم از همان روز اول )شـــاید به خاطر »زن« 
بودنم و شـــباهتم به مادریارهایـــش در مرکز( 
من را پذیرفت، آغوشـــم را قبـــول کرد و دلش را 
به روی محبت و عشـــقم باز کرد. اما رابطه اش 

با پدرش را قـــدم به قدم با هم ســـاختند.
و حـــالا تقریباً دو ســـال اســـت که مـــن تلاش 

 تو  بهتــــــرین
بابای دنیایی

بی وقفـــه این پـــدر و دختـــر را در رابطه شـــان 
می بینم، عشـــقی که ذره ذره دریا شـــد، انســـی 
کـــه قطره قطره جمع شـــد و اعتمـــادی که آرام 
آرام در دل هایشـــان جوشـــید. صبـــر بســـیار و 
انگیـــزه بی حد بـــود که در این مســـیر دشـــوار 
یاور همسرم شـــد؛ در راه پدر بودن. و او ایمان 

داشـــت به قدرت عشـــق.
 چنـــد شـــب پیش کـــه بـــه دلایلی همســـرم به 
ســـاعت خـــواب دخترمـــان نرســـید. دخترم 
موقع خـــواب، پیـــش از آنکه لالایـــی بخوانم، 
مشـــتش را جلـــو آورد، انگشـــت کوچکـــش را 
بـــاز کـــرد و گفت »وقتـــی بابا اومـــد، ازش قول 
انگشـــتی بگیـــر کـــه دیگه شـــب جلســـه نره، 
باشـــه؟ مـــن بابـــام رو لازم دارم. قـــول بده که 
می گی« و با انگشـــت کوچکش انگشـــت من را 
گرفت و چند بار تـــکان  داد تا به خیال خودش 
قول ســـفت و محکمی از من گرفته باشد و من 
دیـــدم که حالا بعـــد از این مدت و گـــذر از این 
مســـیر، چطور تـــوان دوری از پـــدرش را ندارد.

 پـــدری کـــه خـــوب می خنـــدد و خوب تـــر 
می خندانـــد، پـــدری کـــه پـــای کوچکترین تا 
بزرگ تریـــن قول هایـــی که می دهـــد می ماند، 
پدری که بـــا قوانین دخترش ســـاعت ها بازی 
می کند و خسته نمی شـــود. پدری که آن ترس 

و اســـتیصال عمیـــق روز اول را تبدیـــل کرد به 
یک عاشـــقانه آرام.

 یک بار کســـی گفت، در این ســـن  و  سال)3-4 
ســـالگی منظورش بود( همه دخترهایشان را 
دوســـت دارند، اما پدری که در 14-13 سالگی، 
عاشـــقانه به دخترش نـــگاه کرد و بـــازی کرد و 

خندید و او را پذیرفت، واقعاً عاشـــق اســـت.
امـــا بـــه عقیده من، کســـی کـــه ســـاختن بلد 
باشـــد، ســـن و ســـال برایش تفاوتی نمی کند، 
بلد اســـت روی چالش ها پل بســـازد. ساختن 
امید، اعتماد، آرامش و عشـــق، ســـخت ترین 

ســـاختنی های این دنیاســـت.
و مـــن بـــاور دارم مردی کـــه در شـــش، هفت 
مـــاه توانســـت دلبســـتگی ایمـــن فرزندش را 
تأمیـــن کند، اعتمـــاد و آرامش بســـازد و پس 
از دو ســـال، بزرگ تریـــن نقطه اتـــکا و حمایت 
فرزندش شـــد، پدری  اســـت که در هر ســـن و 
ســـالی از پس چالش هـــای آن دوره بر می آید.
مـــرد، پدرخواندگـــی شـــاید  یـــک  بـــرای 
ســـخت ترین تصمیمـــی باشـــد کـــه در طول 
زندگـــی اش بتوانـــد بگیـــرد و شـــنیدن »تـــو 

بهترین بابای دنیایی« شـــیرین ترین حرفی  
اســـت که می توانـــد در تمـــام زندگی اش 

بشـــنود.

خرده روایت های فرزندپذیری از نگاه مادر

آیه طائبی
دبیر سرویس زندگی

 پدری که خوب می خندد 
و خوب تر می خنداند، 

پدری که پای کوچکترین 
تا بزرگ ترین قول هایی که 

می دهد می ماند، پدری 
که با قوانین دخترش 

ساعت ها بازی می کند و 
خسته نمی شود



پدری به شیوه فرزندپذیری )و البته مادری هم( یک 
مسیر فوق العاده سخت است؛ یک اثبات مداوم 

به همه
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نشســـته بودیم توی ماشـــین جلـــو در خانه اش گفت حـــالا چرا از 
ایـــن راه؟ گفتم تا حالا دیدی یک خیابان مســـتقیم بـــروم؟ تا حالا 
دیدی مســـیر راحت انتخـــاب کنم؟ گفت عقل نـــداری دیگر. گفتم 
ادعایی هم ندارم. گفت این اصلاً پدر شـــدن نیســـت، ما توی دین 
هـــم چنیـــن چیزی نداریـــم. چشـــم هایم را براق کردم و برگشـــتم 
ســـمتش، گفتـــم باباتـــر از امیرالمؤمنین هم داریم؟ جـــرأت  داری 
بگو نه تـــا... خندید گفت نه باباتـــر نداریم. گفتـــم امیرالمؤمنین 
هـــم پدرخوانده بـــود و یکی از پســـرانش فرزندخوانـــده بود. گفت 
کـــدام؟ گفتم نخواندی که فرمود محمد پســـر من اســـت از پشـــت 
ابوبکر؟ پســـر من یعنی من بابایش هســـتم. ســـکوت کرد و گفت: 

خیر اســـت ان شـــاء الله و پیاده شد.
پدرخواندگـــی و پدر شـــدن )مثل مادر شـــدن( از راه فرزندپذیری 
اصـــلاً بـــه آن خوشـــگلی فیلم هـــا نبـــود، امـــا ازدواج کـــه کردیـــم 
حرفش شـــروع شـــد. 8 ســـال ریز ریز دانـــه اش توی دلـــم جوانه 

زد تا ســـبز شد.
ســـر کار بودم که زنگ زد و گفت:»علیرضا یه دختر 2 
ســـال و 8 ماهه بهمون معرفی شـــده باید بریم 
شـــیراز ببینیمـــش« آب توی گلویم خشـــک 
شـــد، چشـــم هایم ســـیاهی رفت، نشستم 
گوشـــه جـــدول روبـــه روی ســـاختمان. 
حرفـــم نمی آمد. گفـــت شـــنیدی؟ گفتم 

آره، باشـــه، حـــرف می زنیم.
ی  قلقی هـــا بد و  ی ها  ســـختگیر ز  ا
بهزیســـتی اگـــر بگـــذرم، یـــک ســـالی از 
اولین دیدار ما گذشـــت و 24 اســـفند ماه 
بود که رســـیدیم شـــیراز، رفتیـــم دم مرکز 
ایستادیم، ســـینه صاف کردیم، سلفی اول 

را گرفتیـــم و رفتیـــم داخل.
تصـــورم ایـــن بود کـــه دخترم بـــا لبخند 
می آیـــد بغلـــم و در نهایـــت خوشـــی و 
خرمـــی دســـت تـــکان می دهـــد برای 
خاله هـــا و راهـــی می شـــویم، اما 
واقعیـــت خیلـــی وقت ها 
از خیـــال مـــا زبـــر و 
تیزتر اســـت. سفت 
د  بـــو ه  چســـبید
ر  یـــا ر د ما بغـــل 

مرکـــز و با نگاه خشـــمناک به مـــا نگاه می کـــرد. بغلش کـــه کردم 
اســـتخوان های ظریفـــش زیر دســـتم حس جوجه های ترســـیده 
را مـــی داد. تـــا امضاها تمام شـــود بردمش توی حیاط بـــا بالاترین 

صدایـــی کـــه می شـــد گریـــه می کـــرد.
وقتی نشســـتیم توی ماشـــین هنـــوز بـــا بلندترین صدایـــی که از 
گلـــوی کوچکش درمی آمد داشـــت هـــوار می کرد و اشـــک هایش 
مثل انیمه هـــا از دو طرف صورتش می پاشـــید. آخریـــن نگاه ها را 

که به در مرکز کرد ســـاکت شـــد، انگار ناامید شـــده باشـــد.
چند ســـاعت بعد توی هتل نشســـته بود روی تخت، زل زده بود به 
تلویزیون و عمیق ترین بغضی که می شـــود تصور کرد را به ســـختی 
قورت می داد. کاپشـــن بعبعی اش )این اســـم را بعـــداً خودش روی 
آن کاپشـــن گذاشـــت( را تنش کردم، رفتیم به قدم زدن، دستش 
را گرفتـــه بـــودم و پـــر از اضطراب بودیـــم. هم من از اینکـــه این بار 
را می توانـــم به دوشـــم بکشـــم یـــا نه، هـــم او که از محـــل امنش، 

خانه اش جدا شـــده بود.
انگشـــتش را گرفت بالا، اشـــاره کـــرد به توپ و اولیـــن کلمه اش را 

گفت: توپ. خریـــدم برایش.
۶ مـــاه بعـــد از آن عمـــلاً نـــه درســـت ســـر کار رفتیـــم، نه درســـت 
خوابیدیـــم، نه توانســـتیم با هـــم حـــرف بزنیم. همه چیز شـــده 
بود »او« کـــه حالا باید احســـاس امنیت می کرد. شـــب ها تا 4 و 5 

صبـــح گریـــه و زاری او بـــود و کلافگی ما.
اینهـــا را گفتـــم برای همـــه آنهایـــی که گفتنـــد نه چک زدیـــد و نه 
چانـــه، بچـــه از آب و گل درآمده گرفتیـــد. آنهایی که به همســـرم 
کنایه زدند که حاملگی نکشـــیده مادر شـــدی، همه آنهایی که هر 
بـــار با کنایه و دعا گفتند »ان شـــاءالله بچه خودتـــون« و نفهمیدند 
این دختـــر، »بچه خودمان ترین« موجودی اســـت کـــه می توانیم 
بپروریم. پـــدری به شـــیوه فرزندپذیری )و البته مـــادری هم( یک 
مســـیر فوق العاده ســـخت اســـت؛ یک اثبـــات مداوم بـــه همه. از 
خودش کـــه بداند عزیزترین اســـت، تـــا خودت کـــه بدانی فرقی 
بـــا پدرهـــای دیگر نـــداری، تـــا جامعه که بپذیـــرد تو یـــک آدم خیر 
نیســـتی، یک آدمی که بـــه اقتضای غریضه ات نیاز بـــه »پدر بودن« 

 داری و انتخـــاب کرده ای از ایـــن راه بروی.
وقتی از بهزیســـتی فرزنددار می شـــوی، مســـیر شـــکل گرفتن رابطه 
عمـــلاً از صفر شـــروع می شـــود؛ از آغاز بـــارداری، بعدش هـــم با 18 
ســـاعت خواب شـــبانه روزی کـــودک، با یـــک بچه دراز کشـــیده توی 
تخـــت، بـــا اولیـــن آقـــون واقون هـــا ادامـــه پیـــدا می کند و تـــو توی 
این مســـیر فرصـــت  داری خودت را بـــا آن موجود حوالـــی 3 کیلویی 
بی صـــدا تطبیق بدهی و بلاتشـــبیه بچه آدم وقتی بزرگ تر شـــد مثل 
داســـتان آن کنیز و گوســـاله ای که گاو شـــد، به وزنش، رفتارهایش، 

بازی هایـــش، شـــیطنت ها و بدقلقی هایـــش و... عـــادت کنی.
امـــا فرزندپذیـــری مخصوصـــاً وقتـــی بچـــه ای نوپـــا را بـــه فرزندی 
می گیری، مثل رفتن زیر باری اســـت که تصـــوری از وزنش نداری. 
وقتی بچه بـــه خانه اش می آیـــد، اول چالش های عجیبی ا ســـت 
کـــه تصـــورش را هم نداشـــتی و حـــالا شـــانه های ناآماده تـــو باید 

بارش را روی دوش بکشـــد.
شـــاید باورش ســـخت باشـــد که بدانیـــد اولین باری کـــه تصمیم 
گرفت با من دستشـــویی برود از ذوقم بغـــض کردم. از اینکه آنقدر 
اطمینانش جلب شـــده و برایش آدم امنی شـــده ام که من را برای 

شســـتنش انتخاب کرده است.
حالا صبح ها با صدای »بابا دوســـت دارم، حالا پاشـــو دیگه بســـه 
خوابیـــدی« و قلقلـــک کف پایـــم از خـــواب بیدار می شـــوم و لای 
چشـــم هایم را کـــه بـــاز می کنم، صـــدای غش غش خنـــده از روی 
شـــیطنتش را می شـــنوم که می دود و از اتاق فـــرار می کند و صبح 
من می شـــود بهشـــتی که فرشـــته ای با قد یک متر وانـــدی تویش 

پـــر می زند و شـــلوغ پلوغـــش می کند.

سر کار بودم 
که زنگ زد و 

گفت:»علیرضا 
یه دختر 2 سال 

و 8 ماهه بهمون 
معرفی شده 

باید بریم شیراز 
ببینیمش« آب 

توی گلویم خشک 
شد، چشم هایم 

سیاهی رفت، 
نشستم گوشه 

جدول روبه روی 
ساختمان

خرده روایت های فرزندپذیری از نگاه پدر

 پــــــدری
 از مسیر فرزندخواندگی

علیرضا شاطری
نویسنده
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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید

زندگی

شـــود. بـــرای ایـــن دســـتور بـــه یک 
قالـــب لـــوف 10 در 20 ســـانتیمتری 
احتیـــاج داریـــد. اگـــر ایـــن ســـایز را 
نداریـــد می توانیـــد از ســـایز بزرگتـــر 
آن اســـتفاده کنیـــد ولـــی برآمدگـــی 
نـــان کمتر می شـــود. قالـــب را کمی 
چـــرب کنیـــد و کف آن کاغـــذ روغنی 

بیندازیـــد.
کدوهـــا را بنا به ســـلیقه با یـــا بدون 
پوســـت رنـــده کنیـــد و ســـپس آنها 
را اندازه گیـــری کنیـــد. بـــرای اندازه 
گیری، پیمانه یک)بزرگترین پیمانه( 
را با کـــدوی رنده شـــده پر کنیـــد و با 
دســـت آن را فشـــار بدهید. حالا یک 
صافـــی، آبکش یـــا الـــک را روی یک 
کاســـه بگذاریـــد و کدوی رنده شـــده 
را روی آن بریزیـــد تـــا آب اضافی از آن 

خارج شـــود.
 

 طرز تهیه نان کدوسبز
ابتدا کلیه مواد خشـــک یعنی آرد الک 
شـــده، نمک، بیکینگ پودر، جوش 
شـــیرین، دارچین و در صورت تمایل 
جوز هندی رنده شـــده را در کاسه ای 
بریزید و خوب با هـــم مخلوط کنید 
تا به صورت یکدســـت پخش  شـــوند 
و مجـــدداً یک بـــار دیگـــر همـــه مواد 
خشـــک را بـــا هم الـــک کنیـــد. الک 

نان بمالید و خشـــکبار مـــورد نظر را 
روی آن بپاشـــید و یـــا می توانیـــد نان 

را ســـاده ســـرو کنید.
بعـــد از حـــدود 40 تـــا 45 دقیقـــه نان 
را تسِـــت کنیـــد. اگـــر ســـیخ چوبـــی 
از وســـط نـــان تمیـــز بیـــرون بیاید و 
دیواره هـــای کیـــک از قالـــب فاصله 
گرفتـــه باشـــند یعنـــی آماده اســـت. 
قالـــب را روی تـــوری خنـــک کننـــده 
بگذاریـــد و بعد از اینکـــه کاملاً خنک 
شد، نان را روی کف دست برگردانید 

و کاغـــذ روغنـــی را جـــدا کنید.
 

شرایط نگهداری
ایـــن نـــان قابل فریـــز کردن اســـت 
و می توانیـــد بعـــد از پایـــان پخـــت و 
خنک شـــدن، نان را در محافظ غذا 
یـــا آلومینیوم بپیچید و تا ســـه ماه در 
فریزر نگهـــداری کنید. نـــان کدو در 
دمای محیـــط 4 روز و در یخچال یک 

هفته تـــازه می ماند.
از اینکـــه ایـــن آمـــوزش را تـــا انتهـــا 
بـــا مـــن همـــراه بودیـــد از شـــما 
سپاســـگزارم. امیـــدوارم لحظـــات 
شـــیرین زندگی تـــان هر روز بیشـــتر 
از روز قبـــل بـــوده و تنور آشـــپزخانه 
دوســـت داشـــتنی  تان بـــه گرمـــای 

زندگی تـــان باشـــد.

نان هایی که به 
جای مایه خمیر 

داخل آنها از 
بیکینگ پودر یا 
جوش شیرین 

استفاده می شود، 
فوق العاده سریع 
آماده می شوند و 

نیاز به برنامه ریزی 
از پیش ندارند

الک کردن به 
بهتر شدن بافت 
نهایی نان  کمک 

می کند و باعث 
 می شود نان  

بافت سبک تری 
داشته باشد

مخلـــوط شـــده و رگه هـــای آرد دیده 
نشـــود. زیاد هم زدن در این قسمت 
باعـــث شـــفته شـــدن نـــان کـــدو 
می شـــود. در این مرحلـــه می توانید 
گردو، کشـــمش یا شکلات چیپسی 
را در مقـــداری آرد غلتانده، الک کنید 

و بعد بـــه مواد اضافـــه کنید.
مایه نـــان را در قالب آمـــاده بریزید، 
روی آن را صـــاف کنید و بـــه مدت 40 
دقیقـــه در فر گـــرم شـــده بگذارید. 
نان کدو را می توانید در قالب مافین 
هم بپزید. کافی اســـت قالب مافین 
را آمـــاده کنید، تا دو ســـوم بـــا مواد پر 
کنیـــد و به مـــدت بیســـت دقیقه در 

بپزید. فر 
می توانیـــد روی نـــان بـــادام پـــرک، 
پودر پســـته یا خشـــکبار پودرشـــده 
بریزید. برای ایـــن کار دو روش وجود 
دارد، می توانیـــد 20 دقیقـــه بعـــد از 
شـــروع پخـــت، در فـــر را بـــاز کنید، 
قالـــب را کمی جلـــو بیاوریـــد و مواد 
مـــورد نظـــر را روی آن بپاشـــید. بعد 
از 20 دقیقـــه نـــان کامـــلاً پـــف کرده 
و بـــاز شـــدن در فـــر مشـــکلی ایجاد 
نمی کنـــد و درعین حال هنـــوز رویه 
آن چســـبناک اســـت و مواد روی آن 
قـــرار می گیرد، یـــا می توانیـــد بعد از 
اتمام پخت، عســـل رقیق شده روی 

چند نکته در خصوص
مواد اولیه

. بـــرای اندازه گیـــری آرد، پاکـــت آرد 
را بـــا قاشـــق هم بزنیـــد، پیمانـــه را با 
قاشـــق پر کنید و ســـر پیمانه را صاف 
کنید. آرد اندازه گیری شـــده را حتماً 
دو بـــار الـــک کنیـــد. الک کـــردن به 
بهتر شـــدن بافت نهایـــی نان  کمک 
می کنـــد و باعث می شـــود نان  بافت 

ســـبک تری داشـــته باشد.
. هـــر نـــوع روغـــن مایـــع بی طعم و 
بو)کانـــولا، ذرت و آفتابگـــردان( 
بـــرای این نان مناســـب اســـت، ولی 
اســـتفاده از روغن هـــای طعـــم دار 
مثل هســـته انگـــور، زیتـــون و روغن 
یـــز  جا نی  خ کرد ســـر ص  مخصـــو

. نیســـت
. از آنجایـــی کـــه شـــکر قهـــوه ای 
بـــا تنـــوع بـــالا در ســـوپرمارکت ها و 
لـــوازم قنادی فروش هـــا بـــه وفور در 
دسترس اســـت، آن را با شکر سفید 
جایگزیـــن نکنیـــد، چرا کـــه این دو 
شـــکر خصوصیـــات متفاوتـــی دارند 
و جایگزینـــی باعث تغییـــر در بافت 

نـــان می شـــود.
حرارت را روی 180 درجه ســـانتی گراد 
در فـــر گازی یـــا حـــدود 1۶0 درجـــه در 
فرهـــای برقـــی روشـــن کنید تـــا گرم 

کـــردن به بهتر شـــدن بافـــت نهایی 
نان  کمک می کند و باعث می شـــود 
 بافـــت ســـبک تری داشـــته باشـــد. 
کاســـه مواد خشـــک را کنار بگذارید.

حالا کاســـه مواد  تـــر را آمـــاده کنید. 
غ هم دمای محیط  وانیل و تخم مـــر
را بـــا چنـــگال یـــا ویســـک کمـــی هم 
غ از هم  بزنیـــد تـــا بافـــت تخـــم مـــر
بـــاز و یکدســـت شـــود. شـــکرها را 
غ  اندازه گیـــری کنیـــد و به تخـــم مر
اضافه کنید. روغـــن را اضافه کنید و 
حالا کل مواد را خوب با ویســـک هم 
بزنید تا یکدست شـــوند. کدوها که 
تا حـــالا در آبکش بـــوده و آب اضافی 
آن خارج شـــده اســـت را به آرامی و با 
ملایمـــت روی آبکش فشـــار بدهید 
تا از خارج شـــدن کل آب آن مطمئن 
شوید، ســـپس کدوی رنده شده را به 
مـــواد  تر اضافـــه کنید و با لیســـک به 
آرامـــی و در حد مخلوط شـــدن مواد 

فولـــد کنید.
در وسط کاســـه مواد خشک، گودی 
ایجـــاد کنید و مواد  تـــر را در آن گودی 
بریزید و آنهـــا را با هم مخلوط کنید. 
بـــرای مخلوط کـــردن مواد خشـــک 
و  تـــر بهتـــر اســـت از همزن دســـتی 
اســـتفاده کنید. مـــواد را فقط و فقط 
تـــا جایـــی هـــم بزنیـــد کـــه آرد کاملاً 

نان فوری و خوشمزه
درســـت کردن نان معمـــولاً یـــک برنامه دقیـــق و زمان بر 
است. شـــما باید خمیر را در شرایط مناســـب آماده کنید 
و معمـــولاً از ســـاعت ها قبـــل بـــرای پخت و آماده ســـازی 
نـــان برنامه  ریزی کنید. حتی در درســـت کـــردن نان های 
حجیـــم، گاهـــی مراحـــل آماده  ســـازی کار از روزهای قبل 
شـــروع می شـــود. اما خب، ما همیشـــه آن قدر زمان برای 

انجام پخت نان نداریم. این جاســـت که پای یک ســـری 
نان ها به ســـفره ما باز می شـــود کـــه به جـــای مایه خمیر 
داخل آنهـــا از بیکینگ پودر یا جوش شـــیرین اســـتفاده 
می شـــود و فوق العاده سریع آماده می شـــوند. یکی از این 
دســـته نان ها، نان کدوســـبز است که بســـیار خوشمزه و 

ســـالم اســـت. در ادامه آموزش آن را با هـــم می بینیم.

فائزه صدیقی
  نویسنده

آموزش پخت نان کدوسبز

 مواد  لازم
)هم دمای محیط(

غ: یک عدد/  شکر قهوه ای: یک چهارم  تخم مر
پیمانه/   شکر سفید: یک سوم پیمانه/  روغن مایع: 

یک دوم پیمانه/  کدو سبز رنده شده: یک پیمانه/  وانیل: 
یک چهارم قاشق چای خوری/  آرد: یک و یک دوم پیمانه/ 

بیکینگ پودر: یک دوم قاشق چای خوری/  جوش شیرین: 
یک چهارم قاشق چای خوری/  نمک: یک هشتم قاشق 

چای خوری/ دارچین: دو قاشق چای خوری/ جوز 
هندی: یک هشتم قاشق چای خوری 

)قابل حذف(

 اگر پیمانه های 
استاندارد شیرینی پزی را دارید 

از همان  استفاده کنید، اما اگر به آنها 
دسترسی ندارید یک لیوان دسته دار 
فرانسوی را معادل یک پیمانه در نظر 

گرفته و برای اندازه گیری از آن 
استفاده کنید.



عموماً پس از 
تجربه سوگ، 

سوال های زیادی 
در مغز نوجوان 

درباره مرگ 
می چرخید اما 

فرصتی برای 
پرسیدن آنها 

نیست، چون همه 
در حال برگزار 

کردن مراسم به 
شکل آبرومندانه و 
موردپسند هستند
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با مرگ مادرجون، همه بـــه فکر نوه های کوچک 
بودند که حالا چطوری مـــرگ را برای آنها توضیح 
دهیـــم. آیا در مراســـم تشـــیع یا تدفیـــن حضور 
داشـــته باشـــند یا بهتر اســـت به خانه دوست یا 

آشنایی فرســـتاده شوند؟
امـــا از نوه هـــای نوجـــوان  انتظـــار داشـــتند کـــه 
خودشـــان را با شـــلوغی  و مراســـم تطبیق دهند 
و در همـــه جا کمک دســـت مامان و باباهاشـــان 
باشـــند و به بقیـــه دلـــداری دهند. حتی کســـی 
بـــه نوجوان هـــا فرصـــت گریـــه و ســـوگواری هم 

نمی دهـــد.
عموماً ســـوال های زیادی در مغـــز نوجوان درباره 
مـــرگ می چرخید اما فرصتی برای پرســـیدن آنها 
نیســـت، چون همه در حال برگزار کردن مراسم 

به شـــکل آبرومندانه و موردپسند هستند.
»کســـی نوجـــوان را که هم پای ســـایر عـــزاداران 
به ســـوگ نشســـته نمی بیند و درکـــی از مواجهه 
او بـــا این غـــم و انـــدوه نـــدارد و ممکن اســـت از 
او بخواهنـــد تا خـــودداری کند و مزاحـــم فامیل 
بـــه ســـوگ نشســـته نشـــود. نوجـــوان مـــردن را 
می فهمـــد، امـــا بـــرای عبـــور از آن نیاز بـــه توجه 
و گفتگـــو دارد. امـــا خانواده هـــا درگیـــر انتخاب 
مکان دفن، نحوۀ هزینه کردن و برگزاری مراســـم 
می شـــوند و در ایـــن بین، گاه مشـــاجره هایی نیز 
بیـــن افـــراد فامیـــل رخ می دهـــد کـــه اوضـــاع را 
متشـــنج کرده و نوجوان مغمـــوم را بیش از قبل 

منـــزوی و عصبانـــی می کند. «
این هـــا را جوانـــی کـــه پـــدرش را در نوجوانـــی از 
دســـت داده بـــود بـــا خاطـــری محـــزون برایـــم 
گفت. اغلب در خانواده های ســـنتی و مذهبی، 

چیستی مرگ واضح اســـت. همان را به نوجوان 
تازه به ســـن بلوغ رســـیده  مکلف شـــده توضیح 
می دهنـــد. مرگ پلی ســـت بیـــن دنیـــا و آخرت. 
روح جداشـــده از جســـم، بـــه بـــرزخ خـــود وارد 
می شـــود و آن ســـیری که در روایت هـــا از امامان 
نقل شـــده اســـت را به او توضیح می دهند. البته 
همین انجام مناســـک و مراسم از حجم و شدت 
انـــدوه از دســـت دادن و فقـــدان حضـــور عزیز از 
دســـت رفتـــه می کاهـــد و گاه، حتی در شـــلوغی 

دلیـــل کنار هـــم بودن شـــان را گـــم می کنند.
در نوجوانـــی مـــا )کـــه فقـــط دفتـــر خاطـــرات و 
گفتگوهای یواشـــکیِ با هم را داشـــتیم( کم پیش 
می آمد تا از مرگ و دلتنگـــی برای بزرگترها حرف 
بزنیـــم. یـــا از تمایل بـــه خودکشـــی در خودمان. 
حـــالا بـــا حضـــور نوجوان هـــا در شـــبکه های 
اجتماعـــی از نـــگاه آنها به مســـائل آگاه شـــده ایم 
و گاه از مرگ ناهراســـی در آنهـــا تعجب می کنیم. 
اکثـــر نوجوان هـــا بســـیار تمایـــل دارند مـــرگ را 
تجربه کننـــد و بدانند چه اتفاقی برای شـــان بعد 
از مـــردن خواهـــد افتـــاد و بســـیار پیش آمده که 
نوجوان، ســـوگ ناشـــی از مرگ را تجربه می کند. 
با از دســـت دادن دوســـت صمیمی، پدر یا مادر یا 
سایر بســـتگانش که در هر یک از آنها مواجهه ش 

با فقـــدان آن عزیزان متفاوت اســـت.
اندوه، واکنشـــی طبیعـــی و عاقلانه به از دســـت 

دادن است.
 اول نکته در رابطه با نوجوان ســـوگوار این است 
که به شـــیوه ســـوگواری او احتـــرام بگذاریم و در 

کنارش بمانیم. دســـت از نصیحت 
کـــردن و صحبت برای بازگشـــت 

بـــه زندگـــی برداریـــم. حـــالا او 
تنها کســـی اســـت که بـــا رفتن 
اطرافیـــان، به عمـــق تنهایی و 
رنـــج فقدان عزیـــزش مواجه 

شـــده و درحـــال زجـــر کشـــیدن و تحمـــل زنده 
بودن خودش اســـت. کافی اســـت با سعه صدر، 
شـــیوه های متفـــاوت ســـوگواری را از او بپذیریم 
تـــا با تمـــام شـــدن بهـــم ریختگی های جســـمی 
و روانـــی ش بتوانـــد به حالـــت عـــادی بازگردد. 
نوجوان طـــی این دوران فقـــط صبوری و محبت 
می خواهـــد. روزهـــای ابتدایـــی شـــاید دلـــش 
بخواهد ســـاعت ها تنهـــا در تختخوابش بخوابد 
یـــا مدت طولانـــی به موســـیقی مـــورد علاقه اش 
گوش دهـــد. او برای آرام کـــردن خودش راهی را 
یافته اســـت. شاید او به کســـی نیاز دارد تا فقط 

انـــدوه ش را بفهمـــد و بپذیرد.
دوم اینکـــه اگـــر او را مایل بـــه گفتکو 
دیدید از تجربه ش در ســـوگ ســـوال 

بپرســـید و نســـبت بـــه احساســـات او 
کنجکاوی از خود نشـــان دهید و به او بگویید که 
از هولناک بودن ســـوگ باخبر هستید و خودتان 
هم تجربه مشـــابهی داشـــته اید. ممکن اســـت 
نوجوان در هنگام اندوه و ســـوگ به ســـمت هنر 
و خلـــق اثـــر روی آورد و بـــا انجام یـــک کار هنری، 
مثل نقاشی، سفالگری، ســـرودن شعر، نوشتن 
داســـتان، بدون صحبـــت کردن از احساســـات 

درونـــی اش به ســـوگواری بپردازد.
ســـوم نوجـــوان ســـوگوار را با جمـــلات و کلمات 
تســـلی بخـــش آزار ندهید. مـــدام از او نخواهید 
قـــوی باشـــد و او را بـــه آینـــده روشـــن و سرشـــار 
از موفقیـــت امیـــدوار نکنیـــد. مـــا از آینـــده و 

مشـــکلاتی که یـــک نوجوان 
که والد یا دوســـت صمیمی ش 

را از دســـت داده بی خبریـــم. بـــا 
جملات آرام بخش ســـعی در تســـکین بخشیدن 
او داریـــم امـــا عمومـــاً نتیجـــه عکـــس دارد و او را 
بیشـــتر رنج می دهیم. نوجوان در درون خودش 
طوفانـــی دارد و از بیرون به یک همراه و دوســـت 
بـــرای گـــذر از ایـــن بحـــران عاطفی کـــه برایش 
اتفـــاق افتاده نیـــاز دارد. تنها یک آغـــوش امن و 
مطمئن برای پشـــت سرگذاشتن بحران فقدانی 
کـــه به طور ناگهانـــی در زندگی ش اتفـــاق افتاده 
اســـت، می خواهـــد. لازم اســـت در هـــر گفتگـــو 
به او یادآور شـــویم کـــه »عیبی نـــدارد اگر حالت 
خـــوش نیســـت«*  بـــا خـــود غمگینـــت مهربان 
بـــاش، با گـــذر زمـــان، از حجم غـــم و انـــدوه تو 

کاســـته می شود.
  از جســـتار پـــس از زندگی – کتـــاب لنگرگاهی 

در شـــن روان
  عنـــوان کتابی از نشـــر میلکان – در باب 
مواجهـــع با انـــدوه و فقـــدان در فرهنگی 

کـــه این هـــا را برنمی تابد

با نوجوان سوگوار چه کنیم؟

ما     در  گرماگرم     زندگی   در  دلِ   مرگیم
الهام اسماعیلی

نویسنده



در محیط کار، 
کسی که هوش 
هیجانی بالایی 
دارد، می تواند 
بهتر با فشارها 
و تنش ها کنار 

بیاید، تعارض ها 
را به طور مؤثر 
مدیریت کند 
و در برقراری 

ارتباط درست 
با همکاران و 

مدیرانش موفق 
باشد

EQ راهکارهایی برای ارتقا و تقویت هوش هیجانی یا

چگونه هوش  هیجانی 
خود را  ارتقا دهیم؟

احتمـــالاً همه مـــا در محیط کار خـــود همکار یـــا همکارانی داریم 
کـــه در مواقـــع پر اســـترس و یـــا زمانی کـــه چالش مهمـــی  پیش 
می آید، بهتـــر از ســـایرین شـــرایط را مدیریت می کننـــد. ممکن 
اســـت گاهـــی با خـــود فکر کنید کـــه چرا مدیـــر واحد بـــا یکی از 
کارمنـــدان ارتباط بهتری دارد، بیشـــتر بـــه او اعتماد می کند 
یـــا مســـئولیت های مهم تری بـــه او می دهـــد. حتی ممکن 
اســـت از لحاظ حرفـــه ای و تخصص شـــما از آن همکارتان 
بالاتـــر باشـــید. بگذارید با یـــک مثال موضوع را روشـــن تر 
کنیـــم. فرض کنید شـــما یـــک مهندس معمار هســـتید و 
در یک شـــرکت مشـــغول بـــه کارید. یـــک پروژه به شـــرکت 
شـــما داده می شـــود کـــه مدت زمـــان کمـــی  بـــرای تحویل آن 

داریـــد. عکس العمل شـــما کدام اســـت؟ مضطرب می شـــوید و 
نمی توانیـــد کارهایی که همیشـــه بـــا کیفیت بالا ارائـــه می دادید 
انجام دهید؟ احســـاس خســـتگی می کنید و ترجیح می دهید در 
پروژه همـــکاری نکنید و طبق روال روزهای عادی شـــرکت را ترک 
کنیـــد؟ پروژه را بـــه بخش های کوچک تقســـیم و ســـعی می کنید 
کارها را بین ســـایر همکاران طـــوری پخش کنید کـــه در کمترین 
زمـــان ممکن به نتیجه برســـید؟ یـــا ترجیح می دهید بـــه تنهایی 
بـــار کار را به دوش بکشـــید و به هـــر زحمتی که شـــده آن را انجام 
دهید؟ شـــاید فکـــر کنید مورد آخـــر، کارمند محبوب اســـت. ولی 
این را به خاطر داشـــته باشـــید که توانایی مدیریـــت در محل کار، 

مهم تـــر از توانایی انجـــام کارها به تنهایی اســـت.

 نوشین  تقیلی
نویسنده

هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید
زندگی14

 در واقـــع کســـانی کـــه می تواننـــد در زمـــان 
چالـــش و بحـــران راه حل های ســـاده و موثر 
ارائه کننـــد، دارای هـــوش هیجانـــی بالاتری 
هســـتند. هوش هیجانـــی یعنـــی توانایی 
یـــت  یر مد و  رک  د  ، یی ســـا شنا
احساسات خود و دیگران. 
ایـــن مهـــارت به مـــا کمک 
می کند تـــا احساســـاتمان 
را به درســـتی بشناســـیم، 
به آن ها احتـــرام بگذاریم 
و آن هـــا را در جهـــت مثبـــت 

هدایـــت کنیم. 
در محیط کار، کســـی که هـــوش هیجانی 
بالایـــی دارد، می توانـــد بهتـــر با فشـــارها و 
تنش هـــا کنـــار بیایـــد، تعارض هـــا را بـــه طور 
مؤثـــر مدیریـــت کنـــد و در برقـــراری ارتبـــاط 
درســـت بـــا همـــکاران و مدیرانـــش موفـــق 
باشـــد. به عبـــارت دیگر، هـــوش هیجانی به 
شـــما کمک می کند تا همانقدر کـــه کار خود 
را خـــوب انجـــام می دهیـــد، بتوانید بـــا افراد 

دیگـــر هـــم کار کنید.
در زندگـــی روزمره هم هـــوش هیجانی نقش 
مهمی دارد. شـــخصی کـــه مهارت های هوش 
هیجانی بالایـــی دارد می تواند روابط عاطفی 
عمیق تـــر و معنادارتری بســـازد، اســـترس را 
بهتـــر مدیریت کند و در مواجهه با مشـــکلات 
و چالش هـــا، احساســـات خـــود را بـــه نحـــو 

ســـازنده تری بـــه کار بگیرد.
پـــس متوجـــه شـــدیم کـــه هـــوش هیجانی 
)کـــه بـــه عنـــوان ضریـــب عاطفی یـــا EQ نیز 
شـــناخته می شـــود(، توانایی درک و مدیریت 
احساســـات خـــود و دیگـــران اســـت. مانند  
IQ، هـــوش هیجانـــی را می تـــوان از طریـــق 
ارزیابی هـــای مختلـــف اندازه گیـــری کرد، 
IQ نشـــان دهنده توانایی هـــای  امـــا 
 EQ شـــناختی اســـت در حالی که
معیـــاری بـــرای توانایی هـــای 

عاطفـــی فرد اســـت.



 ایجاد مهارت های 
هوش هیجانی 
نه تنها می تواند 

به رشد شما 
به عنوان یک 

رهبر کمک کند، 
بلکه شما را قادر 
می سازد انگیزه 

بیشتر و مؤثرتری 
در تیم  خود ایجاد 

کنید

هوش هیجانی شامل چه 
مهارت هایی است؟

1. خودآگاهـــی: خودآگاهـــی یعنـــی داشـــتن 
درک درســـت از نقـــاط قـــوت، محدودیت ها، 
احساســـات، باورها و انگیزه های خود. شـــاید 
بـــه نظرتان خیلـــی ســـاده بیاید، بـــا این حال 
در مقالـــه ای کـــه توســـط دپارتمـــان کســـب و 
کار دانشـــگاه هـــاروارد منتشـــر شـــده اســـت، 
79 درصـــد از مدیرانـــی کـــه توســـط شـــرکت 
مشـــاوره ســـازمانی Korn Ferry مورد بررسی 
قـــرار گرفته انـــد حداقـــل یـــک نقطـــه ضعف 
مهم داشـــتند. یعنی مهارتی کـــه آن ها در بین 
قوی تریـــن مهارت های خـــود قـــرار می دادند 
ولی دیگـــران آن را به عنوان یک ضعف گزارش 
کرده اند. مدیران و رهبرانی که در تشـــخیص و 
مدیریت احساســـات خود ماهر هستند، برای 
درک احساســـات دیگران و نحوه ایجاد انگیزه 

در کارکنـــان، توانمندتر هســـتند.
بـــا آگاهـــی و اعتـــراف به نقـــاط ضعـــف خود، 
می توانیـــد اعتمـــاد و شـــفافیت در میـــان تیم 
خـــود ایجاد کنیـــد. حتی اگر مدیر یـــا رهبر یک 
تیم نیســـتید، می توانیـــد با آگاهی داشـــتن به 
حوزه هایـــی کـــه برای پیشـــرفت شـــغلی خود 
باید در آن ها بهتر شـــوید، در حرفـــه خود ارتقا 

پیـــدا کنید.
2. خـــود ســـاماندهی : خـــود ســـاماندهی بـــه 
نحوه مدیریـــت احساســـات، رفتارها و عکس 
العمل هـــای خودمـــان اشـــاره دارد. هرچـــه 
خودآگاه تر باشـــید، این کار آســـان تر می شود. 
اگر بتوانید تشـــخیص دهید که چه احساسی 
داریـــد و چـــرا، می توانید پاســـخ مناســـبی به 

آن بدهید.
دانیـــل گولمـــن، روان شناســـی کـــه بـــرای 
اولیـــن بـــار هـــوش هیجانـــی را مطـــرح کرد، 
در وب ســـایت خود نوشـــته اســـت: »در طول 
ســـال ها کار حرفـــه ای، هرگز تمایل به نشـــان 
دادن عکـــس العمل های افراطـــی را به عنوان 
شاخصی از رهبری قوی ندیده ام«. اگر مستعد 
طغیان هـــای عاطفـــی یـــا واکنش هـــای بیش 
از حد هســـتید، تاکتیک هایی وجـــود دارد که 
می توانید برای بهبود خودســـاماندهی از آن ها 

اســـتفاده کنید، مانند:
    قبل از پاســـخ دادن مکث کنید: به خودتان 
زمـــان بدهید تا قبل از پاســـخ دادن فکر کنید. 
ایـــن کار می تواند بـــه  اندازه یـــک نفس عمیق 
باشـــد. 20 ثانیه مکث کنید تا احساسات شما 

از مســـیر افکارتان خارج شود.
    یـــک قـــدم به عقـــب برداریـــد: گاهی 
اوقـــات، ممکن اســـت لازم باشـــد 
اتاق را ترک کنید، و این اشـــکالی 
نـــدارد. اغلب بهتر اســـت پیاده 
روی کنید، کمی آب بنوشـــید یا 
با یک دوســـت تمـــاس بگیرید 
تا اینکه زود قضاوت کنید، یک 
ایمیـــل تنـــد و کوبنده ارســـال 
کنیـــد یـــا همـــکاران خـــود را 

ســـرزنش کنید.
    احساســـات خود را بشناســـید: 
ســـعی کنیـــد آنچـــه را کـــه 
احســـاس می کنیـــد باعـــث 
ناراحتی شـــما شـــده است، 
یادداشـــت کنیـــد. بعـــد از 
چنـــد بـــار تکـــرار ایـــن کار 
یی  شناســـا بـــه  ع  و شـــر

الگوهـــا خواهیـــد کـــرد. اگـــر می دانیـــد چـــه 
چیـــزی شـــما را تحریـــک می کند، دفعـــه بعد 

کـــه موقعیت مشـــابهی رخ می دهـــد، بهتر 
می توانیـــد آن را بـــه روشـــی 

ســـالم و مثبت مدیریت 
. کنید

لـــی  همد  : لـــی همد  .3
توانایـــی درک تجربیـــات 
ن  یگـــرا د حساســـات  ا و 
اســـت و امـــروزه توســـط 
شـــرکت مشـــاوره جهانـــی 

DDI بـــه عنوان یـــک مهارت 

برتـــر رهبـــری تعریف می شـــود. 
بـــر اســـاس تحقیقـــات DDI، رهبرانـــی کـــه 

توانایـــی گـــوش دادن و پاســـخگویی همراه با 
همدلـــی عالـــی دارنـــد، بیـــش از 40 درصد در 
هدایـــت تیـــم، برنامـــه ریـــزی و تصمیم گیری 

عملکـــرد بهتـــری دارنـــد.
بـــا گـــوش دادن فعالانه بـــه کارمنـــدان خود و 
صرف زمان بـــرای درک خواســـته ها و نیازهای 
آن هـــا، می توانید تعاملاتتـــان را تقویت کنید، 
اعتماد بیشـــتری ایجاد کنید و به طور مؤثرتری 

آنهـــا را در چالش هـــا راهنمایی کنید.
4. انگیـــزه : انگیـــزه یعنـــی توانایی شـــما برای 
الهام بخشـــیدن بـــه خـــود و به دیگـــران برای 
انجـــام کارهـــا. رهبـــران بـــا انگیزه بیشـــتر به 
رســـیدن به اهـــداف مهـــم ســـازمانی اهمیت 
می دهند تا ســـود مالی. آنها اهـــداف را تعیین 
می کنند، برای رســـیدن به این اهـــداف ابتکار 
عمل به خـــرج می دهنـــد، از پـــس چالش ها 
برمی آینـــد و در زمـــان مشـــکلات خـــوش بین 
باقـــی می ماننـــد. هرچـــه مثبت تـــر باشـــید، 
تیم شـــما اعتماد بـــه نفس بیشـــتری خواهد 

. شت ا د
5. مهارت هـــای اجتماعـــی : مهارت هـــای 
اجتماعـــی به توانایی های شـــما در فهمیدن و 
درک احساسات خودتان و دیگران و همچنین 
نحـــوه برخـــورد و گفتگو بـــا آن ها اشـــاره دارد. 
ایـــن مهارت هـــا شـــامل توانایی هایـــی چون 
برقـــراری ارتبـــاط مؤثـــر، گـــوش دادن فعال، 
غیرکلامی بـــودن )ماننـــد زبان بـــدن و تماس 
چشـــمی(، و مدیریـــت و حـــل تعارضـــات بـــه 

روشـــی ســـازنده  است.
هر چه بیشتر با احساســـات خود آشنا باشید، 
ارزیابی دیگران آســـان تـــر خواهد بـــود. و اگر 
بتوانید احساســـات دیگـــران را ارزیابی کنید، 
راحت تـــر می توانید روابـــط موثر ایجـــاد و آنها 
را حفـــظ کنیـــد. مدیـــران دارای مهارت هـــای 
اجتماعـــی قـــوی می داننـــد کـــه بـــه تنهایـــی 
نمی تواننـــد بـــه موفقیـــت برســـند. رســـیدن 
به اهـــداف و نقـــاط عطف نیازمنـــد همکاری، 

ارتباط و چشـــم انداز مشـــترک اســـت.

چگونه مهارت های هوش هیجانی 
خود را توسعه دهیم؟

اگر تـــا اینجا مقاله بـــه این نتیجه رســـیدید که 
هوش هیجانی بالایی ندارید، ناامید نشـــوید. 
خوشـــبختانه این مســـاله بـــا انجـــام تعدادی 
از تمرینـــات به طور مســـتمر و صحیـــح، قابل 

بهبود اســـت. این روش هـــا عبارتند از:
1. یادداشـــت بـــرداری روزانـــه را امتحان کنید: 
در پایـــان روز کاری، بـــه نحوه انجام جلســـات، 
پروژه هـــا و تعامـــلات خـــود فکـــر کنیـــد، چـــه 
مثبـــت یـــا منفـــی. بـــا نوشـــتن افـــکار خـــود، 
می توانید الگوهـــای خاصی را در مورد رفتارها و 
واکنش های خود و دیگران تشـــخیص دهید.
کجـــا عالی بودید؟ احســـاس و رفتـــار کارکنان 
شـــما چطور بـــود؟ آیا افـــراد یـــا موقعیت های 
خاصی وجود داشـــتند که شـــما را ناامید 
کردند و اگـــر اینطور بود چـــرا؟ اگر آدم 
درونگرایی باشـــید این روش بیشتر 
کمکتـــان خواهـــد کـــرد. بـــه این 
ترتیـــب از آنچه شـــما را ناراحت 
می کنـــد آگاه تـــر می شـــوید، به 

طوری کـــه می توانید از یـــک رفتـــار افراطی در 
آینـــده جلوگیری کنید یـــا اقداماتـــی که ثابت 
شـــده روحیـــه کارکنـــان را تقویـــت می کنـــد، 

تکـــرار کنید.
2. ارزیابـــی 360 درجـــه انجام دهیـــد : ارزیابی 
3۶0 درجـــه، که به عنـــوان بازخـــورد 3۶0 درجه 
نیـــز شـــناخته می شـــود، یـــک روش جامـــع 
ارزیابـــی کارکنان اســـت که در آن یـــک کارمند 
به طور همزمان توســـط افراد مختلفی از درون 
و بیرون ســـازمان ارزیابی می شـــود. این افراد 
معمولاً شـــامل مدیران، همکاران، کارمندانی 
که تحـــت رهبری فرد قرار دارنـــد، و حتی گاهی 
اوقات مشـــتریان و دیگر ذی نفعان می شوند.

ارزیابـــی 3۶0 درجه به کارمندان ایـــن امکان را 
می دهد کـــه یک دیـــد کامل از عملکردشـــان 
داشـــته باشـــند، زیـــرا آن هـــا نظراتـــی را از یک 
دایره وســـیع افراد دریافت می کنند، نه فقط از 
مدیر مستقیم شـــان. این فرآیند باید به شکل 
ســـازنده ای انجام شـــود تا کارمندان بتوانند از 
بازخوردهـــا به گونـــه ای مثبت اســـتفاده کرده 
و بـــر روی مـــواردی کـــه نشـــان دهنـــده بهبود 

هســـتند تمرکز کنند.
 3. گوش دادن فعـــال را تمرین کنید :  با توجه 
بـــه روانشناســـی امـــروز، تنها حـــدود 10 درصد 
از مـــردم به طور موثـــر گوش می دهند. شـــما 
بـــه راحتـــی می توانیـــد با صـــدای زنـــگ و پیام 
گوشـــی، صداهـــای پس زمینـــه و حتـــی افکار 
خـــود تمرکزتان را از دســـت بدهیـــد و متوجه 

صحبت هـــای طـــرف مقابل نشـــوید. بـــا این 
حال، برای اینکـــه یک ارتباط موثـــر با دیگران 
ایجاد کنید )چـــه در محل کار و چـــه در زندگی 

شـــخصی( باید شـــنونده خوبی باشید.
گوش دادن فعال را تمرین کنید. ســـعی کنید 
روی صحبت هـــای گوینـــده تمرکـــز کنیـــد و با 
بازگویـــی و اســـتفاده از نشـــانه های غیرکلامی 
 دیگـــر ماننـــد تـــکان دادن ســـر، نشـــان دهید 
کـــه درگیر صحبتش هســـتید. با گـــوش دادن 
فعالانـــه در محـــل کار، ارتبـــاط بـــا دیگـــران و 
درک واقعـــی افکار و احساســـات آنها آســـان تر 

خواهد شـــد.
4. به احساســـات خود توجه کنید :   برای درک 
احساســـات دیگـــران، ابتدا باید احساســـات 
خـــود را درک کنیـــد. وقتـــی دچار احساســـات 
شـــدید )مثـــل خشـــم، حســـادت، هیجـــان( 
می شـــوید، چه مثبت یا منفـــی، آگاهانه تلاش 
کنیـــد تا به آنچه احســـاس می کنید فکر کنید. 
لحظـــه ای وقـــت بگذاریـــد و به ایـــن فکر کنید 
که چـــرا چنین احساســـی داریـــد و چه چیزی 
ممکن اســـت باعـــث چنین واکنـــش عاطفی 
شـــدیدی شـــده باشـــد. ایـــن به شـــما کمک 
می کند تـــا از احساســـات خود آگاه تر شـــوید و 
همـــکاران خود را بهتـــر درک کنید. بـــه عنوان 
یک رهبـــر همدل، می توانید تیمـــی  با عملکرد 

بالا پـــرورش دهید.

سخن آخر
ایجـــاد مهارت هـــای هـــوش هیجانـــی نـــه 
تنهـــا می توانـــد بـــه رشـــد شـــما بـــه عنـــوان 
یـــک رهبر کمـــک کنـــد، بلکـــه شـــما را قادر 
می ســـازد انگیزه بیشـــتر و مؤثرتـــری در تیم  
خـــود ایجـــاد کنیـــد. همچنیـــن می توانید با 
تقویت روحیـــه، بهـــره وری و ارتباطات، تاثیر 
بیشـــتری بر سازمان خود داشـــته باشید و در 

حرفـــه خـــود پیشـــرفت کنید
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خوشبختانه 
هوش هیجانی با انجام 
تعدادی از تمرینات به 
طور مستمر و صحیح، 

قابل بهبود است



گزینه  های مســـافرت زمســـتانی در ایـــران اگر بیشـــتر از بهار و 
تابســـتان نباشـــد، کمتر نیست. کافی اســـت فرصت و شرایط 
ســـفر داشـــته باشـــید. هنوز می توانید به انبوهی از مقصدهای 
گردشـــگری فکر کنید. هم نیمه جنوبی کشـــور شامل کویرها، 
شـــهرهای کویـــری، دو دریای جنـــوب و شـــهرها و جزیره های 
آن انتخاب هایـــی به موقـــع و بهـــاری هســـتند، هم شـــهرهای 
نیمه شـــمالی که همه می دانیـــم در این فصل چقدر ســـردند، 

زیبـــا و بدیع، دلنـــوازی می کنند.

انتخـــاب اول بســـیاری از مســـافران، قشـــم و کیش یـــا چابهار 
اســـت. کویرگردی در مناطـــق مرکزی هم در ســـال های اخیر 
حســـابی رایج شـــده و آنقدر اقامتـــگاه و بومگـــردی راه افتاده 
که ســـفر مطمئن و راحتی داشـــته باشـــیم. آنها که ماجراجوتر 
هســـتند، بـــه جنگل هـــا و کوه هـــا می رونـــد و اگر بـــرف و باران 
باشـــد، اســـکی و تفریحـــات زمســـتانی هم خاطـــره ای خوش 
به جـــا خواهـــد گذاشـــت. امـــا در ایـــن نوشـــته می خواهیـــم 

گزینـــه ای کمتـــر شناخته شـــده را بگوییم.

کشـــــــــــــــوریچــــــــــــــهار
 بهترین تعطیلات زمستانی را در طبس می گذرانید

 در دل ایـــــرانفصــــــــــــل

روستای اصفهک

عطیه عیار
نویسنده

16
هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید

زندگی

گزینه  های مســـافرت زمســـتانی در ایران اگر بیشـــتر از بهار و تابســـتان نباشـــد، کمتر نیســـت. کافی است 
فرصت و شـــرایط ســـفر داشـــته باشـــید. هنوز می توانید به انبوهـــی از مقصدهای گردشـــگری فکر کنید. 
هم نیمه جنوبی کشـــور شـــامل کویرها، شـــهرهای کویـــری، دو دریای جنـــوب و شـــهرها و جزیره های آن 
انتخاب هایـــی به موقـــع و بهاری هســـتند، هم شـــهرهای نیمه شـــمالی که همـــه می دانیـــم در این فصل 
چقـــدر ســـردند، زیبا و بدیـــع، دلنـــوازی می کننـــد. انتخاب اول بســـیاری از مســـافران، قشـــم و کیش یا 
چابهار اســـت. کویرگردی در مناطق مرکزی هم در ســـال های اخیر حسابی رایج شـــده و آنقدر اقامتگاه و 
بومگردی راه افتاده که ســـفر مطمئن و راحتی داشـــته باشـــیم. آنها که ماجراجوتر هســـتند، به جنگل ها و 
کوه ها می روند و اگر برف و باران باشـــد، اســـکی و تفریحات زمســـتانی هم خاطره ای خـــوش به جا خواهد 

گذاشـــت. اما در این نوشـــته می خواهیم گزینـــه ای کمتر شناخته شـــده را بگوییم.

طبس یادگاری از تتیس
زمانـــی بخش عمـــده ایران اقیانوســـی عظیـــم بود به 
نام تتیس که بـــه مرور از بین رفـــت؛ طوری که بخش 
عمـــده ایران کویری خشـــک شـــد. در شـــمال شـــرق 
ایـــن آب فرورفته، کویـــری جاخوش کرده کـــه الان به 
عـــروس کویرهای ایران شـــناخته می شـــود: طبس!

نـــام طبس یکی از هیجان انگیزتریـــن نام ها در تاریخ 
معاصر ایران اســـت. کویری در ناحیه  شـــمال شـــرقی 
ایران که الان جزو خراســـان جنوبی اســـت. به غیر از 
خـــود کویر و ریگزارهای زیبایش، قلعه های باســـتانی، 
قنات های چند صدســـاله، روســـتاهایی با محصولات 
متفـــاوت و البتـــه باغ هـــای سرســـبز ایرانـــی باعـــث 
می شـــود طبس را چکیـــده ای از مجموعـــه فناوری ها 

و نبوغ ایرانـــی بدانیم.
ســـال 55 طبس را شـــهری باســـتانی معرفـــی کردند و 
به همین دلیـــل آثار و ابنیـــه باقی مانده جـــزو میراث 
ملی شـــد و تخریب آنهـــا ممنوع. اما دســـت روزگار به 
ایـــن تصویب های دولتی کاری ندارد. ســـال 57 طبس 
زلزلـــه وحشـــتناکی را تجربه کـــرد که روســـتاهایش با 
خاک یکســـان شـــد. در این زلزلـــه 10 هزار نفر کشـــته 
شـــدند. اکثر ایرانی ها بخصوص نســـل  بعـــد انقلاب، 
طبـــس را بـــه خاطـــر واقعـــه طوفـــان شـــن و انهدام 

هلیکوپترهـــای امریکایـــی می شناســـند. در هر حال، 
از چنـــد ســـال پیـــش، به همـــت خود طبســـی ها این 
منطقـــه دوباره ســـر زبان ها افتـــاده و یکـــی از مقاصد 

گردشـــگری و تفریحی نســـبتاً بکر شـــده است.

از کجا شروع کنیم؟
بـــه نظرم بهتر اســـت برای ســـفر به طبـــس فقط نیت 
کویرگـــردی نکنیـــد! منوی گردشـــگری طبـــس آنقدر 
متنوع اســـت که بـــرای خوب گشـــتن و کیـــف کردن 
دو، ســـه روز هم کم اســـت. تـــازه اگر وقـــت و حوصله 
و میلش را داشـــته باشـــید، می توانید ســـفر به طبس 
را بـــا ســـفر بـــه مشـــهد و زیـــارت هم یکـــی کنیـــد و به 
واقـــع می شـــود هم فال و هم تماشـــا! طبـــس در 540 
کیلومتری جنوب شـــهر مشـــهد اســـت. هم ایستگاه 
راه آهـــن و هـــم فرودگاه دارد. پس بســـته به شـــرایط و 
موقعیـــت مکانی تان می توانید انتخـــاب کنید چگونه 

به آنجا برســـید.
بعـــد از ورود بـــه طبس، هـــم می توانید به ســـراغ باغ 
ایرانـــی معروفش بروید هـــم امامـــزاده اش. امامزاده 
حســـین بن موســـی الکاظم)ع( برادر امـــام رضا بوده 
که در مســـیر دیدن بـــرادر در این منطقـــه از دنیا رفته 
اســـت. بنای اصلـــی این امامـــزاده ســـال 1318 در آثار 

ملـــی ثبت شـــد امـــا در زلزله ســـال 57 کاملاً نابود شـــد و آســـتان 
قدس بنای فعلی را ســـاخته اســـت.

 
نگین سبز گلشن بر حلقه طلایی کویر

دیدنـــی عجیـــب و خـــاص شـــهر طبـــس نـــه کویـــر و خانه هـــای 
کویری اش که باغ گلشـــن اســـت. همیشه مایه شـــگفتی بوده که 
در دل کویر یزد یـــا کرمان چطور باغ های دلنـــوازی مثل دولت آباد 
یا باغ شـــازده را برپـــا کرده اند امـــا در طبس باغی اســـت که از این 
دو باغ هم قدیمی تر اســـت. سرســـبزی این بـــاغ در دل کویر آنقدر 
منحصر به فرد بوده که ناصرخســـرو در سفرنامه خود آن را »طبس 
گیلکی« نامیده اســـت. باغ گلشـــن در بحبوحـــه جنگ های زندیه 
و قاجاریـــه، به دســـت میرحســـن خان، ســـومین حاکـــم خاندان 
شـــیبانی احداث شـــد. مثل همـــه باغ های ایرانی متشـــکل از یک 
حـــوض بـــا فواره هایـــش در میـــان و پیاده راه هایی بـــرای گردش 
در کنـــار درخت هـــا و گل هاســـت. فواره هـــای این باغ مثل ســـایر 
باغ هـــای ایرانـــی با مهندســـی خاص ایرانـــی و بدون نیـــروی برق 
یـــا مکانیکـــی کار می کند. اکثر باغ های ایرانی مســـتطیل هســـتند 
امـــا باغ گلشـــن به صورت مربع ســـاخته شـــده؛ نکتـــه ای که فقط 

در بـــاغ تاج محل هندوســـتان دیده می شـــود.
یکی دیگر از ویژگی های جالب باغ گلشـــن پوشش گیاهی آن است. 
در دل کویـــری مثل طبـــس می توان انتظار درختی گرمســـیری مثل 
نخل را داشـــت اما درخـــت سرمادوســـت چنار یا درخت اســـتوایی 
ســـیکاس نیـــز در این بـــاغ دیـــده می شـــود. درخت هـــای پرتقال و 
نارنـــج و انگـــورش هم بـــه این شـــگفتی اضافـــه می کننـــد. گل های 
لطیفی مثـــل رز و ختمی کامل کننـــده همه تناقض هـــای زیبای این 
باغ هســـتند. نام باغ گلشـــن ســـال 2008 در فهرســـت 50 باغ زیبای 
جهـــان در دیلی تلگراف آمده اســـت. این باغ علاوه بر ناصرخســـرو، 
مایه تعجب افـــرادی مانند آندره گدار فرانســـوی و پنه لوپه هابهوس 

کارشـــناس باغ های ایرانی هم شـــده اســـت.
در زلزلـــه 57، خـــود باغ آســـیبی ندید امـــا بنای دوطبقه ســـردرش 
به طـــور کامـــل تخریب شـــد. ایـــن ســـردر دوبـــاره به همان شـــکل 
اولیـــه بازســـازی و در آن موزه ای هم احداث شـــد. با توجـــه به غنای 
زمین شـــناختی طبس، این مـــوزه گنجینه ای از کانی  ها، ســـنگ ها و 
فســـیل های یافت شـــده در منطقه اســـت. یکی از فســـیل های این 

مـــوزه 540 میلیون ســـال قدمت دارد.
در مســـتندی که پرویز کیمیاوی از طبس ســـاخته، به پلیکان های 
این باغ هم اشـــاره شده اســـت. این دو پلیکان در مسیر مهاجرتی 
خـــود به جنـــوب در این باغ فـــرود آمدند و برای همیشـــه ماندند. 
بعـــد از زلزلـــه، یکـــی از آنها زیـــر آوار مانـــد. جفتش تنهـــا ماند اما 
نرفـــت و همچنـــان یکی از نمادهای بـــاغ ماند تا ســـال 1394 که از 
دنیا رفت. اما مســـئولین نگذاشـــتند این باغ بی پلیـــکان بماند و 
چند ســـال بعـــد تعدادی از این پرنـــده به مجموعـــه اضافه کردند.

باغ گلشـــن همیشـــه باز اســـت و برای دیـــدن نیاز به تهیـــه بلیت 
نداریـــد. امـــکان بردن وســـایل پیک نیـــک هـــم دارد. در واقع این 
بـــاغ مثل بوســـتان های امروزی برای عموم در دســـترس اســـت.

 
کهن دژ

کمـــی آن طرف تـــر از بـــاغ، قلعـــه ای قدیمی اســـت از قـــرن پنجم 
میـــلادی. یـــادگار دورانـــی که مـــردم برای حفـــظ زندگی شـــان از 
مهاجمیـــن در حصـــار دیوارهـــا زندگـــی می کردند. بـــرای همین 
ســـاختمان های زیـــاد و مســـیرهای زیرزمینی زیادی در آن کشـــف 
شـــده اســـت. قنات هایی قدیمی در آن اســـت که یکی از آنها هنوز 
فعال و قابـــل بهره داری اســـت. در خرابـــات قلعه مـــزار پیرمردی 
عـــارف به نام ســـیدعلی میرزا آقا به چشـــم می خـــورد. او به مدت 
چهل ســـال زندگـــی شـــوریده حالی را در قلعه گذرانده اســـت. اگر 
طالب اطلاعات بیشتر از او هســـتید، مستند »پ« )1351( ساخته 

پرویز کیمیـــاوی را ببینید.
 

در مسیر آب
از طبس 25 کیلومتر به ســـمت شـــرق که برویم، به روســـتای خَرو 
می رســـیم. ســـر راه دو ســـرو قدیمی و سرســـبز را می بینیم. کوهی 
در این منطقه اســـت که قلعه اســـماعیلیه بر بـــالای آن خودنمایی 
می کند. پـــای این کوه، تنگه مرتضی علی اســـت که چند چشـــمه 
آب گرم و یک چشـــمه آب ســـرد در آن می جوشـــد و جاری اســـت. 
تصور کنید در این شـــرایط پایتـــان را در آبی بگذارید که هم ســـرد 
اســـت و هم گـــرم؛ تناقـــض در عین یگانگـــی! آب گرم چشـــمه از 
دیواره هـــا بـــه داخـــل رودخانه کـــف تنگه می ریـــزد و تا مســـیری 
300 متـــری در کنـــار آب ســـرد رودخانه جاری اســـت بـــدون اینکه 
بـــا هـــم مخلـــوط شـــوند. در تنگه کـــه پیـــش می رویـــد، کم کم به 
جایی می رســـید که تا زانو در آب هســـتید. در آغـــوش دیواره های 

 راه رفتن در کوچه 
پس کوچه های 

کاهگلی ولی 
نونوار اصفهک 

مثل سفر در زمان 
است. در جایی 

راه می روید، 
می نشینید و 

اقامت می کنید 
که ریشه در 400 

سال پیش دارد اما 
مخروبه نیست
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بلنـــد و ســـخت تنگـــه پیش برویـــد. اگـــر دیوارهـــا را نـــگاه کنید، 
نقش برجســـته های شـــیر، خورشـــید و بـــز را پیدا می کنیـــد. اینها 
خواســـته ها و آرزوهـــای اجـــداد ما بودند کـــه به شـــکل نمادهای 

بـــاروری و دعا برای آب روی ســـنگ حک شـــده اند.
در انتهـــای مســـیر به ســـازه ای در دل تنگه می رســـید: طاق شـــاه 
عباســـی؛ ســـدی که حدود هفتصد ســـال قبل و زمان شاه عباس 
صفوی ســـاخته شـــده اســـت. این ســـد درواقع مانعی بوده برای 
انحـــراف ســـیلاب های ده ســـاله کـــه هرازگاهـــی به ســـمت شـــهر 
می آمده انـــد. دیـــواره آجـــری آن روی پاکارهـــای ســـنگی تنگه بنا 
شـــده اســـت. موقعیت خروجی آن طوری اســـت که هیچ رسوبی 
پشـــتش جمع نمی شـــود و برای همین هفتصد ســـال بـــدون نیاز 
بـــه تعمیر و نگهداری باقـــی مانده و همچنان هـــم می تواند پابرجا 
باشـــد. این سد ۶0 متری به مدت 550 ســـال بلندترین سد جهان 
بود. قســـمت بالای آن که قوسی شکل اســـت، بسیار نازک است. 
بـــا ضخامـــت تـــاج کمی بیشـــتر از یـــک متـــر نازک ترین تاج ســـد 
جهان اســـت. به عـــلاوه در برابر زلزلـــه 57 دوام آورده و آخ نگفته. 
فناوری این ســـد بـــرای زمان خـــودش تقریبـــاً امری محـــال بوده 
اســـت. برای همین آن را پرشـــی فنی در علم سدســـازی می دانند 

که با ســـدهای امروزی قابل مقایســـه اســـت.
 

از خاک و بر خاک
نقطه دیدنی دیگر روســـتای اصفهک است. روستایی که هم هست 
و هم نیســـت. آن زلزله وحشـــتناک روســـتا را با خاک یکســـان کرد. 
طبق اســـناد بیـــن 10 تا 15 هزار نفـــر جان باختند. مـــردم باقی مانده 
بـــه کلی از آنجـــا رفتند و در جای دیگری روســـتایی جدید ســـاختند 
اما بعد از چند ســـال به روســـتای اصفهک برگشـــتند و بخشی از آن 
را با مصالح ســـنتی یعنی خشـــت و کاهگل بازســـازی کردند. شـــاید 
راه رفتـــن در کوچه پس کوچه هـــای کاهگلی ولی نونـــوار اصفهک را 
بتوان با محله فهادان یزد مقایســـه کرد. مثل ســـفر در زمان اســـت. 
در جایـــی راه می رویـــد، می نشـــینید و اقامت می کنید که ریشـــه در 

400 ســـال پیش دارد امـــا مخروبه نیســـت. خانه هـــای آن اکثراً یک 
طبقـــه و در هم تنیده هســـتند تا گرمای کویـــری را کاهش دهند. آب 
و هوای اصفهک خاص اســـت و امکان پـــرورش هر نوع محصولی در 
آن فراهم اســـت. اگر به اصفهک رفتیـــد، حتماً به حمام قدیمی اش 
ســـر بزنید. به غیر از زعفران و خرما، صنایع دستی و نعنای اصفهک 

هم بســـیار معروف است.
 

بسم الله بگو و رد شو
می شـــود از کویـــر گفـــت و ســـراغ مقولـــه جـــذاب و ترســـناک و 
پرآدرنالیـــن از مابهتـــران نرفت؟ اصـــلاً نیمی از دهشـــتناکی کویر 
به خاطـــر ســـاکنین خیالی آن اســـت )واقعـــاً خیالی هســـتند؟(. 
در میانه هـــای کوه هـــای اطراف طبـــس، دره هایی اســـت حاصل 
میلیون هـــا ســـال بوســـه بـــاد بـــر ســـنگ. در فاصلـــه کـــم و تنگ 
دیواره هـــای عمیق شـــده و دره هـــای گودرفتـــه بـــاد می پیچـــد و 
هوهـــو می کند و صدایـــی می دهد که مـــردم محلـــی می گویند به 
خاطـــر رفـــت و آمد جن هاســـت و بـــه آن کال جنـــی می گویند. در 
شـــکاف باریک تنگه ها کـــه جلو بروید، به قســـمتی می رســـید که 
حفره هایـــی روی دیواره هـــای بند آن دیده می شـــود؛ دخمه هایی 
که زمان ساســـانیان کنده شـــده و محـــل آیین ها و مراســـم دینی 

زرتشـــتیان بوده است.
 

آنجا که طلا به لاجورد می رسد
بعـــد از ایـــن همه گشـــت و گذار سرســـبزانه، وقتش اســـت به اصل 
مطلـــب برســـیم. کویر طبـــس را عـــروس کویرها می گوینـــد. در 90 
کیلومتری شـــمال شـــرق طبس، روســـتای حلوان در ابتدای کویر 
مرکـــزی ایران جاخـــوش کرده اســـت. می توانیـــد در اقامتگاه های 
روســـتا اطراق کنید و بعد برای دیدن کویرهـــای مختلف آن منطقه 
برنامـــه بریزیـــد. نزدیک ترینـــش کویـــر حلـــوان اســـت بـــا تپه ها و 
اســـتپ ها و ریگزارهـــای روانش. اگر بیشـــتر می خواهید به ســـمت 
غرب بروید، ســـه ســـاعت بعد به کویـــر معروف مصر می رســـید. اما 

پیشـــنهاد ما رانندگی به جنوب شـــرقی حلوان و تماشای کال طبس 
یـــا رودخانـــه نمک طبس اســـت. زمینی کـــه تا چشـــم کار می کند، 
ســـفید اســـت. در نگاه اول انگار برفی حســـابی باریده امـــا در واقع 
روی یـــک نمکزار وســـیع ایســـتاده اید. حتمـــاً با کفش مناســـب و 
بســـته، پا روی این نمک ها بگذاریـــد. چشـــم هایتان را ببندید و به 
صدای نمک ســـفتی که زیر پایتان فشـــرده می شـــود، گوش کنید. 
امـــا چشـــم نوازترین و بی رقیب ترین صحنه این نمکـــزار دریاچه ها 
و جوی هـــای آب شـــفافی هســـتند کـــه جابه جـــا در نمکـــزار ایجاد 
شـــده اند. آبی تر از ایـــن آب زلال و درخشـــان هیچ جـــا نمی بینید.
دیدنی های طبس هنوز تمام نشـــده اســـت. روســـتای شگفت انگیز 
ازمیغان با شـــالیزارهای برنج، روســـتای سرســـبز نایبندان، روســـتای 
تاریخـــی کریت، کویـــر روح مرغوم، چـــاه غار 50 میلیون ســـاله جهنم 
و کلـــی مکان و اســـم دیگـــر هنوز باقی مانده اســـت. طبـــس خود یک 
کشور چهارفصل است در دل ایران چهارفصل. نزدیک ترین تعطیلات 

حلوانچندروزه چه زمانی اســـت؟ حتمـــاً برنامه بریزیـــد برای طبس.

تنگه کال جنی



 »پسندِ دیده و میلِ«
 دل را کجا گم کردیم؟

می گفت 
یکی از خواستگارانش 

به او گفته: »شما قورمه سبزی هم بلدید 
درست کنید؟ برای من خیلی مهمه.« دیگری 

می گفت دختری که به خواستگاری اش رفته ، گفته: »من 
سرکار می رم و پس تو خونه هیچ کاری نمی کنم.« حتماً شما هم 

داستان هایی عجیب وغریب و گاهی خنده دار اما واقعی شنیده اید 
از دختران و پسرانی که تصمیم به ازدواج و شروع زندگی مشترک 
گرفته اند اما برای آن آماده نیستند، چون برای آن آماده نشده اند. 
راستش انتخاب ازدواج و شروع زندگی مشترک، انتخاب خوبی 

است که فرد در سبک زندگی فردی اش آن را جا داده، اما 
مهم است که برای این انتخاب آماده و از مقدمات، 

 شرایط و کم و کیف آن باخبر
 باشد.

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

با اجازه »پسندِ دیده و میلِ دل«
بعـــد از واکاوی ایـــن عوامـــل داشـــتم بـــه ایـــن فکر 
می کـــردم که پس در این میان تکلیف خود دوســـت 
داشـــتن و محبت چه می شـــود؟ قصه هـــای قدیمی 
ادبیـــات کهـــن ایرانـــی و خارجـــی دربـــاره محبت و 
عشـــق زن و مـــرد به هم چـــه جایگاهـــی در انتخاب 
و شـــروع زندگی هـــای امـــروزی دارد؟ پســـندِ دیـــده 
و میـــلِ دل چـــه اثری قـــرار اســـت در شـــخصیت و 
رفتار پســـر و دختر جوانی داشـــته باشـــد که تصمیم 
بـــه ازدواج دارند؟ راســـتش همـــه آن عوامـــل را که 
برآمـــده از خودمـــان و تصورات مـــان اســـت، مقصر 
دیـــدم و می دانـــم. همـــه آنهـــا باعث شـــده پدیده 
اصلی محبت و دوســـت داشـــتن به حاشـــیه برود و 
شبیه حضور در یک میدان مســـابقه یا حتی جنگ، 
هرکســـی به دنبـــال غنیمت گرفتن باشـــد، غافل از 
اینکه این پدیده اصلی اگر ســـرجای خودش باشد، 
بســـیاری از مســـائلی که بالاتر دربـــاره آن حرف زدیم 
را حل می کنـــد، در واقع آن محبت شـــکل می گیرد 
که آدمی به واســـطه آن بســـیاری از مســـائل را حل و 
خودش را تکمیل کند و شـــکلی از زندگی، انســـان و 
خانـــواده را خلق کنـــد که ویژه، متفـــاوت، منحصر و 
اما کامل باشـــد. برای همین حتـــی هیچ دو خانواده 
موفقی شـــبیه هم نیســـتند، چون آدم ها شبیه هم 
نیســـتند و جنس آن محبت به گونه ای اســـت که در 
یکی باعـــث نرم خویی می شـــود، در دیگـــری باعث 
اعتمـــاد می شـــود، در فـــردی دیگـــر باعـــث صبوری 

می شـــود و در دیگری باعـــث خیرخواهی.

»با اجازه بزرگ ترها«
درباره عامـــل بزرگ ترها و والدین در امور خواســـتگاری و ازدواج »کم کاری در تربیت 
بالغانـــه فرزنـــدان« و پـــس از آن »دخالت های افراطـــی و بدون پشـــتوانه در زندگی 
فرزندان« دو مســـأله ای هســـتند که می توانند کاســـه و کوزه عـــروس و داماد بالقوه 
را تـــا مدت هـــا به هـــم بریزنـــد؛ مثلاً برخـــی از پـــدر و مادرها در بـــازه زمانـــی ازدواج 
فرزندان شـــان بـــا منطق هـــای عاطفی مختلفـــی مانند »30 ســـال بچـــه م رو بزرگ 
نکردم که...«، »خودم اون ســـختیی ها رو نکشـــیدم که حالا بچـــه م هم...«، »بچه 
من مظلومه و خوشـــبختی حقشـــه و خوشـــبختی چیزی نیســـت جز...« و خلاصه 
بـــه خوبی نقش خاله خرســـه را برای فرزندان شـــان بازی می کنند. یک دلســـوزی و 
دلرحمـــی بیجا و بدون منطق که فقط زمان، احســـاس، عقل و فرصـــت را از فرزند 
جوان شـــان می گیرد و همین باعث می شـــود جوانی که انتخاب کرده در ادامه عمر 
زندگی اش با دیگری ســـهیم شـــود و ازدواج کند، بترسد، ســـختگیری های عجیب 
داشـــته باشـــد و در تصمیم گیری دســـت وپایش بلـــرزد. آنجایی که نیـــاز بود وقت 
بگذارند و پســـر و دخترشـــان را مســـتقل، فهمیده، صبور و بالغ تربیت کنند و برای 
شـــروع یک زندگی مشـــترک آماده کنند، برای او هرچه خواســـته مهیـــا کردند و آن 
را در قالب »نمی خوام بچه م چیزی کم داشـــته باشـــه و عقده ای بشـــه« گذاشـــتند. 
آنجایـــی هم که نیـــاز بود فقط راهنمایی کنند و عقب بایســـتند، پا به وســـط ماجرا 
گذاشـــتند و شد »پســـر من از کار میاد خونه خســـته س، کارای خونه رو زنش »باید« 
انجـــام بده. وظیفه شـــه« یا »دختر من درس نخونده که بشـــینه خونه آشـــپزی کنه 

و کار خونه وظیفه ش نیســـت.«

با اجازه »قانون چی می گه«
اینکـــه از قانـــون، حقـــوق و وظایـــف قانونـــی خودمان در 
زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی باخبـــر باشـــیم، امـــر مهمی 
اســـت، اما داشـــتن نـــگاه افراطی بـــه مســـائل حقوقی در 
خواســـتگاری و ازدواج و زندگـــی مشـــترک، فقـــط حال و 
روح مـــان را نســـبت به هـــم تلخ می کنـــد؛ مثـــلاً چند روز 
پیـــش یک طـــرح جـــوراب ســـت در یکـــی از رســـانه های 
اجتماعـــی دیـــدم کـــه روی یک جفـــت آن »ســـام« و روی 
جفـــت دیگـــر »زن ســـام« بافته شـــده بـــود. ایـــن را برای 
یکـــی از دوســـتان مجردم فرســـتادم. در پاســـخ خندید و 
گفـــت: »ولی اگـــر مـــن ازدواج کنم، همه باید همســـرم رو 
به نـــام من بشناســـن و نـــه اینکه مـــن رو به نام همســـرم 
بشناســـن«. با خـــودم فکر کردم کـــه این آگاهـــی افراطی 
از مســـائل قانونـــی ازدواج، باعث شـــده که اصل مســـأله  
انتخـــاب ازدواج و زندگی مشـــترک که بر مبنـــای محبت، 
همراهـــی، رفاقـــت و پایـــه هـــم بودن اســـت، به حاشـــیه 
بـــرود. اگـــر نخواهم بگویم جنـــگ، انگار زندگی مشـــترک 
را چیزی شـــبیه یک رقابت دیده ایم و شـــروعش از همان 
روز خواستگاری اســـت. درباره قانون های تشویقی ازدواج 

هم چیـــزی نمی گویـــم چـــون آن را مؤثـــر ندیدم.

هیچ دو خانواده 
موفقی شبیه هم 

نیستند، چون 
آدم ها شبیه هم 

نیستند و جنس 
محبت شان 

متفاوت است

هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید
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 خانواده، ازدواج 
و توقعات کاذب

با اجازه »بقیه چی می گن«
الحمدالله این مســـأله ای که می خواهم به آن اشـــاره کوچکی 
کنـــم، در بســـیاری از مـــا درونـــی و حـــل شـــده و ضدفرهنگ 
»دخالت هـــای خویشـــاوندان در خواســـتگاری و ازدواج« در 
زندگـــی امـــروزی اغلب مـــا در عمل کمرنگ شـــده اســـت؛ در 
واقـــع به قـــدری مســـائل و مشـــکلات زندگـــی زیاد شـــده که 
هرخانـــواده از پـــس دخالت بـــر تمـــام امور زندگـــی خودش 
هـــم برنمی آید، چه برســـد به اینکـــه بخواهد در زندگی پســـرِ 
دخترعمه اش هـــم دخالت کند، اما متأســـفانه در تصور، این 
جمله»بقیـــه چی می گـــن« در کوچـــک و بزرگ و جـــوان و پیر 
وجـــود دارد؛ مثلاً چنـــد روز پیش دختر کوچک چهارســـاله ام 
که یکـــی از گیره های ســـرش گم شـــده بـــود، گریـــه می کرد و 
می گفـــت: »حـــالا اگـــه اون رو نزنـــم به موهـــام، تـــو مهد بهم 
می گن وای وای چه زشـــتی!« و من هر روز این نکته را در بیانی 
کودکانـــه یـــادش می انـــدازم که این مهم اســـت کـــه خودش 
ظاهرش را دوســـت داشـــته باشـــد و نباید نگاه بقیه نسبت به 
او برایـــش مهم باشـــد، هرچنـــد در عمل چنیـــن اتفاقی هم از 
جانـــب بقیـــه نمی افتد. این مســـأله  طی ســـال های مختلف، 
بـــا تغییر الگـــوی رفتاری افراد و به ســـختی تغییـــر می کند، اما 
نبایـــد دســـت از تلاش برداشـــت. تصـــور »بقیه چـــی می گن« 

قاتـــل بســـیاری از آغازهـــا، آرزوها و اهداف مهم اســـت.

»مزاحمت برای امر خیر!«
یکی از دوســـتانم که مجرد اســـت و تصمیم بـــه ازدواج 
دارد، تعریـــف می کـــرد در ســـالی که گذشـــت تقریباً در 
مـــاه دو آخرهفتـــه میهمان خواســـتگار داشـــتند اما به 
هیـــچ نتیجـــه ای نرســـیده. بـــا او کـــه صحبت کـــردم و 
مســـائل جزئی برخی از این میهمانی هـــا را روایت کرد، 
فهمیـــدم عوامل مختلفـــی در این »به هیـــچ نتیجه ای 
نرســـیدن« مؤثر اســـت که بســـیاری از آنها حل شـــدنی 
اســـت و با یک فکر و منطق ســـاده این »مزاحمت برای 
امـــر خیـــر« را به رحمـــت و خود خیـــر تبدیـــل می کند، 
امـــا انـــگار آدم هـــا دیگـــر بـــه صبـــوری قبل نیســـتند و 
همه چیـــز را بی بروبرگشـــت کامل، مطلـــوب، اندازه و 
در قـــواره می خواهنـــد گویی یادشـــان رفته خودشـــان 
هم بی نقص نیســـتند. تصورات، توقعات، تربیت های 
مختلـــف و نگاه های اشـــتباه بـــه قانـــون و توصیه های 
دینـــی همگی یک ارتـــش نامرئی هســـتند که خودمان 
آنها را ســـازماندهی می کنیم و به آنهـــا پروبال می دهیم 
و بزرگ شـــان می کنیـــم، آنقدر بزرگ که زنـــده ماندن را 

جایگزیـــن زندگی کـــردن کنیم.

با اجازه »این رو توصیه کردن«
دربـــاره خود افـــراد، خانواده، خویشـــاوندان و قانـــون گفتیم 
و رگه هـــای آنهـــا را بـــه عنـــوان عواملی کـــه مانع آماده شـــدن 
جوانـــان بـــرای ازدواج اســـت، دیدیـــم. می خواهـــم بگویـــم 
ایـــن مســـأله  در امـــور دینی هـــم وجـــود دارد. در ایـــن بخش 
بیشـــتر کج فهمی هـــا و برداشـــت های نادرســـت از روایـــات و 
توصیه های مختلـــف دینی و گره زدن آن به عـــرف در بازه های 
زمانی مختلف، باعث می شـــود دور خودمـــان حصار و طنابی 
بکشـــیم که اصطلاحاً خســـرالدنیا و الاخرة بشویم؛ مثلاً اگر به 
ســـوردادن برای ازدواج توصیه شـــده ایم آنقدر در جزئیات آن 
غرق می شـــویم و بر مبنای همین توصیه ســـاده برداشت های 
مختلـــف و پیچیـــده ای داریـــم کـــه باعث می شـــود مراســـم و 
رســـم و رســـوم عجیب و غریبی خلـــق کنیم و خودمـــان را به 
آن متعهـــد بدانیم و در نهایت به اختلاف و دلخوری برســـیم، 

فشـــار را بر هـــم زیاد کنیم و خوشـــی را از هـــم بگیریم.

آدم ها دیگر 
به صبوری 

قبل نیستند 
و همه چیز را 

بی بروبرگشت 
کامل، مطلوب، 
اندازه و در قواره 

می خواهند 
گویی یادشان 
رفته خودشان 

هم بی نقص 
نیستند



گیـــاه قاشـــقی یک گیـــاه علفـــی و همیشـــه ســـبز از 
نواحـــی برزیـــل و امریـــکای مرکـــزی اســـت. پپرومیا 
بچـــه جنگل های انبوه اســـت، پـــس کم توقـــع بوده 
و نـــور کـــم و کم آبـــی را تحمـــل می کنـــد. ایـــن گیـــاه 
همین قدر کم توقع اســـت که گوشـــه دنـــج محیط با 
حداقل شـــرایط محیطی مطلوبش را انتخاب کرده و 
می نشیند و نان و ماســـت خودش را می خورد و توقع 

رســـیدگی چندانی ندارد.
گیـــاه قاشـــقی بـــه برگ هـــای تخم مرغی، گوشـــتی و 

براقش معروف شـــده اســـت.
اگـــر شـــرایط بـــر وفق مـــراد ایـــن گیـــاه باشـــد، 
گل های ریـــزی بـــه رنـــگ قرمـــز یـــا صورتـــی می دهد. 
این گل هـــا، در خوشـــه های عمودی رشـــد می کنند. 
از ایـــن خانواده ســـه نســـل متفـــاوت رشـــد می کند. 
گیاه قاشـــقی با دم بـــرگ قرمـــز، قاشـــقی بالارونده و 

قاشـــقی ســـاقه بلند.
گیاه قاشـــقی با دم برگ قرمز، به شـــکل بوته ای است 

و برگ های قلبی شـــکل دارد.
پپرومیـــا رونـــده دارای برگ هـــای ظریـــف نقـــره ای 
و ســـبز اســـت.  در قاشـــقی ســـاقه بلنـــد، عـــلاوه بر 
برگ هـــا، ســـاقه ها هم گوشـــتی اســـت و روی برگ ها 

پرزهای ریـــزی قـــرار دارد.
از انـــواع پپرومیـــا، نـــوع مشـــهور آن بـــا برگ هـــای 
ســـبز، گوشـــتی و قلبی شـــکل اســـت. نوع ابلق آن، 
زیبایـــی اش بـــا ترکیـــب رنگ ســـبز و ســـفید برگ ها 
عجیـــن شـــده اســـت. نـــوع ابلـــق پپرومیـــا، بـــه نور 

بیشـــتری برای رشـــد نیـــاز دارد.
 نـــوع دیگـــر پپرومیـــا، دارای برگ های چروک 

و حجـــم برگی بیشـــتر اســـت. پپرومیا برگ 
هندوانـــه ای از انواع دیگـــر پپرومیا بوده و 
علت نامگذاری آن بـــه خاطر راه راه بودن 

و ســـبز و ســـفیدی برگ های آن است.
نیـــاز نـــور گیـــاه قاشـــقی، کـــم اســـت. با 

نور غیرمســـتقیم محیط ســـازگار بـــوده و به 
حیاتـــش ادامه می دهـــد، البته عـــدم دریافت نور 

کافی، رشـــد پپرومیا را متوقـــف می کند. نوع ابلق 
آن در کنار زیبایی خاصش، برای شـــادابی به نور 
بیشـــتری نیاز دارد. نور مســـتقیم باعث آسیب، 

ســـوختگی و از بیـــن رفتن برگ ها می شـــود.

 اگر شرایط بر 
وفق مراد باشد، 

گیاه قاشقی 
گل های ریزی 

به رنگ قرمز یا 
صورتی می دهد

 کمی درباره گیاه قاشقی 
یا پپرومیا و نحوه نگهداری از آن

 یک گوشه بگذار
 نان  و ماستش را بخورد

نسرین تقی خانی
مهندس کشاورزی و مشاورنگهداری گیاهان آپارتمانی

گیاه قاشـــقی، خاک ســـبک با زهکش بالا را دوســـت 
دارد. پـــس ترکیـــب خاک باغچه، ماســـه و پیت ماس 
مورد پســـند قاشقی اســـت. پپرومیا عاشـــق رطوبت 
اســـت، بنابرایـــن بـــا اســـپری آب می تـــوان رطوبـــت 
مورد نیـــازش را تأمین کرد، البته اســـپری بیش ازحد 
برگ ها باعـــث ایجاد لکـــه روی آنها می شـــود. از آنجا 
که پپرومیا، یک گیاه مســـتقل اســـت از پس خودش 
برمی آیـــد. این گیاه در ســـاقه و برگ هایش آب ذخیره 
می کند، پـــس نیاز بـــه آبیـــاری چندانی نـــدارد. برای 
آبیـــاری گیاه قاشـــقی بایـــد بـــه آن زمـــان داد تا خاک 
گلدان کاملاً خشـــک شـــود. اگر خاک مرطوب بوده یا 
دفعات آبیاری بی نظم باشـــد، پوســـیدگی ریشه برای 

گیاه اتفـــاق می افتد.
محـــدوده دمایی مورد قبـــول برای پپرومیـــا، 15 تا 30 
درجه ســـانتیگراد اســـت. دمـــای انتخابی ایـــن گیاه 
بـــرای زندگی، 15 درجه ســـانتیگراد اســـت. در صورتی 

که دما افزایش و کاهش ناگهانی و زیاد داشـــته باشد، 
گیاه بـــا تغییر در فـــرم برگ ها نارضایتی اش را نشـــان 
می دهد. بالا بـــودن دما در کنارخشـــکی هوا، برگ ها 
را چروکیـــده می کند و کاهـــش ناگهانی دما نیز ریزش 

برگ هـــا را درپی دارد.
برای قاشـــقی بعـــد از یک دوره رشـــد، بایـــد کوددهی 
انجـــام گیـــرد. از آنجا که بهار و تابســـتان فصل رشـــد 
گیـــاه اســـت، پپرومیـــا پیشـــنهاد تغذیـــه کمکـــی را 
می پذیـــرد. ایـــن تغذیه کمکی کـــه به وســـیله کودها 
انجام می گیرد، در تابســـتان هر دوهفتـــه یک بار و در 
زمستان و فصول ســـرد، باید هرماه در اختیار پپرومیا 
قـــرار بگیرد. بهتر اســـت بـــرای کوددهـــی از کودهای 
دارای نیتروژن، پتاســـیم و فســـفر با درصـــد نیتروژن 

بالاتر بـــرای پپرومیا اســـتفاده کرد.
می تـــوان قاشـــقی را در آب نگهـــداری کرد. بـــرای این 
منظور، باید با ملاطفت، طوری بخش انتهایی ســـاقه 
را در آب قـــرار داد کـــه ریشـــه در تماس با آب شـــرایط 
رشـــدی اش را فراهم کنـــد. درایـــن روش، پپرومیا از 

شـــما آب بدون امـــلاح و کلر درخواســـت می کند.
بـــرای تکثیـــر قاشـــقی می تـــوان از روش قلمـــه برگ 
یا ســـاقه اســـتفاده کرد. بـــرای تکثیر بـــه روش قلمه 
ســـاقه، باید یک ســـاقه حـــدوداً 7 تا 10 ســـانتیمتری 
بـــا حداقـــل دو بـــرگ بـــرای ایـــن کار در نظـــر گرفت. 
برگ هـــای اضافـــه را جـــدا کرده تـــا انـــرژی قلمه روی 
ریشه دهی متمرکز باشـــد. این قلمه در ترکیب بستر 
ســـبک مثل کوکوپیت، پرلیت و پیت ماس یا ماسه و 
خاک بـــرگ قرار می گیرد. بهتر اســـت گلـــدان حاوی 
قلمـــه در محیطی گرم قـــرار گیرد تا روند ریشـــه دهی 
ســـریع تر صورت گیـــرد. بـــرای قلمه گیری بـــه روش 
قلمـــه برگ هـــم می توان یا بـــرگ با دمبـــرگ انتهایی 
یا بدون دمبرگ یا بخشـــی از بـــرگ را در ترکیب گفته 
شـــده خـــاک گذاشـــت و آن را در محیـــط گـــرم برای 

ریشـــه دهی قرار داد.
 زردی برگ های قاشـــقی علل گوناگونـــی دارد؛ آبیاری 
بیش ازحد و پوســـیدگی ریشه، کمبود عناصر مغذی، 
کمبـــود نور در محیـــط نگهداری یا حضـــور کنه باعث 
تغییر رنـــگ اعتراضـــی به عـــدم تعـــادل در مدیریت 

شـــرایط محیطی است.
کپـــک خاکســـتری روی ســـاقه پپرومیـــا، میهمـــان 
ناخوانده برای گیاه در شـــرایط مرطوب و سرد است. 
برای رفع و پیشـــگیری یا جلوگیری از انتشـــار آن، باید 
گیاه به محل گرم تر منتقل شـــده و از ســـم قارچ کش 

استفاده کرد.
ایجاد حالت تـــاول گونه روی برگ های قاشـــقی، نوع 
دیگر قارچ اســـت که در شـــرایط آبیـــاری غیراصولی، 
حیـــات قاشـــقی را تهدیـــد می کنـــد. باید بـــه فاصله 
بین دو آبیاری گیاه دقت کـــرد؛ همچنین چک کردن 
زهکـــش و تخلیـــه زیرگلدانـــی از راه های دیگـــر برای 

مقابله و پیشـــگیری این عارضه اســـت.
از دیگـــر مشـــکلات آبیاری غیراصولی، ســـیاه شـــدن 
ســـاقه، دم برگ و برگ پپرومیاســـت. گاهی برگ های 
گیـــاه به ســـمت پاییـــن متمایل اســـت که تشـــنگی 
پپرومیا را نشـــان می دهـــد؛ ســـریع ترین روش برای 
آبیـــاری و کمـــک به بهبود شـــرایط در ایـــن موقعیت، 
قرار دادن گلدان در تشـــت پر از آب به مدت 15 دقیقه 
اســـت. پپرومیا در طول دوره نگهـــداری اش به 
رطوبـــت نیاز دارد اما اســـپری بیش از حد 
آب یـــا قرارگیـــری در محیط مرطوب 
می توانـــد لکه های حلقـــوی روی 
بـــرگ را ایجـــاد کنـــد کـــه حضـــور 
وس در گیـــاه را هشـــدار  ویـــر
می دهـــد. ایجاد حالـــت پنبه مانند 
و ســـفید روی ســـاقه هم از حضـــور آفت 
شپشـــک آردآلود خبر می دهد. توجه بـــه تهویه و 
تعادل مناســـب بین رطوبت و خشـــکی هوا از این 

ویـــروس و آفـــت جلوگیـــری می کند.

قاشقی برگ هندوانه ای

قاشقی ابلق

قاشقی قرمز

گیاه قاشقی یا پیرومیا
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این موش 95 سال متعلق به 
ما است

طبـــق قانـــون کپی رایـــت در ایـــالات 
متحـــده، حـــق مالکیـــت معنـــوی هر 
اثری به مدت 95 ســـال پس از انتشـــار 

بـــرای خالـــق آن حفظ می شـــود.
بنابرایـــن با پایـــان یافتن ایـــن دوره در 
امریـــکا برای آثـــاری که در ســـال 1928 
منتشـــر شـــده اند، اکنـــون کپی رایت 

آنهـــا نیز به پایان رســـیده اســـت.
از جملـــه دیگـــر آثـــار مهمـــی کـــه 
کپی رایت شـــان در امریـــکا منقضـــی 
شـــد، می تـــوان بـــه کمـــدی رمانتیک 
معـــروف چارلـــی چاپلیـــن بـــا عنوان 
»ســـیرک« و همچنین کتـــاب محبوب 
کودکان »خانه ای در گوشـــه پوُ« نوشته 

الکســـاندر میلـــن اشـــاره کرد.
عـــلاوه بـــر اینهـــا، رمـــان »اورلانـــدو« 
نوشـــته ویرجینیـــا وولف که بـــه نوعی 
زندگینامـــه این نویســـنده محســـوب 
می شـــود نیز در 11 اکتبر 1928 منتشـــر 
شـــده و حالا پس از 95 سال کپی رایت 
آن هـــم در امریـــکا بـــه پایـــان رســـیده 
اســـت. میکی ماوس یـــا میکی موس 
شـــخصیت کارتونـــی و نامـــزد جایـــزه 
اســـکار است که توسط شـــرکت والت 
دیزنـــی تولید شـــده  اســـت. خلق این 
شـــخصیت کارتونـــی توســـط والـــت 
دیزنـــی به همراه آب آیورکس در ســـال 
1928 اتفـــاق افتـــاد. ایـــن شـــخصیت 
کارتونـــی که تنها یکـــی از تصاویر آن و نه 
تمامی تصاویر بعد از 95 سال مالکیت 
انحصـــاری خـــود را از دســـت داده از 
شـــخصیت های محبـــوب و پولســـاز 

ســـینمای جهان اســـت.
شـــهرت دیزنـــی بـــرای اجـــرای قانون 
پیـــش  هه هـــا  د بـــه  یـــت  ا کپی ر
برمی گـــردد یـــا دســـت کم بـــه دوران 
کمیـــک بـــوک Air Pirates مربـــوط 
می شـــود. ایـــن قضیـــه براســـاس دو 
حادثـــه در ســـال 1989 ثابـــت شـــده 
اســـت. اول دیزنـــی از آکادمـــی جوایـــز 
اســـکار بـــرای بـــه تصویـــر کشـــیدن 
غیرمجـــاز ســـفیدبرفی شـــکایت کرد. 
پـــس از آن تقاضا کرد تا نقاشـــی های 
شـــخصیت های دیزنـــی از دیوار های 

ســـه مرکـــز مراقب های 
روزانـــه در  هالاندیل 

نیـــا  لیفر کا

حـــذف شـــوند. یکـــی از طرف هـــای 
شکایت دیســـنی در مورد میکی موس 
نیـــز اونیـــل بـــوده اســـت کـــه بعـــد از 
الـــزام بـــه پرداخـــت جرایم ســـنگین 
از کپـــی ایـــن شـــخصیت کارتونـــی 
منصـــرف شـــد و بعدها می گفـــت: »ما 
بـــرای همیشـــه درگیـــر میکـــی موس 
شـــده ایم. او متعلـــق به همه اســـت.« 
امـــا در ســـال های اخیر شـــکایت های  
کمپانی دیزنی درخصـــوص کپی رایت 
کمی کاهش یافته اســـت. پرونده های 
دادگاه فـــدرال نشـــان می دهـــد کـــه 
دیزنـــی نســـبت بـــه 20 ســـال پیـــش 
پرونده هـــای حقـــوق کپی رایـــت و 
شـــکایت های مربوط به علائم تجاری 

بســـیار کمتـــری را ثبـــت می کنـــد.
 

کپی رایت چیست؟
اما منظـــور از  کپی رایت این اســـت که 
فقط شـــخصی که یک اثـــر را خلق کرده 
اســـت می تواند از این حقوق استفاده 
کند. اشـــخاصی که به هر نحوی به این 
اثر دســـت پیـــدا می کننـــد، نمی توانند 
از ایـــن حقوق اســـتفاده کننـــد. زمانی 
حمایـــت  کپی رایـــت به 

طـــور خـــودکار به وجـــود می آیـــد که آن 
اثـــر موجودیت پیدا کرده باشـــد.

معمولاً آثـــاری مانند کتاب، شـــعر، یک 
اثر ســـمعی- بصری، موسیقی، نقاشی، 
عکـــس، اثر معمـــاری و اثر فنی شـــامل 
حمایـــت  کپی رایـــت می شـــوند. حتی 
قانون  کپی رایـــت در اینســـتاگرام هم 
وجـــود دارد و افـــراد نمی تواننـــد یـــک 
فیلم یـــا عکس را بـــدون اجازه صاحب 
پیـــج اینســـتاگرام اصلی یـــا صاحبین 
اثـــر در صفحـــه خـــود منتشـــر کننـــد. 
اگـــر پدیدآورنده  یـــک اثـــر بخواهد این 
حقـــوق انحصاری را به شـــخصی انتقال 
دهـــد، معمـــولاً می تواند بـــا انعقاد یک 
قـــرارداد این کار را انجام دهد. در جهان 
هیـــچ قانونـــی وجود نـــدارد کـــه از حق 
 کپی رایت یـــک اثر در سرتاســـر جهان 
محافظـــت کنـــد. فقـــط می تـــوان بـــه 
پیمـــان برن )ســـال 188۶( اشـــاره کرد 
که قبـــل از این پیمان از هـــر اثری فقط 
در همـــان کشـــور خـــودش حمایـــت 
می شـــد؛ بر این اســـاس از یـــک اثر که 
پدیدآورنده آن شـــامل کشورهای عضو 
این پیمان هست، در همان کشورهای 
عضـــو محافظـــت می شـــود کـــه ایران 
در ایـــن اتحادیـــه عضـــو نبوده اســـت تا 
 Berne( دبیرخانـــه »اتحادیـــه بـــرن
Union(« در مـــاه ژوئـــن 2023 اعـــلام 

کـــرد که با اکثریـــت آرای اعضا، صندوق 
ضمانـــت صادرات ایران واجد شـــرایط 
عضویـــت در کمیتـــه کوتاه مـــدت این 
اتحادیه شـــناخته شـــده و بـــه عضویت 

دائمـــی این کمیتـــه درآمد.
در داخـــل کشـــور نیـــز قانونـــی کـــه به 
صـــورت یکپارچـــه بـــرای عـــدم حـــق 
 کپی رایـــت بیـــان کنـــد وجود نـــدارد. 

معمـــولاً قوانیـــن متعددی وجـــود دارد 
کـــه فقط بـــرای مالکیت ادبـــی، هنری 
و حقـــوق مربـــوط بـــه آنها اســـت. این 
قوانیـــن در لایحـــه  جامـــع بـــه صورت 
یکپارچـــه به بحـــث نقـــض  کپی رایت 
پرداخته اســـت کـــه البتـــه آن هم هنوز 

بـــه تصویب نرســـیده اســـت.
بـــه طـــور مثـــال قانـــون  کپی رایـــت 
موســـیقی وجود نـــدارد و در ایـــن زمینه 
ســـخت گیری انجـــام نمی شـــود. حتی 
قانـــون  کپی رایـــت نرم افـــزار در ایـــران 
وجـــود نـــدارد و بســـیاری از ســـایت ها، 
نرم افزارهـــا را به رایگان در اختیار کابران 
قرار می دهنـــد. تا چند ســـال پیش نیز 
قانـــون  کپی رایت فیلم های ســـینمایی 
به طور جدی وجود نداشـــت و بســـیاری 
ی  ی ها ســـی د  ، ش ها و ســـتفر د ز  ا
فیلم های ســـینمایی را بـــا قیمت کم به 
فـــروش می رســـاندند. البتـــه هنوز هم 
کانال های تلگرامی هســـتند که فیلم ها 
را بـــه رایـــگان در دســـترس همـــه قـــرار 
می دهنـــد. اما قانون در مورد ســـایت ها 
ســـخت گیری هایی اعمال کرده است. 
البتـــه قانـــون  کپی رایت عکـــس وجود 
دارد و معمولاً نام عکاســـان در هر پلتفرم 
عکســـی منتشر شـــود، عنوان می شود.

قانون حمایت حقوق مؤلفان، 
مصنفان و هنرمندان

بخشـــی از قوانین مربوط بـــه مالکیت 
معنوی و  کپی رایت به این ترتیب اســـت 
که اگر شخصی قســـمتی از یک اثر یا کل 
یـــک اثر کـــه متعلـــق به شـــخص دیگر و 
مورد حمایت قانون اســـت را به نام خود 
یا شـــخص دیگری پخش کنـــد؛ یا حتی 
به اســـم پدیدآورنـــده و بدون اجـــازه او 

پخش یا عرضه کند، به شـــش ماه تا سه 
ســـال حبس تأدیبی محکوم می شـــود. 
هرکس ترجمه شـــخص دیگری را بدون 
اجـــازه به نـــام خـــود یا شـــخص دیگری 
چـــاپ و نشـــر کنـــد، به ســـه مـــاه تا یک 
ســـال حبـــس تأدیبی محکـــوم خواهد 
شـــد. بر اســـاس مـــاده 28 اگر شـــخص 
حقوقی )مثلاً یک شـــرکت(  کپی رایت را 
رعایت نکند، علاوه بـــر تعقیب جزایی، 
خســـارت شـــاکی خصوصـــی از امـــوال 
شـــخص حقوقـــی جبران خواهد شـــد. 
در قانـــون نحـــوه  مجـــازات اشـــخاص 
فعـــال در امور ســـمعی و بصری غیرمجاز 

)مصوب 138۶(:
در قانـــون حمایـــت حقـــوق مؤلفان، 
مصنفان و هنرمنـــدان یکی از مصادیق 
عـــدم رعایت  کپی رایـــت )تکثیر بدون 
مجـــوز آثار مجـــاز به صورتـــی که باعث 
ضایع شـــدن حقوق صاحب اثر شود ( 
مورد توجه قرار گرفته اســـت. ضمانت 
اجرای جبران خسارت مادی و جریمه 
نقدی از 2-20 میلیـــون ریال برای آن در 

نظر گرفته شـــده است.
مـــاده 13 ایـــن قانون، ضمانـــت اجرای 
عدم رعایت  کپی رایت را بررســـی کرده 
اســـت که جبران خســـارت متضـــرر، از 
91 روز تـــا ۶ ماه حبس و شـــامل جزای 

نقدی از 10-50 میلیون می شـــود.
 

فرهنگ ما کپی و تقلید
حتمـــاً نمونه های متعددی از دزدی شـــعر 
و کتـــاب و نقاشـــی را در پیرامـــون خـــود 
شـــنیده اید. موضوعاتی که اغلب پیگیری 
قضایـــی جـــدی نمی شـــود و بـــه همیـــن 
دلیـــل فرهنگ کپـــی کردن زیر ســـیبیلی 
به قـــوت باقی اســـت. در واقع بخشـــی از 
مقولـــه مقابله با منـــع  کپی رایت، آموزش 
جامعه اســـت که نـــه تنهـــا درخصوص آن 
ســـهل انگاری شـــده اســـت بلکـــه نهایت 
برخـــورد جامعـــه بـــا یـــک فـــرد خاطـــی، 
تمســـخر او بـــوده اســـت. این طـــور افراد 
ممکن اســـت حتی به دلیل فراهم بودن 
فرصت تخلـــف و بـــه دلیل اینکـــه فضای 
مجـــازی نیـــز یاری گـــر آنها شـــده اســـت، 
بـــه تخلفات خـــود ادامه دهند و چه بســـا 
کـــه شـــما در میانه یـــک تئاتر موســـیقی از 
یـــک فیلـــم جایزه دار را بشـــنوید و کســـی 
هـــم اعتراضی نداشـــته باشـــد. پایبندی 
بـــه  کپی رایت بـــه منزلـــه ارج نهـــادن به 
تولیـــدات و تلاش هـــای دیگران اســـت و 
در مقابـــل زائل کردن آن نشـــان می دهد 
کـــه برخـــی از زحمـــات دیگری بـــه دنبال 
سکویی برای قدرت و معروفیت هستند.

این مجموعه 
در حال حاضر 

با رعایت 
استانداردهای 

تجاری و عملیاتی 
بین المللی در 

زنجیره تولید و 
تأمین و با مراقبت 
از جامعه و محیط  

زیست جهت حفظ 
جنگل ها توانسته  

علاوه بر تأمین 
نیازهای داخلی، 

محصولات خود را 
به خارج از کشور 

نیز صادر کند

تجربه  کپی رایت محبوب ترین چهره کارتونی

فرهنگ زیرسیبیلی در مواجهه با هنر
موضـــوع نقـــض  کپی رایت یکـــی از خلأهای جـــدی در رفتـــار حقوقی و 
بلـــوغ قانونـــی ما اســـت. موضوعـــی کـــه در تجربه های جهانی بشـــدت 
جدی گرفته شـــده اســـت. اونیل کســـی بود کـــه تجربه تلخـــی در نقض 
 کپی رایـــت داشـــت و زمانی کـــه از شـــخصیت میکی موس تقلیـــد کرد، 
بـــه جرایم نقدی ســـنگینی محکوم شـــد. امـــا  کپی رایت چیســـت و چرا 

بـــا داســـتان یک مـــوش کارتونی بـــار دیگر بر ســـر زبان هـــا افتاد؟ بـــا آغاز 
ســـال 2024، کپی رایت یا حق مالکیـــت معنوی چند اثـــر مهم و قدیمی 
در امریـــکا از جمله نســـخه های اولیه میکـــی ماوس و مینـــی ماوس، دو 
شـــخصیت محبوب انیمیشـــن های والت دیزنی، به پایان رسیده است. 
در واقع مالکیت این آثار اکنون »عمومی« شـــده و مـــردم در امریکا مجاز 

به کپی برداری یـــا حتی تغییر و اصاح آنها به دلخـــواه خود خواهند بود. 
تصاویری که کپی رایت شان منقضی شـــده، مربوط به انیمیشن صامت 
»بخند با میکی« تولید ســـال 1928 است. البته مسئولان شرکت دیسنی 
تأکیـــد کرده اند که این لغو کپی رایت تنها شـــامل تصاویـــر میکی و مینی 

قدیمی می شـــود و نســـخه های جدیدتـــر آنها را دربـــر نخواهد گرفت.



 آیا محتوای سالمی برای کودکان تدارک دیده شده یا صرفاً 
دوبله فیلم های کودک و حذف برخی بخش های یک انیمیشن 

مصداق توجه وی او دی به کودک و نوجوان است؟ 
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انواع نشانه های آرتروز و چگونگی 
بروز آنها

نشـــانه ها بســـته بـــه نـــوع آرتـــروز متفاوت 
اســـت. علائم آرتـــروز می توانـــد به تدریج یا 
ناگهانی ایجاد شـــود، اگر کســـی هـــر یک از 
چهار علائم آرتروز هشـــداردهنده اصلی زیر 
را تجربـــه کند، باید به پزشـــک مراجعه کند.
درد: درد آرتـــروز می توانـــد ثابـــت یـــا متغیر 

باشـــد، مانند زانـــو درد.
   تـــورم: در برخـــی از انواع آرتروز، پوســـت 
روی مفصـــل آســـیب دیده قرمز و متـــورم و 

گرم می شـــود.
  سفتی و خشکی مفصل: خشکی مفصل 
یـــک علامـــت معمـــول اســـت کـــه پـــس از 
بیدار شـــدن از خـــواب در صبح، یـــا پس از 
نشستن طولانی مدت پشـــت میز، رانندگی 
طولانی مـــدت و بعـــد از ورزش رخ می دهد.

اختـــلال در حرکت مفصل: حرکت دردناک 
مفصل یا خشـــکی و درد هنگام بلند شـــدن 
از روی صندلـــی می توانـــد نشـــان دهنده 

آرتروز باشـــد.

احتمال بروز آرتروز با افزایش سن 
بیشتر می شود

معاونـــت تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه 
علوم پزشـــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کرمانشـــاه در تحقیقـــی با عنوان »بررســـی 
فراوانـــی آســـیب های بافـــت نرم همـــراه با 
primary osteoarthritis زانـــو در ۶ مـــاه 
نخســـت ســـال 1401 در شهر کرمانشـــاه« به 

عوامل تشـــدید آرتروز اشـــاره دارد.
در ایـــن پژوهش آمده اســـت: »آرتـــروز زانو 
یـــک بیماری شـــایع در جهان می باشـــد که 
در اثـــر تخریب مفاصـــل ســـینوویال ایجاد 
می شـــود و بر غضروف مفصلی اثر می گذارد 
و در نهایـــت منجر به تخریب کامل غضروف 

مفصلی و التهاب غشای سینویال، ضخیم 
شدن کپسول مفصلی، ضعف عضلات و 
تشکیل استخوان جدید می شود. تصور 
می شود که وقوع آرتروز زانو همزمــــان با 

آسیب نسوج نرم زانــــو باشد. نتایج مطالعه 
ما نشـــان داد که ســـن بالا، جنســـیت زن و 
اســـتیج بـــالای آرتـــروز زانو ازجمله ریســـک 
فاکتور های آســـیب بافت نرم زانو در بیماری 

مبتلا بـــه آرتروز زانو می باشـــند.«

درمان آرتروز چیست؟
احتمـــالاً می خواهیـــد بدانیـــد کـــه درمان 
قطعـــی آرتـــروز چیســـت؟ هـــدف از درمان 
آرتـــروز کنتـــرل درد، بـــه حداقل رســـاندن 
آســـیب مفاصل، حفـــظ عملکـــرد و بهبود 
کیفیـــت زندگـــی اســـت. در عمـــل درمان 
قطعـــی بـــرای ایـــن بیمـــاری وجود نـــدارد و 
صرفاً کاهش درد و پیشـــگیری از تشـــدید با 
درمان هـــای دارویـــی مانند طیف وســـیعی 
از داروهـــا مثـــل تولمتین و قـــرص نوروبین 
و تغییـــر شـــیوه زندگی مـــورد تأکید اســـت. 
ازجمله اقدامات برای تغییر ســـبک زندگی و 
کاهش دردهای آرتروز به این ترتیب اســـت:
    1. رژیم غذایی:  تحقیقات نشـــان می دهد 
کـــه رژیـــم غذایی ســـالم و متعادل شـــامل 
پروتئیـــن حیوانـــی و گیاهـــان دارای آنتـــی 
اکســـیدان بالا و دارای خـــواص ضدالتهابی 
ماننـــد ماهـــی، آجیـــل و دانه هـــا، میـــوه و 
ســـبزیجات، لوبیـــا، روغـــن زیتـــون و غلات 
کامـــل می توانـــد در درمـــان افـــراد مبتلا به 
آرتروز کمک کند، در حالـــی که مواد غذایی 
حاوی ماده شـــیمیایی به نام سولانیون مثل 
گوجه فرنگـــی بـــرای افـــراد مبتلا بـــه آرتروز 

مفید نیســـتند.
   2. درمـــان فیزیکـــی :  پزشـــکان اغلـــب 
دوره هـــای فیزیوتراپی و ماســـاژ، درمان آب 
گرم، کار درمانی و مدیریت خســـتگی را برای 

کمـــک به بیمـــاران مبتـــلا به آرتـــروز جهت 
کنترل برخی مشکلات و کاهش محدودیت 

حرکتـــی توصیـــه می کنند.
   3. آمـــوزش بـــه بیمـــار و خـــود مدیریتی :  
شـــامل رعایت مواردی اســـت کـــه در بهبود 
شـــرایط بیمار مؤثر هســـتند؛ مانند داشتن 
فعالیـــت جســـمانی همـــراه با اســـتراحت 
کافـــی، حفـــظ وزن متعـــادل، اجتنـــاب از 
ســـیگار و الـــکل، حفاظـــت از مفاصـــل در 
برابر اســـترس غیرضروری، بهبـــود خواب با 
اجتناب از کافئین و ورزش شـــدید در شـــب 
و محدودیـــت اســـتفاده از صفحـــه نمایش 
قبـــل از خواب، مراقبـــت از مفاصل با انجام 
کارهایی مانند اســـتفاده از مفاصل بزرگ به 
عنـــوان اهرم باز کردن در و اســـتفاده از چند 
مفصـــل برای تقســـیم وزن اشـــیایی که فرد 
بلند می کند مانند اســـتفاده از کوله پشتی و 
عدم قرار گیـــری در یک وضعیت برای مدت 

طولانی، چـــکاپ منظم توســـط دکتر.

درمان خانگی آرتروز زانو
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه گســـتردگی آرتروز 
زانـــو، بـــرای درمـــان خانگـــی آرتـــروز زانـــو 
تمرینات و ورزش توصیه می شـــود. برخی از 
ورزش هایی که هوازی هســـتند و می توانید 
از آنهـــا بـــرای بهبود شـــرایط خود اســـتفاده 

کنید شـــامل مـــوارد زیر هســـتند؛
می توانیـــد یـــک دوچرخه ورزشـــی در خانه 

داشـــته  باشـــید و به آرامـــی ورزش کنید.
می توانید در خانه تردمیل داشـــته  باشـــید و 
راه برویـــد. پیاده روی در بیـــرون از منزل هم 
می تواند مؤثر باشـــد. ســـعی کنید هفته ای 
150 دقیقـــه ورزش های هـــوازی انجام دهید 

تا وضعیت زانوی شـــما بهبـــود پیدا کند.
اگـــر بـــه زانوی شـــما آســـیب می رســـد و درد 
می گیـــرد، می توانیـــد ورزش خـــود را بـــه 
زمان بنـــدی 10 دقیقـــه ای برســـانید و در 
روزهـــا و زمان هـــای مختلف پخش 

. کنید

محققان  ایرانی: زنان بیشتر 
در معرض بیماری    آرتروزند

ونوس بهنود
دبیر  تحریریه

چه کسی تماشا   می کند؟ 
کودک   یا   بزرگسال؟

موضـــوع فضای امن مجـــازی برای کودکان نـــه تازگی دارد 
و نـــه در مورد آن حرف کم گفته شـــده اســـت. ســـؤال این 
اســـت که ما چـــه کردیـــم و چقـــدر وی او دی هـــای ما که 
این روزها بخـــش قابل توجهی از مخاطبـــان تلویزیون را 

ربوده انـــد بـــه آن توجه نشـــان داده اند؟
فضای امـــن مجازی بـــه تعبیری کـــه همـــه می دانیم این 
اســـت که کودک به محتـــوای مربوط به گروه ســـنی خود 
و در عیـــن حـــال محتوای ســـالم که بـــه رشـــد و بالندگی 
او کمک کند، دسترســـی داشـــته و در مقابـــل از محتوای 
ناســـالم که منجر بـــه تربیت نادرســـت او یـــا تأثیرگذاری 
منفـــی شـــود، دور بمانـــد. هر چند تبـــادل اطلاعـــات در 
فضـــای مجـــازی هیـــچ دروازه ای نـــدارد اما بعـــد از اینکه 
مدتی از تجربه زیســـت انســـان در دنیای مجازی ســـپری 
شـــد، آســـیب های مختلف موجب شـــد تا ایمنـــی روانی 
و محتـــوای ســـالم مـــورد توجـــه پلتفرم هـــا قـــرار گیـــرد. 
بـــه همیـــن دلیل بـــود که بـــه عنـــوان مثـــال عضویت در 
واتس اپ یا اینســـتاگرام محدودیت ســـنی داشت و یکی 
از مصادیـــق گزارش یک محتوا نیز مشـــاهده محتواهایی 
که کـــودک آزاری یا خشـــونت را ترویج کند، تعریف شـــد.

اما داســـتان وی او دی هـــا متفاوت اســـت. وی او دی های 
ایران شـــاید در حدود یـــک دهه اخیر توانســـته اند بازار را 
به ســـمت خود خم سازند و سیلی از مخاطبان تلویزیون، 
رادیو و حتی کرایه فیلم را به ســـمت خود معطوف سازند.
در تمـــام ایـــن مدت بـــه دلیـــل رویکردهای ویـــژه تجاری 
اغلـــب در مـــورد فیلم های انحصاری ســـکوی خـــود مورد 
نقـــد بوده انـــد و بخشـــی از نقدهـــا معطوف بـــه وضعیت 
کـــودک و نوجوان در فیلم و آســـیب های احتمالی تربیتی 
بـــوده اســـت. از ســـویی این ســـؤال پابرجاســـت کـــه آیا 
محتوای ســـالمی برای کودکان تدارک دیده شـــده یا صرفاً 
دوبلـــه فیلم های کـــودک و حذف برخـــی بخش های یک 
انیمیشـــن مصداق توجـــه وی او دی به کـــودک و نوجوان 
اســـت؟ به عنوان مثال در برخی وی او دی ها دســـته بندی 
محتـــوای ویژه کـــودک و نوجـــوان دیده می شـــود و حتی 
آمـــوزش کمـــک درســـی نیـــز در برخـــی گنجانده شـــده 
اســـت. اما واقعیت این اســـت که محتواهای وی او دی ها 
برای همه اعضای خانواده در دســـترس اســـت و شاید در 
کودکان کم ســـن و ســـال پدر و مادرها قـــدری در انتخاب 
محتـــوا دقت کنند. از ســـویی نـــگاه تجـــاری وی او دی ها 
که اســـاس شـــکل گیری آن اســـت، غیرقابل انکار است. 
بســـیاری از انیمیشـــن ها و فیلم هـــای ســـینمایی بویـــژه 
خارجی صرفاً بـــه دلیل اینکه پرطرفدار اســـت و می تواند 

فروش خوبی داشـــته باشـــد، گنجانده می شـــود.
غ از تلاش هـــا بـــرای کنتـــرل محتواهـــای خشـــن و  فـــار
مصادیق کـــودک آزاری موضوع نگاه تجاری موجب شـــده 
تـــا هنوز کـــه هنوز اســـت تولیدات شســـته رفتـــه کودک و 
نوجوان ارائه نشـــود. از طرفی در دســـته بندی ها مشاهده 
می شـــود که به دلیل ضعف تولیدات داخلـــی ویژه کودک 
و نوجوان این انیمیشـــن های خارجی است که میدان دار 
اســـت و بـــه نوعـــی وی او دی داخلـــی ابزاری بـــرای فروش 
و دیـــده شـــدن هر چه بیشـــتر یـــک تولید خارجی شـــده 

اســـت. به نظر می رسد وقت آن رســـیده که حوزه کودک 
و نوجـــوان از حاشـــیه و نگاه تزئینی خارج شـــده و در 
اولویت ســـرمایه گذاری وی او دی هـــا در تولید محتوا 
قرار گیرد و البته نباید این بار نیز گرفتار شـــعارزدگی 
شد و ناخواســـته مخاطب را به سمت تولید خارجی 
هدایت کـــرد. باید به صدای کودکان گـــوش داد و در 

پاســـخ به آن محتـــوا ارائه کرد.

در دسته بندی ها 
مشاهده می شود 
که به دلیل ضعف 

تولیدات داخلی 
ویژه کودک و 
نوجوان این 

انیمیشن های 
خارجی است که 

میدان دار است و 
به نوعی وی او دی 

داخلی ابزاری برای 
فروش و دیده 

شدن هر چه بیشتر 
یک تولید خارجی 

شده است

آرتـــروز یا آرتریت بـــه معنای التهاب مفصل اســـت. 
بیمـــاری کـــه ایـــن روزهـــا اغلـــب میانســـالان با آن 
مواجـــه می شـــوند. دربـــاره ایـــن بیمـــاری و نتایج 
مطالعات محققان کشـــور در ایـــن مقاله بخوانید.  
واژه آرتروز برای توصیف حدود 200 بیماری مختلف 
که مفصـــل، بافت هـــای اطـــراف مفصلـــی و دیگر 
بافت هـــای همبندی و اســـکلتی عضانـــی را درگیر 
می کنـــد، اســـتفاده می شـــود. اما آرتروز چیســـت 
و دقیقـــاً چـــه اتفاقاتـــی موجـــب بـــروز و ظهـــور آن 
می شـــود؟ آرتروز یکی از انواع بیماری روماتیســـمی 

است و شـــایعترین نوع آرتروز، اســـتئوآرتروز است. 
دیگر انواع شـــایع بیماری روماتیسم که به التهاب 
مفصـــل مربـــوط می شـــوند عبارتنـــد از نقـــرس، 
فیبرومیالژیـــا و آرتـــروز روماتوئیـــد )RA(. برخی از 
انواع آرتـــروز، ماننـــد آرتـــروز روماتوئیـــد و لوپوس 
)SLE( می تواننـــد چندیـــن ارگان را درگیـــر کننـــد و 
باعث بروز عائم گســـترده شوند. در مقابل آرتریت 
بـــه التهاب مفاصل گفته می شـــود. ایـــن بیماری با 
درد، تورم، ســـفتی و داغی در مفاصل آسیب دیده، 
همـــراه اســـت. آرتریـــت ممکـــن اســـت بـــا برخی 

مشکات مانند آســـیب دیدگی، عفونت، اختالات 
متابولیکـــی، یـــک سیســـتم ایمنـــی فعـــال و حتی 
مشکات ناشـــی از وزن اشتباه گرفته شـــود. آرتروز 
یکـــی از انواع آرتریت و بیمـــاری دیگری برای عارضه 
اوستئوآرتریت است که یک بیماری غیرالتهابی در 
مفاصل بـــوده و طی آن غضـــروف مفاصل تخریب 
می شـــود. ایـــن بیمـــاری تحلیل برنـــده در نتیجـــه 
آســـیب دیدگی، افزایش سن و کشـــیدگی یا پارگی 
طولانی مدت غضـــروف در مفاصل بـــروز می کند و 

ســـبب ایجاد درد و ســـفتی مفاصل می شـــود.
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هانیه شجاعی زند
خبرنگار

لیســـت صاحبـــان آثار امســـال نشـــان می دهد 
کـــه بـــا تمـــام حواشـــی ســـال گذشـــته و قهر و 
آشـــتی های برخی از فیلمســـازان و خالی کردن 
پشـــت ســـینما، بعد از چهل و اندی سال، جبهه 
انقـــلاب می توانـــد در غیـــاب آن هـــا، فیلم فجر 
خود را تأمیـــن کند. در ادامـــه، فیلم های بخش 

غ را بررســـی کرده ایم. ســـودای ســـیمر

  رمز و راز زندگی پروین اعتصامی
روی پرده سینما

  »معجزه پروین« به کارگردانی محمدرضا ورزی
فیلـــم معجزه پرویـــن، روایتی از داســـتان زندگی 
پرویـــن اعتصامـــی بانـــوی شـــاعر ایرانی اســـت. 
محمدرضـــا ورزی در مقام کارگـــردان برای اولین 
بـــار در جشـــنواره حضـــور یافته اســـت. ســـابقه 
طولانی او در ساخت ســـریال های و تله فیلم های 
تاریخی، از او یک کارگردان کار بلد ســـاخته است 
کـــه باید دید چقدر توانســـته یـــک کار قابل  قبول 
در ابعـــاد ســـینمایی ارائـــه دهـــد. زندگـــی پروین 
اعتصامـــی بـــا دنیـــای روشـــنفکری ایـــران پیوند 
عمیقـــی دارد. زندگی پر رمز و رازی کـــه ورزی آن را 

ســـوژه فیلم خود کرده اســـت.

  فیلم جنگی در ژانر کودک و نوجوان
  »میرو« به کارگردانی حسین ریگی

میرو یـــک فیلم جنگی در ژانر کـــودک و نوجوان 
اســـت. کار قبلـــی ریگی با نـــام »هـــوک« یک کار 
متوســـط بود کـــه تلاش داشـــت داســـتان یک 
قهرمـــان را بســـازد کـــه در مجموع موفـــق نبود. 
باید دیـــد بعد از دو تجربه ســـاخت فیلم بلند در 
ســـومین تلاش خود، چقدر توانســـته بر کیفیت 
کار خـــود بیفزاید.ایـــن فیلـــم بـــه تهیه کنندگی 
ســـعید الهی و با ســـرمایه گذاری بنیاد شـــهید و 

بنیاد فارابی ســـاخته  شـــده است.

   تولـــد دوبـــاره ننـــه ســـرما و حاجی فیـــروز در 
قالـــب رئالیســـم جادویی

   »نوروز« به کارگردانی سهیل موفق
حضور علی نصیریان در فیلم نوروز کافی اســـت 

تا تماشای این کار با اســـتقبال مخاطبان مواجه 
شود.هرچند کارهای قبلی ســـهیل موفق، توقع 
مخاطبـــان را بـــرای دیـــدن یک فیلم خـــوب بالا 
برده اســـت. فیلـــم نوروز یـــک ژانر متفـــاوت در 
میـــان فیلم هـــای چنـــد ســـال اخیر جشـــنواره 
اســـت. فیلمی با فـــرم و ســـاختاری متفاوت در 
قالب رئالیســـم جادویی است.مضمون فیلم در 
مورد نوروز، آیین و رســـوم، افســـانه ها و اســـاطیر 
نوروزی اســـت. بایـــد دید این کارگـــردان خلاق، 
چگونـــه آییـــن کهـــن ایرانی هـــا را در قالـــب ننه 

ســـرما و حاجی فیروز روایـــت می کند.

   پرتره شهید مهدی زین الدین در جزیره مجنون
   »مجنون« به کارگردانی مهدی شاه محمدی 

مجنـــون، یکـــی دیگـــر از پرتره هـــای امســـال در 
جشـــنواره فجـــر چهـــل و دوم اســـت. داســـتان 
فیلـــم کـــه برشـــی از حماســـه آفرینی شـــهیدان 
مهـــدی و مجید زین الدین و رزم آوران لشـــکر17 
علی بن ابی طالـــب)ع( را در جزیـــره مجنـــون 
و عملیـــات بـــزرگ خیبـــر بـــه تصویر می کشـــد، 

بـــه کارگردانـــی مهـــدی شاه حســـینی اســـت. 
مستندســـازی که این بـــار وارد فضای داســـتانی 
غ های  شـــده اســـت. برنـــده یکـــی از ســـیمر
جشـــنواره فجر 41، ســـجاد بابایی نقش شـــهید 
مهـــدی زین الدیـــن را در این فیلـــم ایفا می کند.

    روایتـــی از روح آزادگـــی طیـــب در ســـینما در 
بســـتر ژانر تاریخی سیاســـی

   »صبح اعدام« به کارگردانی بهروز افخمی
بهـــروز افخمی پـــس از مهـــر و موم هـــا، تحقیق و 
پژوهـــش، بالاخـــره توانســـت دغدغه خـــود را به 
فیلـــم تبدیل کنـــد. فیلمی امـــروز در صف رقابت 
غ لحظه  شـــماری می کند.  بـــرای گرفتـــن ســـیمر
فیلم صبح اعدام، داســـتانی اعتراضی و سیاسی، 
اقتباسی از گزارش واقعی خبرنگار روزنامه کیهان 
از مراســـم تیرباران این دو شخصیت تاریخی با نام 
طیب حـــاج رضایـــی و حـــاج اســـماعیل رضایی 
اســـت. بایـــد دیـــد افخمی  توانســـته یـــک طیب 
حـــاج رضایـــی در ابعـــاد واقعی اش تصویـــر کند یا 
بـــه اســـم دراماتیک کـــردن، ماننـــد برخـــی از آثار 

تاریخـــی، چهره هـــای ارزشـــمند و تاریخـــی ایران 
دچار خدشـــه شـــده است.

    ژانر کمدی در میان دو تضاد خنده و غم
   »صبحانه با زرافه ها« به کارگردانی سروش صحت

ســـروش صحت توانســـته برای دومین بار در مقام 
غ  کارگـــردان، پا به عرصه رقابت در ســـودای ســـیمر
بگـــذارد. فیلمی کمدی بـــا بازیگرانی کـــه این روزها 
در گیشـــه کمدی خوب فروش داشـــته اند. در این 
فیلم، بهرام رادان، پژمان جمشیدی و هوتن شکیبا 
نقش هـــای اصلـــی آن را ایفـــا می کننـــد. صحت در 
اولین فیلم کمدی اش »با مـــن برقص« با زبان طنز 
بـــه تلخ ترین حقیقت بشـــر، مرگ می پـــردازد. باید 
دید ایـــن کارگردان در آخرین اثـــرش، طنز خود را به 
کدام ســـمت کشانده اســـت. هرچند از تنها عکس 
منتشرشـــده از ایـــن فیلم کـــه چهره هـــای عبوس 
ســـتارگان خود را بولد کرده اســـت می توان فهمید 
این فیلم هماننـــد جهان با من برقـــص، کارگردان، 
دو تضاد میان خنده و غم را کنار هم نشـــانده اســـت 
و فضای طنز این فیلم در همان راســـتا بوده باشـــد.

22 فیلم راه یافته 
به بخش 

غ  سودای سیمر
چهل ودومین 

جشنواره 
بین المللی فیلم 

فجر، در حالی 
اعلام شده اند 

که در کنار 
نام های معتبر 

و چهره های 
شناخته شده، 

اسامی ناشناخته، 
اما کنجکاوی 

 برانگیزی هم به 
چشم می خورد

مروری   بر شگفتی سازان 
جشنواره چهل و دوم فیلم فجر



با تمام حواشی سال گذشته و قهر و آشتی های برخی از فیلمسازان 
و خالی کردن پشت سینما، بعد از چهل و اندی سال جبهه انقاب 

می تواند در غیاب آنها فیلم فجر خود را تأمین کند
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    پرتره احمد کاظمی، شهید عملیات نجات در بم
   »احمد« به کارگردانی عباس ربیعی

احمـــد روایت شـــهادت شـــهید احمـــد کاظمی 
اســـت. روایتـــی ملتهـــب از 18 ســـاعت ابتدایی 
زلزلـــه بـــم بـــه کارگردانی امیـــر عبـــاس ربیعی و 
تهیه کنندگـــی حبیـــب الله والی نـــژاد. ربیعـــی 
بـــرای ســـومین بـــار دل بـــه تاریـــخ زده اســـت و 
بـــرای نمایش پرتره ای از شـــهید احمـــد کاظمی 
بهترین هـــا را کنـــار هـــم قـــرار داده اســـت. از 
حبیـــب الله والی نـــژاد در مقـــام تهیه کننـــده تا 
ســـرمایه گذارانی ماننـــد ســـوره حـــوزه هنـــری و 
مؤسســـه تصویر شـــهر ســـازمان فرهنگی هنری 
شـــهرداری تهـــران که پـــای کار ربیعـــی آمده اند.

     نگاه متفاوت شاگرد اصغر فرهادی به مهاجرت
    »نبودنت« به کارگردانی کاوه سجادی حسینی

ســـجادی حســـینی در چهارمیـــن کارگردانی بلند 
خود، یـــک درام عاشـــقانه را روایـــت می کند. این 
کارگـــردان که ســـال   ها شـــاگردی اصغـــر فرهادی 
را در کارنامـــه دارد، در دل یک داســـتان اجتماعی 
قصـــه ای عاشـــقانه و زنانـــه با تـــم مهاجـــرت دارد. 
ســـجادی در یک گفت وگو اشـــاره  کـــرده بود قصد 
دارد بـــه مهاجرت های بی جا که باعث فروپاشـــی 
خانواده هـــا می شـــود بپـــردازد. یـــک دوخطی که 
ذهنیـــت مخاطبـــان را بـــه فیلـــم جدایی نـــادر از 
ســـیمین می بـــرد. باید دیـــد رویکـــرد او هم همان 
مســـیر فرهـــادی را رفته اســـت یـــا این بار بـــا نگاه 
انتقادی نســـخه بهتری را برای مخاطبـــان در نظر 
گرفته اســـت. این فیلم عاشقانه محلی، بازیگران 
سرشناسی چون ســـحر دولتشاهی، آزاده صمدی 

و امیر آقایـــی را دارد.

    رشد فیلم های اقتباسی در جشنواره 42
   »پرویز خان« به کارگردانی علی ثفقی

پرویـــز خان یک فیلم اقتباســـی از زندگی شـــهید 
علی هاشـــمی بـــه کارگردانـــی دانش اقباشـــاوی 
است. این فیلم ســـینمایی که محصول سازمان 
هنری رســـانه ای اوج اســـت در خصـــوص »پرویز 
دهـــداری« یکـــی از متفاوت ترین مربیـــان بزرگ 
تیـــم ملی فوتبال ایران اســـت که روزهـــای پایانی 
فیلمبرداری خود را می گذرانـــد. »پرویز دهداری« 
زمانی مســـئولیت مدیریت فنی تیـــم ملی فوتبال 
ایران را در دســـت گرفت که بازیکن سالاری حرف 
اول و آخـــر ورزش فوتبال را در دنیای ســـتارگان آن 
زمان ها مـــی زد و اتفاقاً مدیران فوتبال آن ســـال  ها 
که از شـــاگردان دهه های 40 و 50 »پرویز دهداری« 
بودنـــد، او را بـــه همیـــن منظـــور بـــه این ســـمت 
برگزیدنـــد که بتواند بر این جو ناســـالم غلبه کند.

    تنهـــا زن کارگـــردان ایـــن دوره از ناگفته های 
جبهه هـــای جنـــگ می گوید

   »دست ناپیدا« به کارگردانی انسیه شاه حسینی
تنها فیلمســـاز زن امسال جشـــنواره چهل و دوم 
انسیه شاه حســـینی است که امســـال هم با یک 

فیلم جنگی در جشـــنواره حضور دارد. داســـتان 
این فیلم، رشـــادت های زنـــان در دفاع مقدس 
را بـــه تصویر می کشـــد. ایـــن اثر را می تـــوان یک 
فیلـــم اقتباســـی از کتاب حوض خـــون بنامیم. 
کتـــاب حـــوض خـــون داســـتان زنـــان مجاهد 
جنـــگ تحمیلی اســـت و حال یک زن فیلمســـاز 
به کمکش آمـــده تا این مجاهدت هـــا را به فیلم 
تبدیل کنـــد. فیلمی کـــه اکنـــون در بزرگ ترین 

رویداد ســـینمایی حرفی بـــرای گفتن دارد.

   نمایش عشـــق به روایـــت کارگردانی که برای 
ایران فیلم می ســـازد

   »در آغوش باز« به کارگردانی بهروز شعیبی
بهروز شـــعیبی یکی دیگر از کارگردانانی است که 
بـــا فیلم آغـــوش باز بـــار دیگر به جشـــنواره چهل 
و دوم آمده اســـت. کارهای اســـتاندارد شعیبی تا 
امروز توانســـته در جشـــنواره فجر در کنار ســـایر 
فیلم هـــای خـــوب جشـــنواره رقیب قـــدری برای 
غ محســـوب شـــود. در خلاصه  تصاحـــب ســـیمر
داســـتان فیلم آمده است: ســـه قصه عاشقانه… 
سه زوج در فراز و نشـــیب روابط عاطفی، فرصت 
می یابند به تعریف جدیدی از عشـــق برســـند. با 
این  یـــک  خطی داســـتان می توان حـــدس زد که 
با یک فیلـــم از ژانـــر اجتماعی روبه رو هســـتیم و 
بایـــد دید که پرداخـــت این کارگـــردان در نمایش 

عشـــق چگونه است.

    از فیلم اتاقک گلی تا پرتره شهید شیرودی
   »آسمان غرب« به کارگردانی محمد عسگری

یکـــی دیگـــر از فیلم هـــای پرتـــره در جشـــنواره 
امســـال، فیلم آســـمان غرب اســـت به کارگردانی 
محمـــد عســـگری و تهیه کنندگـــی حبیـــب الله 
والی نـــژاد. فیلمی که زندگی شـــهید شـــیرودی را 
دســـتمایه داســـتان خود قرار داده اســـت. محمد 
عســـگری پیش  از این در جشـــنواره قبـــل، با فیلم 
اتاقـــک گلـــی توانســـت نظـــر منتقدان را بـــه خود 
جلب کند. همین کارنامه درخشـــان، سبب شده 
تـــا فیلم آســـمان غـــرب یکـــی از آثار مهم امســـال 
جشـــنواره محســـوب شـــود. این فیلم ســـینمایی 
محصـــول بنیـــاد ســـینمایی فارابـــی و ســـازمان 
ســـینمایی ســـوره اســـت که بـــا مشـــارکت ارتش 

جمهوری اســـلامی ایران ســـاخته  شـــده اســـت.

    دو روز دیرتر به کارگردانی اصغر نعیمی
امسال دســـت جشنواره در اکران فیلم های کمدی 
غ حســـابی پر است؛ چرا  در بخش ســـودای سیمر
که روایـــت فتح هم بـــه فیلم اجتماعی بـــا رویکرد 
طنـــز روی آورده اســـت. فیلمـــی که حامیان اســـم  
و رســـم داری هم چون جمال ســـاداتیان را پشـــت 
ســـرخود دارد که به عنـــوان مشـــاور تهیه کننده در 
جمع عوامل حضـــور دارد. در داســـتان یک خطی 
ایـــن فیلم آمـــده، ایـــن فیلم داســـتان پـــدر مریم 
اســـت که عاشـــق نـــوه بوده و بـــرای نوه دار شـــدن 

مریم و همســـرش را تحت  فشـــار قـــرار می دهد.

    همدســـتی ایران و بنگلادش در ساخت یک 
فیلم اجتماعی

   »دروغ های زیبا« به کارگردانی آتش زمزم
ایـــن فیلـــم محصـــول مشـــترک ایـــران و بنـــگلادش و 
ســـیزدهمین اثر مرتضی آتش زمزم است. این کارگردان 
پیش  از این هم در ســـاختن فیلم برای کشورهای لبنان 
و پاکستان دســـتی بر آتش داشته اســـت. از مهم ترین 
افتخارات او جایزه ویژه هیأت  داوران در شـــانزدهمین 
جشـــن بزرگ ســـینمای ایران اســـت. اما نکته مهم آن 
اســـت که تا امروز هیچ محصول مشـــترکی نتوانســـته 

به فیلمـــی پرمخاطب و جذاب تبدیل شـــود.

    مـــن یـــه تمســـاحم، یـــه تمســـاح خونـــی! 
جتماعـــی ا یـــک فیلـــم  یک خطـــی 

   »تمساح خونی« به کارگردانی جواد عزتی
یکـــی از فیلم هـــای پرطرفدار امســـال جشـــنواره 
تمساح خونی اســـت. هرچند کارگردان این فیلم، 
کار اولی اســـت اما اســـمش در ردیف بازیگرانی که 
ســـال   ها در صدر پـــر کارهـــای سینماســـت، برای 
خـــودش اعتبار خریده اســـت. بـــه تهیه کنندگی 
کامـــران حجازی کـــه پیش  از ایـــن در دو فیلم کت 
چرمـــی و مرد بازنده، بـــا هم همکاری داشـــته اند. 
هرچنـــد عوامـــل فیلـــم، یـــک کار خـــوب را نویـــد 
می دهنـــد امـــا دوخطی داســـتانش از یـــک فیلم 
اجتماعی ســـیاه خبر می دهد. در خلاصه داستان 
»تمســـاح خونی« آمده اســـت: »من یه تمساحم، 
یه تمســـاح خونی ! یه آدم زخمـــی که کل زندگیش 
فقط باخته و چیزی برای از دســـت  دادن نداره... 

ولی بـــاز دلش ریســـک های بـــزرگ می خواد!«

    نمایـــش جبهـــه مقاومـــت ســـوریه روی پرده 
جشـــنواره فجر

   »قلب رقه« روایتی از مقاومت در سوریه
 ســـینمایی »قلب رقه« بـــه نویســـندگی و کارگردانی 
خیرالله تقیانی پور و با تهیه کنندگی ســـعید پروینی، 
اثری از بنیاد ســـینمایی فارابی است که در جشنواره 
فیلم فجر حضور داشـــته و روایتی از مجاهدت های 
جبهه مقاومت در ســـوریه اســـت. فرهـــاد قائمیان، 
محمدرضا شـــریفی نیا، هدایت هاشمی، عبدالرضا 
نصاری، مصطفی ساسانی و شـــادی مختاری در این 

فیلم بـــه ایفای نقـــش می پردازند.

    رمز و راز یک فیلم با چهره متفاوت مهران مدیری
   »تابستان همان سال« به کارگردانی محمود کلاری

محمـــود کلاری دومیـــن مدیر فیلمبرداری اســـت که 
امســـال در جشـــنواره فیلم دارد. کارنامه پـــر و پیمان 
غ بلورین  این فیلمبردار ســـینما بـــا چندین ســـیمر
توقـــع مخاطبان را بـــرای دیدن یک فیلـــم خوب بالا 
برده اســـت. هرچنـــد تجربـــه اولیـــن کارگردانی این 
فیلمبردار به سال  های بســـیار دور باز می گردد. باید 
دیـــد کلاری در کارگردانی هم حرفی بـــرای گفتن دارد 
یا ســـتاره فیلمبرداری ایران بودن برایـــش برازنده تر 
اســـت. مهـــران مدیـــری، مـــرد جامانده از ســـودای 

غ هم در این فیلـــم ایفاگر نقش اســـت. ســـیمر

    پرافتخارترین کارگردان از ملی شدن صنعت 
نفت می گوید

   »بهشـــت تبهـــکاران« به کارگردانـــی جعفری 
نی ا ز جو

جعفـــری جوزانـــی اســـمش بـــا فیلم هـــای بـــا 
کیفیـــت و قابـــل  قبـــول عجیـــن اســـت. مـــرد 
پرافتخـــار ســـینمای ایـــران کـــه امســـال با یک 
فیلـــم تاریخی از دوران ملی شـــدن صنعت نفت 
ایران به جشـــنواره آمده تا رونق ســـینمای ایران 
باشـــد. این فیلم تاریخـــی- سیاســـی- جنایی با 
یک مضمـــون جنجالـــی در کنار یـــک کارگردان 
پرافتخـــار، آن را جـــزء مهم ترین های جشـــنواره 
کـــرده اســـت. در لیســـت عوامل فیلم، اســـامی 
نام آشـــنایی زیـــادی حضور دارنـــد از جمله لادن 
مســـتوفی، پژمـــان بازغـــی، رضـــا شـــفیعی جم، 

فرهـــاد قائمیـــان و بســـیاری دیگر...

    ایرانگردی شاعر سینمای ایران
   »آبی روشن« به کارگردانی بابک خواجه پاشا

کارگـــردان خـــوش ذوق آغـــوش درخـــت بابک 
خواجـــه پاشـــا، امســـال بـــا فیلـــم آبی روشـــن، 
در جشـــنواره چهـــل و دوم حضـــور دارد. فیلمی 
کـــه آذرمـــاه امســـال فیلمبـــرداری خـــود را در 
شـــهر خلخـــال، تالـــش، نیشـــابور، مشـــهد و 
تهـــران بـــه پایـــان رســـانده اســـت. فیلمـــی که 
توانســـته دو ســـازمان بزرگ ســـینمایی را پای کار 
ســـرمایه گذاری خود بیاورد. آبی روشـــن، اولین 
محصول مشـــترک سازمان هنری رسانه ای اوج و 
بنیاد سینمایی فارابی اســـت که فیلمنامه آن را 

امیـــر ابیلـــی و داوود گنجـــوی نوشـــته اند.

    یک کار اولی از دغدغه های اجتماعی اش می گوید
   »نپتون« به کارگردانی محمدابراهیم غفاریان

یکـــی دیگـــر از کار اولی هـــای راه یافتـــه به بخش 
غ فیلم نپتون اســـت. این فیلم  ســـودای ســـیمر
یـــک درام اجتماعـــی اســـت. در خلاصـــه ایـــن 
فیلم آمده اســـت: افسانه و همســـرش به دلیل 
مشـــغله کاری از فرزنـــد خود غافل شـــده اند که 

فرزنـــد آنها دچار مشـــکلی می شـــود…

 ترین های جشنواره
از پرکارترین هـــای بازیگـــر مـــرد در جشـــنواره 
امســـال می تـــوان بـــه عبـــاس جمشـــیدی فـــر 
)تمســـاح خونـــی، شهســـوار و باغ کیانـــوش در 
بخش نـــگاه نـــو( و روح الله زمانی )آبی روشـــن، 
آســـمان غرب وظاهـــر در بخش نگاه نو( اشـــاره 
کـــرد و در میـــان، زنان پـــرکار بازیگر نیز دو اســـم 
نســـیم ادبی )آســـمان غـــرب و تابســـتان همان 
ســـال( و الناز حبیبی )تمساح خونی و شهسوار( 

به چشـــم می خـــورد.
از بـــا ســـابقه ترین بازیگـــر مرد: علـــی نصیریان، 
با ســـابقه ترین بازیگـــر زن: احتـــرام برومند و با 
ســـابقه ترین کارگردان: مسعود جعفری جوزانی 

در این دوره از جشـــنواره می درخشـــند.

هشت درام 
اجتماعی، شش 

فیلم در ژانر دفاع 
مقدس و جنگ، 
سه فیلم از تاریخ 

معاصر ایران و 
چهار فیلم در 

ژانرهای کمدی، 
تاریخ اسلام، 

کودک و ورزشی 
ترکیب حال 

حاضر فیلم های 
جشنواره تا 

به اینجاست، 
ترکیب متفاوتی 

که نشان از 
رونق درام های 

اجتماعی نسبت 
به سایر ژانرها در 

فیلم های امسال 
جشنواره فیلم 

فجر دارد



پس از گذشت سال های بسیار از پخش نخستین 
قسمت سریال کره ای جومونگ و استقبال سیل عظیمی 

از مخاطبان، رسانه برای چندمین بار متمادی اقدام به 
بازپخش آن کرده و مجدد نیز مخاطبانی به تماشای آن 

می نشینند، دلیل این حجم از تکرار و همراهی مجدد 
مخاطبان را چه می دانید؟

مـــا در حـــوزه سیاســـت بازپخـــش بـــا چند دســـته مخاطـــب رو 
بـــه رو هســـتیم و تحلیلی کـــه باید انجام شـــود، بیشـــتر تحلیل 
مخاطب شناسانه اســـت تا رویکرد محتوا شناســـانه و نخستین 
موضوع مـــورد توجه، حضـــور تعداد زیـــادی از مخاطبـــان وفادار 

هســـتند. مخاطبـــان وفـــادار در اســـتراتژی 
رسانه ای، همیشـــه خریدار پیام هستند، 

این مخاطبان عموماً ســـطح نقادی و 
تحلیل پایینی دارند و تنوع مجاری 

دریافت پیـــام ندارند که به دلیل 
تـــک ســـویه و تـــک کانالـــی 

بـــودن، باعـــث وفـــاداری به 
محتوا می شـــود. بازپخش 

چندین باره ســـریال هایی 
 ، یتخـــت پا ن  همچـــو
جومونگ، یوسف پیامبر 
و راه اندازی شبکه هایی 
مانند آی فیلم و تماشـــا 
که در ســـنوات گذشته 
ی  بیشـــتر لیـــت  فعا
داشت، ابقا و اقناع این 
دســـته از مخاطبـــان را 
هدف قرار داده اســـت. 

دســـته دومی از مخاطبان نیز وجـــود دارند که اصـــولاً در دفعات 
و بـــارش پیـــام، ایـــن پیـــام )فیلـــم، ســـریال و...( بـــه علت های 
مختلـــف از جمله مشـــغله، عدم اعتمـــاد، عدم علاقـــه و... به 
آنها نرســـیده اســـت چراکه اثر رســـانه ای زمان می برد تـــا خود را 
اصلاح کند و در بســـیاری مواقـــع یک فصل از یک ســـریال که به 
پایان می رســـد بســـیاری از افـــراد فصـــل اول آن را ندیده اند اما از 
تعریف و صحبت های ســـایرین مشـــتاق می شـــوند تا در دفعات 
و فصل هـــای آتی به بیننـــده تبدیل شـــوند؛ اما بایـــد اذعان کرد 
که این دســـته عداد پایینـــی دارند که در تعریـــف مخاطب جدید 

قـــرار می گیرند.
دسته ســـوم نیز کســـانی هســـتند که به عنوان مخاطبان دفعی 
و موقتی رســـانه بـــه شـــمار می روند. یعنی کســـانی کـــه در زمره 
وفـــاداران و مخاطبـــان جدیـــد قـــرار نمی گیرنـــد و هرازگاهی 
ارتباطـــات کوتاهی با رســـانه برقـــرار می کنند و رســـانه 
بـــرای آنـــان کاربرد موقتـــی دارد که این دســـته 
نیـــز از تعداد محـــدودی برخوردار اســـت.

به طـــور کلـــی، در سیاســـت بازپخش، 
مـــا بـــه اهمیـــت مخاطبـــی بـــه نام 
مخاطـــب وفـــادار برمی  خوریـــم با 
ویژگی هایـــی کـــه در فـــوق ذکـــر 
شـــده و رســـانه تمایـــل دارد این 
مخاطبـــان را ناامیـــد نکنـــد و 
به دنبـــال آن پـــاداش دریافـــت 

کنند و با پخـــش یک محتوای 
رســـانه ای بـــا حداکثـــر 

رضایت مخاطبان و 
لذت بردن از آن، 

باعـــث تســـلی 

چرا بعد از یک دهه هنوز مخاطبان      »افسانه جومونگ« را می بینند؟!چرا بعد از یک دهه هنوز مخاطبان      »افسانه جومونگ« را می بینند؟!

این جومونگِ       ول  نــکـناین جومونگِ       ول  نــکـن
ابتدایی تریـــن دلیلی که مردم یـــک فیلم را چندین بار تماشـــا می کنند، این 
اســـت که به آن فیلم علاقه دارند؛ البته ممکن است تماشـــای دوباره و دوباره 
فیلم یا ســـریالی باعث شـــود که جذابیت اولیه خود را از دســـت بدهـــد. اما از 
ســـوی دیگر می تواند بـــه رابطه ای عمیق تر و حســـی تر با آن فیلم منجر شـــود 
در نتیجه شـــاید میزان علاقه  مخاطب به آن فیلم، هر بار بیش تر از قبل شود؛ 
چراکـــه در هر دیدار تـــازه ای با فیلمی تکراری، می تواند مکاشـــفه ای تازه نیز به 
همراه داشـــته باشد؛ مکاشـــفه ای که درک ما نســـبت به آن فیلم را دستخوش 
تغییر می کند. حتی اگر چنین مکاشـــفه ای هم در کار نباشـــد همین که مدام 
در معرض چیزی که دوســـت داریم قرار بگیریم، می تواند باعث شـــود که هر 
بار آن را بیش تر از قبل دوســـت داشته باشیم. همچنین پس از عبور از بحران 
کرونا، در مواجهه با احساسات مشـــابهی از بیگانگی و تنهایی در طول دوران 
پاندمی، رســـانه دوباره به آیین بازبینی سریال های تلویزیونی بازگشته است. 
هرچند که تلاش کرده طیف بیشـــتری از علاقه ها را راضی نگه دارد و مجموعه 
برنامه های متنوع تری در ســـبد پخش شـــبکه ها قرار گرفته اســـت، اما دلیلی 
که مخاطـــب را به تماشـــای مجدد ایـــن نوع از محتوا ســـوق می دهـــد، ثابت 
مانده اســـت و آن هم این که بـــرای او وقتی دنیای بیرون ترســـناک و غیرقابل 
پیش بینی است، دوســـت دارد سریالی را تماشـــا کند که می داند به او آرامش 
می دهد. در این خصوص گفت و گویی با محمد لســـانی کارشـــناس رســـانه و 

مدرس ســـواد رسانه ای داشـــتیم که در ادامه می خوانید:
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روانـــی می شـــود و هنگامی که بیننـــده با یک واقعـــه ای ارتباط 
برقـــرار می کند، میـــزان تمایل به نوشـــوندگی و تنوع طلبی در 

آنهـــا پاییـــن می آید.

مخاطبان وفادار اصولاً از چه میانگین سنی 
برخوردارند؟

اگر از جنبه ســـنی بررســـی شـــود، این موضوع شـــامل افرادی 
اســـت که بیش از 40 ســـال دارند. اصولاً ما زمانی که با مخاطب 
جـــوان و نوجوان ســـر و کار داریـــم، موضوع مصادیـــق جدید، 
محتواهای نوشـــونده و تازه و تنوع طلبی در نسل جدید بسیار 
زیاد اســـت اما ایـــن امکان وجود نـــدارد که تـــداوم یک فرمت، 

ســـبک و ســـیاق را بتوان برای نســـل جدید نگاه داشت.
آنچه که در حقیقـــت مخاطبان حال حاضر رســـانه ملی وجود 
دارد، این اســـت که نســـل های با ســـنین بالاتـــر همچون دهه 
50 یـــا ۶0 مخاطبان اصلـــی و وفادار صداوســـیما و ایـــن گونه از 
سریال ها را تشـــکیل می دهند، ولیکن نگاه رسانه باید به همه 
مخاطبان خود باشـــد و تولید محتوای مورد ســـلیقه نسل های 

جدید در دهـــه 90-80 و حتی 1400 را نیـــز در نظر بگیرد.

آیا رویکرد تلویزیون همواره بر این منطق استوار 
است که تنها تمایل به حفظ مخاطبان وفادار دارد 

و مخاطبان کودک، نوجوان و جوان ما سهمی از 
محتواهای رسانه ملی نخواهند داشت؟

آنچـــه که ما باید بـــه آن بپردازیـــم تبدیل مصرف رســـانه ای به 
مد اجتماعی اســـت که این مســـأله امروزه رخ داده و تماشای 
محتواهـــای فراگیـــر شـــده، بـــه نوعی بـــه پرســـتیژ اجتماعی 
تبدیل شـــده اســـت و نه تنها در محتواهای صداوســـیما بلکه 
در موســـیقی و کتاب و... نیز این روند جاری اســـت. به همین 
دلیل این مســـأله که چه مقدار یک محصول رســـانه ای تبدیل 

بـــه واگیری اجتماعـــی می شـــود، می توانـــد در جامعه 
موج ایجـــاد کنـــد. به نظـــر می رســـد اگر 

ما در خصوص ســـازمان صداوســـیما 
صحبت می کنیـــم، مســـأله موجود 

تبدیـــل محصـــول بـــه یـــک 
مـــوج اجتماعی اســـت و 

در خصـــوص هـــر یک از 

محتواهایی که ســـاخته می شود باید بررســـی شود که کدام یک 
از آنها به یک موج اجتماعی تبدیل شـــده اســـت، بـــه نحوی که 
در مورد آن صحبت شـــود و هنرپیشـــه های آن محبوب شـــوند، 
صفحات بازیگران آن در شـــبکه های اجتماعـــی با افزایش عضو 
مواجه شـــود که ایـــن موارد به عنـــوان نمود یک مـــوج اجتماعی 

در نظـــر گرفته می شـــود.

آنچـــه ذکر شـــد به نوعـــی به رقابـــت فضای مجـــازی با 
رســـانه مرجع دامـــن نمی زند؟

رقابت تنهـــا با فضای مجـــازی صورت نمی گیـــرد، بلکه موضوع 
هویت رســـانه ماکرو و سنتی اســـت. امروزه هویت رسانه سنتی 
نـــه در ایـــران بلکه در جهان رو به افول اســـت. رســـانه ســـنتی 
شـــامل رســـانه ای اســـت که یک ســـازمان واحد و با رویکرد بالا 
بـــه پایین اداره می شـــود، یک خط واحد در آن دنبال می شـــود، 
نســـبت به وقوع رویدادها در آن تصمیم گرفته می شود و فرایند 
تولیـــد آن هزینه بـــر و زمان بر اســـت؛ این رســـانه هویـــت آن در 
جهان در حال کمرنگ شـــدن اســـت و رســـانه ما نیز در ایران در 
دســـته بندی رسانه سنتی و جزو نازل ترین ســـنتی ها قرار دارد؛ 
هـــم از نظر فنی و هم از نظر محتوایـــی! چراکه در دنیا تلویزیون 
بر پایه اینترنت اســـت و به یک رســـانه تعاملی تبدیل شده که در 
آن نوع از رســـانه امکان ابراز سلیقه مخاطب در تولید محتواها 
نیز وجود دارد. در ســـازمان صداوسیما تصمیم گیران و مدیران 
کلان ایـــن ســـازمان موظـــف بودند خیلـــی پیش تر این رســـانه 
ســـنتی را احیا کننـــد و به نســـخه های جدیدتری از این رســـانه 
ســـنتی می رســـیدیم. امروزه در دنیا از طریق آی پی تیوی تعداد 
صعود یـــا نزول بیننـــده در لحظه و به صورت کیفـــی امکان پذیر 
اســـت، حتی اگر این تعـــداد یک نفـــر از مخاطبان باشـــند، اما 
کمـــاکان در رســـانه ملی ما به شـــکل ســـنتی و بـــا گزارش های 
میدانـــی و تهیه نظرســـنجی تعداد حـــدودی مخاطبـــان برآورد 
می شـــوند که ایـــن نوع از نظرســـنجی بـــه نـــدرت در دنیا یافت 
می شـــود.  آنچـــه اکنـــون بـــا آن مواجـــه هســـتیم، تخمین ها، 
پیش بینی هـــا و تعمیم هـــای ناقص و نـــاروا در شـــهرها و مراکز 
اســـتان ها پیمایش می شـــود و بر این اساس تعداد مخاطبان 
را برآورد می کنند و به ســـبب نبود نوآوری در پلتفرم رســـانه 

این موارد حاصل شـــده اســـت.

یعنی این روند تک محصولی بودن و حفظ 
مخاطب وفادار سطح رسانه ملی 

را تنزل می بخشد؟
در فضـــای رســـانه ای یافتن 

و  طـــب  مخا ســـعه  تو و 

موج ســـازی اجتماعی همـــواره کاری دشـــوار اســـت و حفظ و 
نگهداشـــت مخاطب موجود، فرایندی سهل و آسان به شمار 
می رود و روندی که اکنون در بازپخش ســـریال هایی همچون 
جومونگ گرفته شده، این اســـت که ارتباط رسانه با مخاطب 
وفـــادار حفظ شـــود اما در توســـعه مخاطـــب و مخاطب یابی 

کمکـــی نمی کند.

قهرمان محوری و قهرمان پروری در جامعه می تواند در 
بازپخش سریال هایی همچون جومونگ نقش داشته 

باشد؟
تنهـــا این عامـــل مؤثر نیســـت اما رجـــوع به چنیـــن عاملی و 
تمرکز بر آن به نوعی تقلیل دلایل به حســـاب می آید. قســـمت 
دیگر آن می توانـــد قرابت چند دهه ای فرهنگ جنوب شـــرق 
آســـیا و کشـــور کره با کشـــور ایران باشـــد و زمینه دیگر آن موج 
جهانـــی اســـت که از طریـــق گروه هایـــی همچون کـــی پاپ و 

بی تـــی اس شـــکل می گیرد.
همچنین دلایل دیگر آن ارتباطات خانوادگی و بستر اجتماعی 
ســـریال هایی همچـــون جومونگ اســـت کـــه تنها بـــه عنوان 
یک ســـریال سیاســـی نمی توان به آن نگریســـت و ابعاد رزمی، 
دفاعـــی و اجتماعـــی آن نیز مورد توجه اســـت و نبایـــد در یک 

مؤلفـــه آن را خلاصه کرد.

حرف پایانی...
نکتـــه ای کـــه مهم به نظر می رســـد این اســـت که فهـــم ذائقه 
بـــه خوراک دهـــی تکـــراری منجـــر نشـــود و ایـــن شـــناخت به 
خوراک ســـازی منتـــج شـــود و پـــس از درک ســـلیقه مخاطب 
چنانچـــه قرابت فرهنگـــی در پیمایش مهم شـــناخته شـــد، 
تولیـــدات جدید در همان راســـتا در دســـتور کار قـــرار گیرد و 
محتواســـازی مطابـــق یا ذائقـــه مخاطب صـــورت گیـــرد، لذا 
ســـاده ترین و محافظه کارترین روش این اســـت که مخاطبان 
قبلـــی را حتی با کمتریـــن تعداد حفـــظ نماییم کـــه این خود 
نیز بـــه نوعی تنهـــا موجـــب امنیت روانـــی برای ســـازندگان و 
تولیدکننـــدگان محتوا در ســـازمان صداوســـیما به حســـاب 
می آیـــد و صاحبـــان رســـانه را بـــرای ایـــن اقـــل مخاطـــب بـــه 

آرامـــش می رســـاند. بـــه همیـــن دلیل لازم اســـت در 
این زمینه بـــا پژوهش های انسان شناســـی و 

فرهنگ شناســـی ریســـک پذیری خود را بالا 
ببریم و نسبت به تولید محتواهای جدید یا 

یافتن آن اقدام کنیـــم و فهم بهتری از علایق 
مردم داشـــته باشیم.

مخاطبان وفادار 
در استراتژی 

رسانه ای، 
همیشه خریدار 

پیام هستند، این 
مخاطبان عموماً 

سطح نقادی و 
تحلیل پایینی 

دارند و تنوع 
مجاری دریافت 

پیام ندارند که 
به دلیل تک 

سویه و تک 
کانالی بودن، 

باعث وفاداری به 
محتوا می شود
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بزرا:  نکته  
اینجاست که از 
سالی که سردار 

به شهادت 
رسید به سیره 

زندگی، اقدامات، 
رشادت ها و 

کارهایی که در 
منطقه  و در داخل 

کشور انجام داده 
پرداخت نشده 

است و آنطور که 
باید ادای دین 

نکردیم

اسطوره ای که مطالعه نشد
نمایـــش شـــهید القدس، ســـیالیت زمانـــی و در 
عیـــن حـــال روایـــت تاریخـــی دارد. از داســـتان 
فلســـطین، بیت المقـــدس و قوم بنی اســـرائیل 
تا به امـــروز، تاریخی که در آن 20 هزار فلســـطینی 
قربانـــی ظلـــم می شـــوند را در یـــک ســـاعت و 20 

دقیقـــه روایـــت می کند.
تعـــداد قابـــل توجـــه بازیگـــران و صداگـــذاری، 
نورپردازی و اســـتفاده از سه پرده مجزای متحرک 
بـــرای روایت داســـتان یکی از اتفاقاتی اســـت که 
در ســـال نمایش بوســـتان ولایت، موجب خلق 

اجراهـــای متفاوتی می شـــود.

اما رویکرد موسسه ققنوس و ســـازمان رسانه ای 
ح واقعیت های تاریخی اســـت. موضوعی  اوج طر
کـــه همچون شمشـــیر دولبـــه اســـت و می تواند 
جاذبـــه یا دافعـــه مخاطب را در یـــک آن به دنبال 

داشته باشد.
نگاهی به کارنامه نظامی  ســـردار سلیمانی نشان 
می دهـــد کـــه وی در طـــی جنـــگ  ایـــران و عراق 
فرماندهٔ نیروهای ســـپاه کرمـــان و از فرماندهان 
عملیات هـــای والفجـــر هشـــت، کربـــلای چهار 
و پنـــج بـــود و چندیـــن بار مجـــروح شـــد. پس از 
جنگ تـــا ســـال ۱۳۷۶، فرماندهٔ لشـــکر 4۱ ثارالله 

کرمـــان بـــود و مســـئولیت امنیـــت بخش هـــای 
شـــرقی  ایـــران را بـــر عهـــده داشـــت. او به عنوان 
فرمانـــده نیـــروی قدس ســـپاه پاســـداران نقش 
مهمی  در تقویت قـــدرت نظامی  حزب الله لبنان و 
گروه های مسلح فلســـطینی، جنگ افغانستان، 
جنـــگ اســـرائیل و لبنـــان، تشـــکیل گروه هـــای 

یک فرمانده برای آن طفل هراسان به صحنه آمد
با نقش آفرینی سربازان

بخشـــی ازاقدامات کمتر گفته شـــده شـــهید 
قاســـم ســـلیمانی شـــکل دادن به گروه های 
مقاومت در فلســـطین بود کـــه امروز ثمره آن 
را طوفان الاقصـــی می داننـــد. موضوعی که در 

نمایـــش شـــهید القدس روی صحنه رفت.
بوســـتان ولایت  اینبار میزبان کســـی بود که 
خـــود را »ســـرباز صفـــر ولایت« می دانســـت. 
کســـی که دشـــمن بـــه حـــدی از او در هراس 
بود که »فرمانده در ســـایه« خطابش می کرد 
و از حضور او در همـــه جبهه های مقاومت در 
بهت و حیرت بود.ســـردار قاسم سلیمانی که 
روحیه دفـــاع از مظلـــوم را از خانواده متدین 
خود بـــه ارث بـــرد و در طول زندگـــی خود نیز 
در رویارویی با ظلم هراســـی بـــه دل راه نداد، 
اســـوه ایســـتادگی و پایداری اســـت. نمایش 
شـــهید القدس چنان که کارگردان آن اذعان 
دارد در پاســـخ به یک خلأ جدی ساخته شده 
اســـت و آن  اینکه ســـلیمانی به واقع که بود و 

چه اقداماتی داشـــت؟
حســـن بزرا کارگردان  این نمایـــش می گوید: 
در باب شـــهید ســـلیمانی ما دغدغـــه داریم 
و ایـــن ســـال دومی  اســـت کـــه در موسســـه 
ققنـــوس نمایشـــی در خصوص  این ســـردار 

نظامـــی  ســـاخته می شـــود. ســـال گذشـــته 
نمایـــش »جـــان فـــدا« و امســـال نمایـــش 

»شـــهید القدس«روی صحنـــه رفـــت.
وی افـــزود: نکته  اینجاســـت که از ســـالی که 
ســـردار به شـــهادت رســـید به ســـیره زندگی، 
اقدامات، رشـــادت ها و کارهایی که در منطقه  
و در داخل کشـــور انجام داده پرداخت نشده 

اســـت و آنطور که باید ادای دیـــن نکردیم.
ایـــن کارگـــردان معتقد اســـت کـــه تلویزیون 
و ســـینما تولیـــدی نداشـــته و فقـــط چند کار 
کوتاه و مســـتند ساخته شـــده است. در حوزه 
نمایش هـــم اتفـــاق خاصی شـــکل نگرفته و 
در این برهـــوت بـــی تفاوتی ما خوشـــحالیم 
کـــه توانســـتیم ادای دینـــی داشـــته باشـــیم 
و قـــدم کوچکـــی بـــرای معرفـــی  این شـــهید 
برداشـــته باشـــیم. بـــه گفته بـــزرا بر اســـاس 
 این تفکر ســـال گذشـــته جـــان فدا بـــه تهیه 
کنندگی اســـماعیلی ساخته شد که استقبال 
بی نظیری داشـــت. بعد از جان فـــدا چند کار 
انجام دادیم و امســـال نیـــز در مرکز تخصصی 
نمایش میدانـــی  که به همت ســـازمان اوج و 
شـــهرداری در بوســـتان ولایت طراحی شـــده 
است، شـــهید القدس را به روی صحنه بردیم.

شـــبه نظامی  در عراق پس از ســـرنگونی 
صدام حســـین و مقابله بـــا داعش در 

عراق و ســـوریه داشـــته  است.
کارگردان نمایش شـــهید القدس 

در پاســـخ بـــه  این ســـوال که در 
تولید  ایـــن اثر نمایشـــی تا چه 

حد به صحت و ســـقم وقایع 
و مســـتندات تاریخـــی توجه 
شده اســـت تا چهره درستی 
از سردار ســـلیمانی معرفی 
شـــود، اضافـــه کـــرد: همه 

آنچه کـــه در بـــاب محتوا به 
مخاطـــب خـــوراک می دهیم 

بـــا دفتـــر مکتـــب حاج قاســـم 
کـــه متصـــل بـــه نیـــروی قدس اســـت 

هماهنگ شده و ســـعی کردیم آنچه واقعیت 
است را نشـــان بدهیم.

بـــزرا معتقد اســـت یک نمایـــش در واقع یک 
بیوگرافـــی کلـــی اســـت. گاهی شـــما ســـریال 

چنـــد قســـمتی کار می کنیـــد که دســـتتان باز 
اســـت اما در نمایش محدودیت زمـــان داریم 
ح شـــود. در  و بایـــد مهمتریـــن مســـائل مطر
خـــود  ایـــن نمایش یـــک ســـاعت و 20 دقیقه 

فرصـــت داشـــتیم پیام خـــود را بـــه مخاطب 
منتقـــل کنیم.

به گفتـــه  ایـــن کارگـــردان شـــهید القدس 
خدمات حاج قاســـم درباره قدس اســـت، 

موضوعـــی کـــه از اقدامـــات و ایثارگری های 
وی کمتر مـــورد توجه قرار گرفته و  شـــاید مردم 

بیشـــتر اتفاقات مبارزه با داعش و مدافعان  حرم 
را با شـــنیدن نام سردار سلیمانی در ذهن تداعی 
می کنند.وقایعـــی کـــه در فلســـطین، حمـــاس 
و هماهنـــگ کـــردن وحـــدت بیـــن گروه هـــای 
مقاومـــت  به ثبت رســـیده بـــه مانند بـــذری بود 
که مقاومـــت را به نقطـــه ای کـــه طوفان الاقصی 

نام دارد رســـاند.
بزرا تصریـــح کرد: چنان که رهبـــر معظم انقلاب  
فرمودنـــد »طوفان الاقصـــی ادامـــه دارد« و اینکه 
فـــردی ماننـــد ســـردار ســـلیمانی چه نقشـــی در 
شکل گیری آن داشـــت، از موضوعات روز جامعه 
اســـت که تـــلاش کردیم در ایـــن نمایـــش به آن 

بپردازیم.
ایـــن کارگـــردان تاکیـــد دارد کـــه نـــگاه بـــه  آینده 
ســـردار حیرت انگیز بـــود و اینکه بـــذری را از چند 
ســـال قبل بـــکاری تا ســـال ها بعد به ثمر برســـد 
هوشمندی و اندیشـــه والای او را نشان می دهد.

وی تصریـــح کرد: ما تا نخوانیـــم و مطالعه نکنیم 
نمی دانیم ســـردار ســـلیمانی که بـــود و چه کرد. 
شـــاید چنـــد نفـــر بیاینـــد و در نمایـــش بـــه چند 
واقعیت پی ببرند اما لازم اســـت شخصیت هایی 
مانند سلیمانی مطالعه شوند. کارگردان نمایش 
شـــهید القدس اضافـــه کـــرد: افســـوس بنـــده 
از این اســـت که چـــرا فقط یک نمایش در ســـال 
باید بـــرای چنین چهره ای ســـاخته شـــود و بقیه 
دســـتگاه های عریض و طویل فرهنگـــی و هنری 
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بزرا: دستگاه های عریض و طویل فرهنگی و هنری چه می کنند. این همه اسطوره 
و قهرمان داریم در این مملکت همت ها و باکری ها و ما به جای پرداختن به آن ها 
اسطوره های دیگران را می سازیم و به آن ها توجه بیشتری داریم. ما نگاه نمی کنیم 
به داشته هایمان و به عقبه خودمان توجه نداریم

ویـــژه حمایـــت می شـــوند؟  ایـــن ســـؤالی اســـت 
کـــه در کمـــال تعجب کارگـــردان پاســـخ منفی به 
آن می دهـــد. باوجـــود نیاز امـــروز ما بـــه اتصال 
بـــه ارزش هـــا و بازخوانـــی هویت، به اعتقـــاد بزرا 

حمایت هـــا اندک اســـت.
وی می گویـــد: اگـــر حرف شـــعاری نزنـــم دغدغه 
زیاد اســـت بـــرای تولیـــد. هم مســـائل اجتماعی 
و هـــم اتفاقـــات روز کـــه زیاد اســـت و مـــا در گروه 
تولید محتوا بـــه تعداد قابل توجهی رســـیده ایم 
کـــه پرداخت نشـــده اســـت. خیلـــی ازعوامل ما 
تـــلاش وافـــری دارند کـــه مـــردم چنین آثـــاری را 
ببینند اما حمایتـــی نداریم و گویـــا عده ای حتی 

نمی خواهنـــد دیده شـــود.
کارگـــردان شـــهید القدس بـــا ابـــراز نارضایتی از 
عملکـــرد نهادهـــای فرهنگـــی تصریح کـــرد: اگر 
ســـازمان اوج نبود کســـی مانند احســـان محمد 
حســـنی نبود معلـــوم نبود که سرنوشـــت   چنینی 
چـــه می شـــد  و اینکـــه  ایـــن ســـازمان  گاهـــی بـــا 
مشـــارکت شـــهرداری و ســـپاه یـــک تنـــه در حال 

تولیـــد چنین آثاری هســـتند ســـتودنی اســـت.
در عیـــن حال بـــزرا تاکیـــد دارد کـــه کارهایی که 
قابـــل دفاع هســـتند باید حمایت شـــوند. گاهی 
کار ارزشـــی، انقلابـــی و اســـلامی  تولید می شـــود 
امـــا قابـــل دفاع نیســـت ولـــی وقتـــی کاری قابل 
دفاع اســـت چـــرا بی توجهی می شـــود و حمایت 

نمی بینیـــم.
چهار ســـال از ضایعه شـــهادت ســـردار سلیمانی 
سپری شـــده و در این مدت برنامه های متعددی 
برای معرفی و پاسداشـــت او برگزار شـــده اســـت 
امـــا کافی اســـت برای احصـــا خروجـــی برنامه ها 
میزان آشـــنایی نســـل جوان بـــا  ایـــن قهرمان را 
جویا شـــد. اینکه بـــه زبان هنـــر و به زبانی ســـاده 
و لطیف اقتـــداری را بازگو کرد، مهارتی اســـت که 
بی شـــک چنان کـــه کارگـــردان ســـینما توصیف 

کرد، بـــه حمایت نیز احتیـــاج دارد.
ایـــن فقـــر پرداختـــن بـــه اســـطوره ها اســـت که 
موجـــب می شـــود قهرمان ملـــل دیگر بـــه رویای 
کـــودکان مـــا تبدیـــل شـــود آن هـــم درســـت در 
شـــرایطی که سردار ســـلیمانی در نامه ای خطاب 
به فرزند خود می گوید: »عزیزم از خدا خواســـتم 
همه  شـــریان های وجودم را و همه  مویرگ هایم را 
مملو از عشـــق به خودش کند. وجودم را لبریز از 
عشـــق خودش کند. این راه را انتخاب نکردم که 
آدم بکشـــم، تو میدانی من قادر به دیدن بریدن 
ســـر مرغی هم نیســـتم. من اگر ســـلاح به دست 
گرفتـــه ام بـــرای  ایســـتادن در مقابل آدمکشـــان 
اســـت نه بـــرای آدم کشـــتن. خـــود را ســـرباز در 
خانـــه هـــر مســـلمانی می بینـــم کـــه در معـــرض 
خطر اســـت و دوســـت دارم خداونـــد  این قدرت 
را بـــه مـــن بدهد کـــه بتوانـــم از تمـــام مظلومان 

عالم دفـــاع کنم. 
نه برای اســـلام عزیـــز جان بدهم کـــه جانم قابل 
آن را نـــدارد، نه برای شـــیعه  مظلوم کـــه ناقابل تر 
از آنـــم، نه نـــه... بلکه برای آن طفل وحشـــت زده 
بی پناهـــی که هیـــچ ملجأیـــی برایش نیســـت، 
برای آن زن بچه به ســـینه چســـبانده هراســـان و 
بـــرای آن آواره در حـــال فرار و تعقیـــب، که خطی 
خون پشـــت ســـر خـــود بر جای گذاشـــته اســـت 

می جنگـــم.«
س  لقد شـــهید ا یـــش  نما ی  شـــا تما جهـــت 
https://www.namaticket. می توانید بـــه
ir/ مراجعه و نســـبت به تهیه بلیـــط اقدام کنید.

چه می کنند. این همه اســـطوره و قهرمان داریم 
در ایـــن مملکـــت همت هـــا و باکری هـــا و مـــا به 
جـــای پرداختن به آن هـــا اســـطوره های دیگران 
را می ســـازیم و به آن هـــا توجه بیشـــتری داریم. 
ما نـــگاه نمی کنیم بـــه داشـــته هایمان و به عقبه 

خودمان توجـــه نداریم.

آنچه بر ما رفته است
شـــهید القدس همزمان بـــا چهارمین ســـالگرد 
شـــهادت حاج قاســـم ســـلیمانی بـــه کارگردانی 
حســـن بـــزرا و تهیه کنندگی علی اســـماعیلی 

بـــه صحنه رفته اســـت.
ســـایر عوامـــل  ایـــن نمایـــش عبارتنـــد از 
جانشـــین تهیـــه و تولیـــد: امیرحســـین 
ح: داود طامهری،  طهرانـــی ، مجـــری طـــر
طراح نـــور: عبـــاس رحمانی پـــور، طراح 
صحنـــه و دکـــور: مرتضـــی پورحیـــدری، 
طـــراح صـــدا: عرفـــان حســـن زاده، 
 : نـــی ا مید ه  یـــژ و ی  ه هـــا جلو ح  طـــرا
ج  یاســـر یارمحمـــدی، مدیر تولیـــد: تور
ســـلیمانی، مجری صـــدا: علـــی بیرنگ، 

طـــراح گریم: هاشـــم جـــوری.
نزدیـــک به 500 نفـــر عوامـــل نورپردازی، 
صداگـــذاری، تدوین، بازی و آماده ســـازی 
ســـالن اجرا اثـــری را بـــه یادگار گذاشـــته اند 
کـــه در واقـــع نـــه تنهـــا بازگویـــی زندگی یک 
ســـردار نظامی  بلکه آنچه که بر ما و کشـــورهای 
منطقـــه در چنـــد دهـــه گذشـــته، رفته اســـت را 

روایـــت می کند.
اســـتقبال کم نظیـــر از ایـــن اثر نمایشـــی حتی با 
وجود بـــرودت هـــوا و بارش بـــاران از اشـــتیاقی 
می گوید برای دانســـتن و کشـــف لایه های فکری  
فرمانده ای که گفته می شـــود یک مکتب اســـت.
نمایـــش شـــهید القدس چنـــان کـــه کارگـــردان 
اذعـــان دارد بازیگـــر شـــماره اول نـــدارد. در این 
نمایش ۱0 ها بازیگر دســـت به دست هم داده اند 
تا بتوانند یک چهره را آنطور که باید بشناســـاند.
کارگـــردان نمایـــش در این خصـــوص می گوید: 
نمایـــش ما زیـــاد بازیگر محـــور نیســـت و یک کار 
تیمی اســـت به خاطر همین ســـراغ ســـلیبریتی 
نرفتیم. بازیگران ما ســـربازان هستند. سربازان 
ســـپا ه که حـــدود یـــک ســـال اســـت در کارهای 
نمایشـــی همراه مـــا هســـتند و بعد از یک ســـال 
آموزش بـــه چنان قدرتی در بازیگری رســـیده اند 

که حیرت آور اســـت.
بزرا افزود: یکـــی از دغدغه های مـــا  این بوده که 
ســـرباز چرا وقتش را به بطالت بگذراند و در یک 
زمینه که علاقـــه دارد مهارت نیامـــوزد. به همین 
دلیـــل ما گروهـــی از ســـربازان را آمـــوزش دادیم 
و برخـــی در ایـــن مـــدت بـــه حـــد قابـــل توجهی 

زبده شـــدند.

چرا کار انقلابی قابل دفاع حمایت نمی شود؟
آیـــا تولیداتـــی مانند شـــهید القدس بـــه صورت 



نبود یک مســـیر روشـــن برای معرفـــی و نقد 
صحیـــح و ســـریع کتـــاب و ارائه درســـت آن 
از طـــرف خبـــرگان اهـــل کتـــاب به ســـمت 
مخاطبـــان و خواننـــدگان، ســـبب می شـــود 
که بســـیاری از کتاب های نـــاب و درجه یک، 
در محـــاق بی توجهـــی و گمنامـــی بماننـــد 
و درنقطـــه مقابـــل، بســـیاری از کتاب هـــای 
ســـطح پاییـــن و کم ثمـــر و بی هنـــر، در اوج 
توجه و فروش باشـــند و اکثراً پشـــیمانی بعد 
از مطالعه به دنبال داشـــته باشند. وضعیتی 
کـــه هم اکنون متأســـفانه بازار کتاب کشـــور 
ما بـــدان مبتلاســـت و مخاطبـــان از آن رنج 
می برنـــد. بماند کـــه همین وضعیـــت، خود 
معلول پایین بودن ســـرانه مطالعه در کشور 
اســـت. به عبـــارت بهتر، کم کتـــاب خواندن 
مـــا، هـــم علت »نبـــود مســـیر نقد درســـت« 
اســـت و هم معلول آن. یک ســـیکل معیوب 
و زیـــان آور. نمونه عینـــی عرایض من، همین 
کتابـــی اســـت که بـــا معرفـــی آن در خدمت 
شـــما هســـتیم. کتاب »فرجام یک دشمنی؛ 
بنی امیـــه و بنی هاشـــم«. کتابـــی بســـیار 
مـــدون و به گزیـــن، از تاریـــخ یک دشـــمنی 
بـــزرگ و تأثیرگـــذار بین خاندان بنی هاشـــم 
و خانـــدان بنی امیـــه. کتابـــی که خـــود بنده 
که کمابیـــش در فضای کتـــاب و کتابخوانی 
زندگـــی می کنـــم، حتـــی از وجـــود آن هـــم 
بی خبـــر بـــودم، چه رســـد بـــه یک آشـــنایی 
اولیـــه و محدود. بـــا وجود اینکـــه این کتاب 
از نشـــر معـــروف و کاردرســـتی چـــون نشـــر 
»هرمس« چاپ شـــده، اما متأســـفانه کاملاً 
ناشـــناخته باقی مانده و توجهی به آن نشده 
اســـت. حتی من وقتی صفحه مجازی نشـــر 
هرمس را می گشـــتم، پس از جســـت و جوی 
زیاد در اواخـــر صفحه مجازی، پســـت کتاب 
را یافتم و انگار خود نشـــر هـــم توجه چندانی 
به معرفی هر چه بهتر کتاب نداشـــته اســـت، 
چـــه رســـد بـــه ســـایر رســـانه های مجـــازی و 
مکتـــوب. علـــی ایحال، بـــا اینکـــه مخاطب 
کتـــاب »فرجـــام یـــک دشـــمنی« مخاطـــب 
عمومی نیســـت و یک کتاب نسبتاً تخصصی 
دربـــاره تاریـــخ اســـلام و حتی قبل از اســـلام 
اســـت، اما برای مخاطـــب ویژه خـــود اعم از 
پژوهشـــگران تاریخ اســـلام یـــا علاقه مندان 
به تاریخ اســـلام و زندگی پیامبـــر اکرم و ائمه 
معصومیـــن)ع(، یکی از بهتریـــن کتاب های 

بازار اســـت.

یک پیشنهاد خوب
بالاتـــر عرض کردم که ایـــن کتاب، یک کتاب 
مـــدون و به گزین اســـت؛ چرا؟ چـــون درباره 
موضـــوع مشـــخص خـــود، یعنـــی تاریخچه 
دشـــمنی بنی هاشـــم و بنی امیه، تمام منابع 
را جســـت و جو و بررســـی کرده و هر آنچه لازم 
بـــوده را در یکجا به صورت تدوین شـــده و به 
ترتیب زمانی گردآوری کرده اســـت. به نحوی 

کـــه خواننده بـــا مطالعه کتـــاب، تقریباً تمام 
آن چیـــزی را کـــه مرتبـــط با موضوع اســـت، 
متوجه می شـــود. ســـاده و سرراســـت بودن 
کتاب، صفت ممیزه آن محســـوب می شود. 
ذکـــر این نکتـــه لازم اســـت که خواننـــده اگر 
مطالعـــات و معلومـــات قبلی دربـــاره تاریخ 
اسلام نداشته باشـــد، میزان بهره مندی اش 
از ایـــن کتاب پاییـــن خواهد بود. نویســـنده 
کتـــاب، تقی الدین احمدبن علـــی مقریزی، 
حدود ٧٠٠ ســـال پیـــش در قاهره چشـــم به 
جهـــان گشـــود و گفته هـــای تاریخـــی حاکی 
از آن اســـت که قریـــب به ٢٠٠ عنـــوان کتاب 
نوشـــته اســـت که اکثـــر آنهـــا دربـــاره تاریخ 
اســـت. حدود ٣٠ عنـــوان از کتاب هـــای او را 
امـــروزه مشـــخصاً می شناســـیم. او در میان 
تاریخ نویســـان قدیمـــی تنها مورخی اســـت 
که مســـأله غلبـــه بنی امیـــه بر بنی هاشـــم و 

تســـلط آنها بـــر حکومـــت را به صـــورت یک 
موضوع مشـــخص طـــرح کرده و به اســـباب 
ظاهـــری و تاریخـــی ایـــن مســـأله پرداختـــه 
اســـت. ایـــن کتـــاب کم حجـــم با نـــام اصلی 
»النـــزاع و التخاصـــم فـــی مابیـــن بنی امیـــه 
و بنی هاشـــم«، در میـــان تألیفـــات قدمـــا در 
این موضـــوع یگانه اســـت. مقریزی دخالت 

مقدمات و اســـباب نظـــری و تئوری خلافت، 
چه اخلاقـــی و چه دینـــی و اعتقـــادی  را کنار 
می گـــذارد و بـــه علل عملـــی و ظاهـــری این 
موضوع می پـــردازد. یکـــی از نقد هایی که به 
این کتاب وارد اســـت و در مطالعه این کتاب 
همـــواره باید مـــورد توجـــه خواننده باشـــد، 
ایـــن اســـت کـــه مقریـــزی، از عالمـــان اهل 

ســـنت اســـت و تفکر ســـنی بر کتابش حاکم 
اســـت. بـــرای همیـــن هـــم در بعضـــی موارد 
اختلافی، بنا را بر اعتقادات ســـنی گذاشـــته 
و همـــان دیدگاه هـــا را مبنای اســـتدلال خود 
قـــرار داده اســـت. دیدگاه هایـــی کـــه ممکن 
اســـت از نظر شـــیعیان مـــورد قبول نباشـــد. 
مترجم کتاب، آقای ســـیدعباس بیدگلی در 
ابتدای کتاب گفته اســـت کـــه از این تفاوت 
دیدگاه هـــا غافل نبوده اســـت امـــا چون این 
کتاب، کتـــاب کلامی و اعتقادی نیســـت، در 
پاورقی هـــا به ایـــن موارد اختلافـــی نپرداخته 
اســـت. به نظر من، این دلیل، دلیل درستی 
برای عـــدم توضیح موارد اختلافی نیســـت. 
حتـــی یـــک توضیـــح کوتـــاه در پاورقی ها، به 
شـــفاف تر شـــدن ماجرا و روشـــن تر شـــدن 
دیـــد مخاطب اثر زیادی می گـــذارد و منافاتی 
هم با کلامی و اعتقـــادی نبودن کتاب ندارد. 
ممکـــن اســـت مخاطـــب ایرانـــی شـــیعه ای 
که کتـــاب را می خوانـــد، آشـــنایی کمتری با 
مبانـــی مذهب اهل ســـنت داشـــته باشـــد و 
عدم توضیـــح مترجم، موجـــب جهت دهی 
ناخواســـته ذهـــن او شـــود. به عنـــوان مثال 
در قضیـــه معروف »سَـــدُّ الابَْوابْ« کـــه درباره 
دســـتور قدســـی پیامبـــر بـــه بســـتن تمـــام 
در هـــا به مســـجدالنبی بجـــز در خانـــه امام 
علـــی)ع( و حضـــرت زهـــرا)س( اســـت، و از 
اقوال و حدیث هـــای معتبر و متواتر اســـلام 
اســـت و شـــیعیان و اکثریت قریب بـــه اتفاق 
اهل ســـنت بـــه آن معترفند، آقـــای مقریزی 
متأســـفانه روایت جعلی بعضی از اهل سنت 
و بکریـــه را در کتـــاب آورده و حدیثـــی را نقل 
کرده اســـت مبنی بـــر اینکه پیامبر به بســـتن 
تمـــام در هـــا بجـــز در خانـــه ابوبکر دســـتور 
داده اســـت! در این مثال و چنـــد مثال دیگر 
اینچنینـــی در کتـــاب، بهتـــر بود کـــه مترجم 
محتـــرم در پاورقـــی توضیح کوتاهـــی درباره 
جعلـــی بودن ایـــن روایت مـــی داد تا مطلب، 
بـــرای خوانندگانی که آگاهی کمتری نســـبت 
به تاریخ اســـلام دارند، روشـــن می شد. این 
توضیحـــات، قطعـــاً تعارضـــی بـــا روح حاکم 
بـــر کتاب بـــه عنـــوان یـــک کتـــاب تاریخی و 
غیرکلامـــی نـــدارد. امیدواریم نشـــر هرمس 
و مترجـــم، در چاپ هـــای آتـــی ایـــن کتاب، 
چنین ویرایشـــی را بـــر کتاب اعمـــال کنند. 
ناگفتـــه نماند که ترجمه کتـــاب، یک ترجمه 
روان و بـــدون دســـت انداز اســـت و ایـــن 
خود بـــه فهم هـــر چه بهتـــر مفاهیـــم کتاب 
غ از ایـــن  کمـــک زیـــادی کـــرده اســـت. فـــار
نقد کوچـــک بحث تفـــاوت دیدگاه شـــیعه و 
ســـنی، کتاب »فرجام یک دشـــمنی« کتابی 
بســـیار جامـــع، مـــدون، مرتـــب، مثمرثمر، 
پربار و پژوهشـــگرانه درباره موضوع دشمنی 
دیرینه بنی هاشـــم و بنی امیه و تأثیر شـــگرف 
این دشـــمنی بر وقایع تاریخ اســـلام اســـت 
که بســـیار سرراســـت و بـــدون اضافه گویی 
و پیـــچ و خم هـــای غیـــرلازم، مخاطـــب را به 
منظور خود می رســـاند و به ســـواد تاریخی او 

اضافـــه می کند.

چرا کتاب »فرجام یک دشمنی« اثر مهمی است 

جامع و کامل درباره یک دشمنی دیرینه
اسماعیل بنده خدا

 نویسنده

این کتاب، یک کتاب مدون و به گزین است؛ چرا؟ چون درباره موضوع 
مشخص خود، یعنی تاریخچه دشمنی بنی هاشم و بنی امیه، تمام منابع را 
جست و جو و بررسی کرده و هر آنچه لازم بوده را در یکجا به صورت تدوین 

شده و به ترتیب زمانی گردآوری کرده است

زوم
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»ســـرباز ســـردار« مدت هاســـت که در سراســـر ایران 
می چرخـــد و روی صحنه  می رود. نمایشـــی که ســـیر 
و ســـلوک یک قهرمان را روایت می کنـــد؛ این نمایش 
دربـــاره ســـپهبد قاســـم ســـلیمانی اســـت. آخرین و 
تازه تریـــن اجـــرای ایـــن اثر که توســـط باشـــگاه تئاتر 
تجربه حـــوزه هنری اســـتان قـــم تولید و آمـــاده اجرا 
شده است، در دانشگاه ایرانشهر با استقبال بی نظیر 
و ابـــراز احساســـات تماشـــاچیان و حاضـــران روبه رو 
شـــد. با کارگـــردان و بازیگر این نمایـــش هومن پیری 
گفت و گویـــی درباره این اثر نمایشـــی و مدل باشـــگاه 

تئاتـــر تجربه داشـــته ایم کـــه در ادامـــه می خوانید.
    آقای پیری اصلاً چه شد که به سمت تئاتر رفتید؟

واقعیتش جواب این ســـؤال طولانی اســـت اما کوتاه 
و مختصـــرش این اســـت کـــه بـــرای اینکـــه بتوانم  با 
زبـــان هنر دغدغه هـــای خودم را با دیگر انســـان ها به 

اشـــتراک بگذارم، به تئاتـــر رو آوردم.
    درباره داستان اثرتان »سرباز سردار« برایمان 

بگویید.
داســـتان نمایـــش دربـــاره کرامت هـــای شـــهید 
محمدحســـین یوســـف اللهی اســـت کـــه ســـردار 
ســـلیمانی قبل از شـــهادت خود وصیـــت می کند که 
پیکـــر ایشـــان را در جـــوار مـــزار ایـــن شـــهید در گلزار 

شـــهدای کرمـــان به خـــاک بســـپارند.
کرامت های شـــهید محمدحســـین یوســـف اللهی 
بســـیار زیاد بـــوده اســـت، مطالعه زندگی این شـــهید 
بزرگوار برای ما بســـیار جالب بود، ایشـــان پیشـــانی 
هرکـــدام از همرزمانـــش را که می بوســـیده شـــهید 
می شـــد و حتـــی از نحوه شـــهادت برخـــی رزمنده ها 
اطـــلاع داشـــت و در واقع عارف لشـــکر 41 ثـــارالله به 

حســـاب می آمد.
داســـتان این نمایـــش در دو اپیزود روایت می شـــود. 
اپیزود اول به شـــهید یوســـف اللهی، کرامت های این 
شـــهید بزرگوار و ماجرای وصیت ســـردار دل ها حاج 
قاســـم ســـلیمانی می پـــردازد و اپیـــزود دوم، ماجرای 
حضور ســـردار ســـلیمانی را در کردســـتان عراق برای 

مقابله بـــا داعش روایـــت می کند.

    آماده سازی آن چقدر زمان برد و چه 
سختی هایی در مسیر کارتان داشتید؟

نمایش »ســـرباز ســـردار« در حـــدود 15 دقیقـــه اجرا 
می شـــود. مـــا در طول زمان یـــک ماه توانســـتیم این 
نمایـــش را آمـــاده اجرا کنیم. در مســـیر آماده ســـازی 
نمایـــش که هرگاه در این مســـیر به مشـــکلی برخورد 
کردیـــم از خـــود حـــاج قاســـم کمـــک خواســـتیم و 
حقیقتـــاً عنایت های شـــهدا و حاج قاســـم بـــرای ما 

گره گشـــا بود.
    چه شد که به فکر تولید این اثر افتادید؟

کارهایی با موضوع شـــهدا و موضوعاتی از این دست، 
کارهایـــی دلـــی هســـتند. مـــن به عنوان یـــک جوان 
معتقـــدم کـــه صدقه ســـری همین شـــهدا و انتخاب 
این بزرگواران بوده که ما حالا در گروه های نمایشـــی 
کنـــار هـــم جمـــع می شـــویم. حقیقتش مدتـــی بود 
دوســـت داشـــتم کاری در مورد شـــهدا انجام بدهم تا 
اینکه متـــن این نمایش را اســـتاد محمدرضـــا آزاد به 
من معرفی کردند و اســـتاد احمد ســـلیمانی عزیز  که 
هیچ وقت حمایت و کمک شـــان را از ما دریغ نکردند 
و حـــق پدری گردن مـــا بچه  تئاتری هـــای حوزه هنری 
قم دارنـــد، گروه مـــا را راهنمایی و حمایـــت کردند تا 
این اثر برای اجـــرای عمومی آماده شـــود، در این بین 
جشـــنواره اســـتانی دفاع مقدس با عنوان افلاکیان 

ســـر راه ما قرار گرفت و قســـمت شـــد که کار 
را در ایـــن جشـــنواره ارائـــه کنیـــم، این 

آغازی بر دیده شـــدن نمایش »سرباز 
ســـردار« بود.

    شما ابتدا نمایش سرباز 
سردار را در قالب نمایش 

خیابانی تولید کردید و بعد در 
سالن هم به روی صحنه بردید 

چه شد که کار را در قالب خیابانی 
کار کردین؟

مهمترین دلیلش پاندمی کرونا 
بـــود. ایـــن قالـــب به ما 

این امکان را می داد 

تـــا بتوانیم نمایـــش را در فضا و محوطه هـــای باز اجرا 
برویـــم. اما بعـــد به اجـــرای صحنـــه ای آن هـــم فکر 
کردیم. تاکنـــون این اثر بیشـــتر از 100 اجرای خیابانی 
و صحنه ای در بوستان ها، جشـــنواره ها و سالن های 

مختلف در شـــهر قم داشـــته است.
    مهمترین مشکلات در مسیر تولید این اثر چه 

بود؟ شما در مواجه به این مشکلات چه کردید؟
خب قطعـــاً هر کاری پر از مشـــکلات اســـت و طبیعتاً 
ما هم اســـتثنا نبودیـــم، ولی واقعیتش مـــا هر گره ای 
در کارمـــان افتـــاد به نظـــرم اول خود شـــهدا آن گره را 
برایمان باز کردند و دوم اینکه آقای احمد ســـلیمانی 
مســـئول واحـــد نمایـــش حـــوز هنـــری قـــم و آقای 
محمدرضا آزاد بســـیار حمایت مان کردنـــد. هر کجا 
در مســـائل فنی به گرهـــی برخوردیم بـــه این عزیزان 

مراجعـــه کردیم.
    مهمترین ویژگی گروه شما که موجب 

موفقیت تان و دیده شدن کار در جشنواره های 
مختلف و استقبال توسط مخاطبان شده است، 

چیست؟
مهمترین ویژگی همدلی و رفاقت چندین ســـاله ای 
اســـت کـــه مـــا در باشـــگاه تئاتـــر تجربه بـــا همدیگر 
داریم. شناخت و درک متقابل ما از یکدیگر. دوست 
دارم همینجـــا از بازیگـــران و دوســـتان عزیزم ســـید 
محمدرضـــا پیغمبری، ســـید مصطفـــی مقیمی 
و علـــی فهیمی که بـــه من اعتمـــاد کردند و 
مردانه پای کار ایســـتادند تشکر کنم. خدا 
را شـــکر که مزد زحماتشـــان را گرفتند و 

خوش درخشـــیدند.
    کمی درباره اجرای اثرتان در ایرانشهر 

بگوئید.
پنجشـــنبه هفتـــم دی مـــاه 1402 نمایش 
»ســـرباز ســـردار« تولیـــد شـــده در قالـــب 
همایش تجلیل از خادمیـــن و موکب داران 
اربعین حسینی در سالن همایش دانشگاه 
ولایت شهرســـتان ایرانشهر به 

روی صحنـــه رفت.

در ایـــن اجـــرا کـــه بـــا حضـــور حجت الاســـلام 
والمســـلمین مصطفی محامی نماینـــده ولی فقیه 
در سیســـتان و بلوچســـتان و امام جمعـــه زاهدان 
و جمعی از ســـرداران ســـپاه،  خانواده شهدا و مردم 
شـــهر برگزار شد. ســـالن اجرا، ســـالن بسیار بزرگی 
بود امـــا تمـــام صندلی هـــای آن پر بـــود. در همین 
اجرا از ما دعوت شـــد که برای اجرا در آینده نزدیک 

به مشـــهد برویم.
گروه تان در این اجرا را هم معرفی فرمایید.

ســـید مصطفی مقیمی، ســـید محمدرضا پیغمبری و 
خـــودم به ایفای نقـــش پرداختیـــم. همچنین میلاد 
قره داغـــی به عنوان دســـتیار کارگـــردان این گـــروه را 

همراهـــی کرد.
کمی هم درباره باشگاه تئاتر تجربه برای مان 

بگویید.
این فعالیت یـــک جریان بزرگ چه در حـــوزه آموزش 
و چـــه در حـــوزه فعالیت های تخصصی اســـت و مدل 
قابل توجـــه و موفقـــی اســـت. این فعالیـــت حرکتی 
اســـت که طی یک پروسه و با شکل گیری کارگاه اولین 
تجربـــه در واحد نمایش حـــوزه هنری قم آغاز شـــد و 
حالا بعد از گذشـــت ســـالیان هنرجویـــان دوره های 
مختلـــف آن کارگاه فعالیت باشـــگاه را در قالب علمی 

و تخصصی در دســـت گرفته اند.
اعضـــای ایـــن باشـــگاه در حـــال حاضـــر جمعـــی از 
دوره دیدگان چندیـــن دوره کارگاه تئاتـــر اولین تجربه 
هســـتند که به عنوان نســـل جدیـــد در تئاتر اســـتان 

مشـــغول به فعالیت هســـتند.
از جملـــه فعالیت های این باشـــگاه انتشـــار نشـــریه 
تخصصـــی، ایجـــاد خانـــه عروســـک، آماده ســـازی 
ســـالن تمرین، برگـــزاری ورک شـــاپ های تخصصی، 
برنامه ریـــزی برای حضور در جشـــنواره ها، تشـــکیل 
بانـــک اطلاعات هنرجویان و صدور کارت شناســـایی 
اعضـــای باشـــگاه، حمایـــت و پشـــتیبانی گروه های 
تئاتری وابســـته بـــه باشـــگاه و معرفـــی هنرجویان به 
گروه هـــای فعـــال در حوزه هنـــری نمایـــش از جمله 

فعالیت هـــای این باشـــگاه بوده اســـت.

وقتی »     سرباز سردار«
پایش را    از قم بیرون  می گذارد
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اســـت؛ برخی ماننـــد لیبرال فمینیســـت  ها به 
کلـــی منکر تأثیر جنســـیت بر اخلاق شـــده  اند 
و برخـــی دیگـــر از فمینیســـت  ها خصوصیـــات 

اخلاقـــی را در مـــواردی جنســـیتی می  دانند.
خواجـــه نصیرالدین طوســـی نســـبت بســـیار 
عمیقی بیـــن تربیـــت اخلاقی و علـــم النفس 
قائل اســـت تا جایی  کـــه علم النفس را مقدمه 
واجـــب تربیت اخلاقـــی می داند. در اندیشـــه 
او تربیـــت اخلاقـــی آراســـتن نفس بـــه فضایل 
و زدودن رذایـــل از نفـــس اســـت. از طرفـــی در 
ایـــن اندیشـــه، تربیت اخلاقی حاصـــل تعامل 
دوطرفـــه و دوســـویه نفـــس و بـــدن اســـت که 
مؤید نســـبت نفس  شناســـی و تربیت اخلاقی 

از منظر اوســـت. 
جنســـیت  مندی یـــا عـــدم جنســـیت  مندی 
نفـــس بر مباحثی کـــه خواجه در بـــاب تربیت 
اخلاقـــی مطـــرح کـــرده اســـت، بســـیار مؤثـــر 
خواهـــد بـــود. برای بررســـی جنســـیت  مندی 
یـــا عـــدم جنســـیت  مندی تربیـــت اخلاقـــی 
گریـــزی از پرداختـــن بـــه مباحث جنســـیت و 

نفـــس نداریم.
از جملـــه امور دیگـــری که با عینک جنســـیت 
و نفـــس قابلیـــت مداقـــه بیشـــتری دارد، 
معرفت شناســـی اســـت. در فضای فلســـفه و 
کلام اســـلامی مدرک حقیقی در انســـان نفس 
اوســـت و بـــدن ابزار و وســـیله  ای اســـت که در 
دســـت نفس قرار گرفته اســـت. طبـــق مبانی 
حکمـــت متعالیه نفـــس و بدن یـــک حقیقت 
هســـتند. طبق این اصول این ســـؤال به ذهن 
خطـــور می  کنـــد کـــه آیـــا ادراک زنـــان و مردان 
می  توانـــد در مـــواردی متفاوت باشـــد؟ با قائل 
شـــدن به جنســـیت  مندی نفس این پرسش، 
پرســـش مهمی خواهد شـــد که ارزش بررسی 
خواهـــد داشـــت. البتـــه ایـــن ســـؤال نباید با 
دیدگاه برخی از فمینیســـت  ها که اساســـاً علم 
را جنسیتی دانســـته  اند برابر پنداشته شود اما 
بررســـی جنســـیت و معرفت به صورت موجبه 
جزئیـــه و نـــه موجبـــه کلیـــه از جمله مـــواردی 
اســـت که می  تواند براســـاس مبانی اســـلامی 

بررســـی شود.
بررســـی احکام شـــرعی متفاوت زنانه و مردانه 
یـــا برخی از احـــکام اخلاقی یا موارد جنســـیتی 
در دین اســـلام نیز اگر با دقت تأثیر جنســـیت 
بـــر نفـــس و حقیقـــت انســـان مـــورد مداقه و 
بررســـی قرار گیرد، می  تواند نتایـــج متفاوت و 
عمیق  تری به همراه داشـــته باشد. در برخی از 
روایـــات جایگاه احکام متفـــاوت زنان و مردان 
نفس و روح آن ها معرفی شـــده است که تحلیل 
ایـــن روایـــات نتایج بســـیار جالبی بـــه همراه 

خواهد داشت.
در پایـــان لازم بـــه یادآوری اســـت کـــه صحبت 
کـــردن از جنســـیت و نفـــس به هیـــچ عنوان 
بـــه معنـــی دو نفـــس کامـــلاً متفـــاوت زنانـــه و 
مردانـــه نخواهد بـــود. زنان و مـــردان در عین 
اشـــتراکات بســـیار زیاد که به بعد انســـانی آن ها 
غ از جنســـیت اشـــاره دارد؛ در مـــواردی نیز  فار
از جهـــت جنســـیتی تفاوت  هـــا و اختلافاتـــی 

خواهند داشـــت. 
امـــا ایـــن اختلافـــات بســـیار عمیـــق و اثرگذار 
خواهـــد بود و صرفاً در بـــدن مادی آن ها خلاصه 
نمی  شـــود. همچنیـــن صحبـــت از جنســـیت-

 منـــدی اخلاق، تربیت اخلاقـــی و معرفت و... 
بـــه معنی دو نظـــام کامـــلاً متفـــاوت اخلاقی و 
معرفتـــی نخواهد بود و زنان و مـــردان در عین 
اینکه تشـــابهات بســـیار زیادی خواهند داشت 
امـــا در مـــواردی از نظـــر جنســـیتی جهت  مند 

عمل خواهنـــد کرد.

جنسیت نفسجنسیت نفس
چیست؟چیست؟))33((

بررسی  آثار جنسیت     مندی     نفس

زنانزنان
در فضای فلسفه 

و کلام اسلامی 
مدرک حقیقی 

در انسان، نفس 
اوست و بدن 

ابزار و وسیله ای 
است که در دست 

نفس قرار گرفته 
است. طبق مبانی 

حکمت متعالیه 
نفس و بدن یک 

حقیقت هستند. 
طبق این اصول 

این سؤال به ذهن 
خطور می کند که 

آیا ادراک زنان و 
مردان می تواند در 

مواردی متفاوت 
باشد؟

 برخی از اندیشمندان خاستگاه فضایل و رذایل اخلاقی را نفس انسان بیان کرده اند و این نفس انسان است که 
آراسته به این فضایل خواهد شد. در صورتی که نفس انسان را از جهت جنسیتی جهت مند ندانیم، اختلافاتی که 

در دین برای زنان و مردان بیان شده است صرفاً برساخته خواهد شد و نتیجه آن سیالیت این ویژگی هاست

زینب تاجیک
پژوهشگر مقیم پژوهشکده زن و خانواده

چنانچه در یادداشـــت  های قبلی بیان شـــد، در فلسفه و کلام اسلامی حقیقت انســـان، نفس یا ترکیب نفس 
و بدن اســـت.  چنانچه نفس انسان را عاری از تمام ویژگی  های جنســـیتی بدانیم، تفاوت  های جنسیتی یا در 
حـــد بدن مادی تنزل خواهد کرد یا برســـاخته تربیت و آموزش و شـــرایط محیطی خواهد شـــد. این خوانش 
از جنســـیت ممکن اســـت با بســـیاری از مبانی حکمت اسلامی ســـازگار نباشـــد. اما خوانش جنسیت محور 

از نفس نتایجی به همراه خواهد داشـــت کـــه در ادامه برخی از آن ها بیان می  شـــود.

در فلسفه و کلام اسلامی جایگاه اخلاق، نفس 
انسان اســـت، برخی از اندیشمندان این حوزه 
مانند ملامهـــدی نراقی، موضـــوع علم اخلاق 
را نفـــس آدمـــی دانســـته  اند؛ از آن جهـــت که 
خاســـتگاه فضایـــل و رذایـــل اخلاقـــی را نفس 
انســـان بیان کرده اند و این نفس انسان است 
کـــه آراســـته به ایـــن فضایـــل خواهد شـــد. در 
صورتی که نفس انســـان را از جهت جنســـیتی 
جهت  منـــد ندانیـــم، اختلافاتـــی کـــه در دین 
بـــرای زنـــان و مردان بیان شـــده اســـت، صرفاً 
برســـاخته خواهد شد و نتیجه آن سیالیت این 
ویژگی  هاســـت. البته قطعاً برخـــی از تفاوت  ها 
متناســـب با شـــرایط اجتماعی یـــا خانوادگی 
و... بـــوده اســـت امـــا عـــدم جنســـیت  مندی 
نفس تمام این اختلافات را برســـاخته خواهد 
کـــرد و صحبـــت کـــردن از اخـــلاق جنســـیتی 

ســـخت خواهد شد. 
در میـــان فمینیســـت  ها نیـــز دو دیـــدگاه کلی 
درباره نســـبت جنســـیت و اخلاق مطرح شده 



 برخی می اندیشند الگوی سوم به معنی زن دارای تحصیلات تکمیلی، چندفرزندی، فعال در تمام عرصه ها و... 
است که هر یک از این مؤلفه ها را کسب کرد به زن بودن نزدیک تر شده است. اتفاقاً برعکس، زن انقلاب اسلامی 

در هیچ شابلون و قاعده تنگی نمی گنجد؛ بلکه دائماً در حال خلق کردن و شدن است
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هر روز گلایه های 
مادران در خانه 

مانده را می شنویم 
که خودشان را وقف 

فرزندشان کرده اند اما 
نمی خواهند از تکلیف 

اجتماعی خود غافل 
شوند. از رنج انتخاب 

بین خانه و جامعه 
می گویند؛ از همراه 
نبودن ساختارهای 

اداری و شهری با زنان 
دارای فرزند. از نگاه 

سنتی و شرقی به زنان 
که آنها را خانه نشین 

می خواهد. از 
مدارسی که دختران 

را یا برای در خانه 
نشستن تربیت 

می کند یا برای 
کالابودگی. هر روز 

گلایه ها در صفحات 
مجازی و جلسات 

مطالبات زنان تکرار 
می شود

واژه ها در ذهن ما معنا می یابنـــد. معنا تبدیل به حرکت 
می شـــوند و آنچه از ما رخ می دهد به ایـــن بازمی گردد که 
در ذهـــن ما چه می گذرد؟! ما بســـته به آنکـــه زن انقلاب 
اســـلامی را زن توانمنـــد و مســـتعد بدانیـــم کـــه موانع را 
همـــوار می کند یا پشـــت آن می ایســـتد و اظهـــار ناتوانی 

می کنـــد می توانیم جلـــو برویم یا درجـــا بزنیم!
الگوی ســـوم زن، الگوی صلبی نیســـت کـــه فرض کنیم 
شـــاخص هایی صلبـــی وجـــود دارنـــد و همه بایـــد خود 
را بـــا آن شـــاخصه ها تـــراز کنند تـــا زن انقلاب اســـلامی 
باشـــند. برخی می اندیشـــند الگوی ســـوم بـــه معنی زن 
دارای تحصیلات تکمیلی، چندفرزنـــدی، فعال در تمام 
عرصه ها و... اســـت که هر یک از این مؤلفه ها را کســـب 
کرد به زن بودن نزدیک تر شـــده اســـت. اتفاقاً برعکس، 
زن انقـــلاب اســـلامی در هیچ شـــابلون و قاعـــده تنگی 
نمی گنجـــد؛ بلکـــه دائماً در حـــال خلق کردن و شـــدن 
اســـت. فقط بایـــد در ذهنـــش بپذیـــرد که زن بـــودن با 
اصولی نظیر معنویت خواهی و رشـــد فـــردی، اثرگذاری، 
مســـئولیت خانوادگـــی و اجتماعـــی و در متـــن حوادث 
بودن همنشـــین و همراه اســـت. زن انقلاب اسلامی در 
افـــق بلندی بـــه دنبال هدف خلقت اســـت. او انســـانی 
اســـت کـــه خلق شـــده تـــا در مســـیر عبودیـــت حرکت 
کنـــد و در هر لحظـــه بر تکلیف خـــود عمل نمایـــد. فلذا 
زن مســـلمان ایرانی راه خـــودش را از بین انبوه مســـائل 
می یابد. بی شـــک ایفـــای نقش هـــای خانوادگـــی برای 
زن بخشـــی از توان و انرژی او را به خود مشـــغول می کند 
اما نـــه ما و نـــه جامعـــه نبایـــد بپذیریم که همـــان کافی 
اســـت. زن در جامعـــه ما تکلیـــف سیاســـی و اجتماعی 
دارد، همچنان کـــه در برابـــر خانواده تکلیـــف دارد. فلذا 
راه برون رفـــت از دوگانـــه کاذب و غلـــط خانـــه و اجتماع 

را بایـــد بیابیم.
بی شـــک زیســـت زنانه بـــا چالش های متعـــددی همراه 
اســـت. زندگـــی زنـــان طبقـــات اجتماعـــی و اقتصـــادی 
مختلف زیســـت مختلفـــی را رقم می زند. حتمـــاً زنی که 
به لحـــاظ اقتصادی تـــوان خرید حمایت بیشـــتری دارد 
بـــا زنی کـــه تمام بـــار زندگی بـــر دوش خودش هســـت، 
متفـــاوت اســـت. زندگـــی زن شـــهری یا روســـتایی، نوع 
دغدغه هـــا، میـــزان امنیـــت و بســـترهای اثرگـــذاری، 
تفـــاوت جدی بـــا هم دارنـــد چنان کـــه گاهی در روســـتا 
اثرگذاری و نقش آفرینی به مراتب با بســـترهای بیشتری 
همراه اســـت و البته بـــا امکانات کمتـــر، همچنین زن در 
زندگی حمایتگرانه از ســـمت خانـــواده در فعالیت های 
اجتماعـــی با زنی که از ســـمت همســـر یا خانـــواده خود 
حمایت نمی شـــود شـــرایط متفاوتی را تجربه می کنند، 
حتی باید به میزان ســـلامت جســـمی و توان بدنی زنان 

و نقـــش متفاوتی که به واســـطه آن رقم می خورد، اشـــاره 
نمـــود. اینها تنهـــا بخشـــی از تفاوت های روتیـــن زندگی 
زنان هســـت. از این رو نمی توان نســـخه واحد برای زنان 
جامعـــه پیچید که چنین و چنان باشـــید تا الگوی ســـوم 
شـــوید امـــا می تـــوان از آنها انتظار داشـــت که بـــا قدرت 
انعطاف و راهبری زنانه مســـیر مؤثر بودن و تکلیف گرایی 
خود را پیدا کنند. در هر نقطه بســـته به شرایط و امکانات 
خود برای اعتلای کشـــور قدم بردارند. بی تفاوت نبودن 

اولین گام برای زن مســـلمان ایران اســـت.
زن خـــلاق ایرانـــی نمی توانـــد پشـــت موانـــع بایســـتد و 
انگشـــت حســـرت بگزد که چرا راه گشـــوده نمی شـــود، 
نمی تواند منتظر باشـــد تا ســـاختارهای عریض و طویل، 
آگاهانه موانع را رفع کنند و یا ســـاختارهای اداری فرتوت 
و خاک گرفته ای که از پس مســـائل خـــودش برنمی آیند 
نمی توانند هوشـــمندانه راه را برای زنان بگشـــایند. پس 
به نظر می رســـد یک راه باقی می ماند. تســـلیم نشـــدن!
هر روز گلایه های مادران در خانه مانده را می شـــنویم که 
خودشـــان را وقف فرزندشـــان کرده اند اما نمی خواهند 
از تکلیـــف اجتماعی خـــود غافل شـــوند. از رنج انتخاب 
بیـــن خانـــه و جامعـــه می گوینـــد؛ از همـــراه نبـــودن 
ســـاختارهای اداری و شـــهری بـــا زنـــان دارای فرزنـــد. از 
نـــگاه ســـنتی و شـــرقی به زنـــان که آنهـــا را خانه نشـــین 
می خواهد. از مدارســـی کـــه دختران را یا بـــرای در خانه 
نشســـتن تربیـــت می کند یـــا بـــرای کالابودگی. هـــر روز 
گلایه ها در صفحـــات مجازی و جلســـات مطالبات زنان 

تکرار می شـــود.
آنها منتظرنـــد اتفاقی بیفتد و محاســـبات جامعه عوض 
شـــود. گـــره مســـائل زنـــان همین جاســـت. نمی تـــوان 
در خانـــه نشســـت و منتظـــر تغییـــر ذائقه جامعـــه بود. 
نمی تـــوان انتظار داشـــت دیگرانی باشـــند کـــه بار همه 
زنـــان را به دوش بکشـــند. تحـــول اجتماعـــی وقتی رقم 
بخـــورد که زنـــان برخیزنـــد و با فرزندانشـــان بـــه میدان 
بیایند. تحول وقتی رقم می خورد که ســـاختارهای اداری 
و اجتماعـــی توان نادیـــده گرفتن توانمندی و اســـتعداد 
زنان را نداشـــته باشـــد. تحـــول وقتی رقم می خـــورد که 
زن، فرزنـــدش را پایان خودش نداند بلکـــه آن را امتداد 
خودش در جامعه بپندارد و از این رو شـــهر را، ساختارها 
را، جلســـات را به حضـــور فرزندانش عـــادت دهد و البته 
که این راه ســـخت و طولانی اســـت. دوگانه هـــا باید ابتدا 
در اذهـــان از بین برود تا در جامعه نابود شـــود؛ زمانی که 
روحیه اســـتقامت و مقاومـــت نرم زنانه در ما احیا شـــود 
و بـــا تمـــام وجود بـــه میـــدان بیاییـــم. پایان این مســـیر 

روشـــن است.
پایان.

زهراسادات رضوی علوی
کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه

عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی
خط بطلانی بر دوگانه خانه و اجتماع به دست زنان ۱.چرا اگر نفس جنسیت مند نباشد 

به فرودستی زنان در امور معنوی منجر می شود؟
-چنانچـــه توضیح داده شـــده، غالـــب افرادی کـــه از عدم جنســـیت مندی 
صحبـــت می کننـــد از بی جنســـیتی در اکثر امور یـــا از یک جامعـــه آندروژنی 
طرفـــداری می کننـــد. اما آن چـــه که در واقعیـــت اتفاق می افتـــد یک جامعه 
مردســـاخته بـــا ویژگی های مردانه اســـت که بـــه خصوصیـــات و ویژگی های 

زنانـــه توجه نکرده اســـت. 
نتیجـــه این نگاه همســـو نبودن مســـائل مرتبط با ســـلوک معنوی بـــا زنانگی 
خواهـــد بود و چـــون زنان نمی توانند با این ســـاختار همراه شـــوند نتیجه آن 

فرودســـتی زنان در امـــور معنوی نیز می تواند باشـــد.
 

2. تفاوت روح با نفس در چیست؟
- آیا اگر اجزای مادی و غیرمادی انسان را بخواهیم بیان کنیم 

تنها دو بخش نفس و بدن را شامل می شود؟
نفـــس و روح در نگاه فلســـفی اکثـــر اوقات متـــرادف هم بیان می شـــود و در 
این نوشـــتار نفس در واقع روح تعلـــق گرفته به بدن مادی اســـت و از حیث 
ارتبـــاط و اتصالی کـــه با بدن مـــادی دارد مورد کنـــکاش ومداقه قـــرار گرفته 

شده است.
نفـــس مراتـــب مختلفـــی دارد کـــه توجـــه به ایـــن مراتـــب در حوصلـــه این 
یادداشـــت های کوتـــاه نبـــود، بـــرای کســـب اطلاعـــات بیشـــتر بـــه کتـــب 
»جستارهای اعتقادی، نفس« انتشـــارات مؤسسه معارف اهل بیت)علیهم 
الســـلام( و »رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا وکتاب و ســـنت« نویسنده 

محمدتقی یوســـفی رجـــوع کنید.
در فضای فلســـفه اســـلامی بـــرای تبییـــن چگونگـــی ارتباط نفـــس و بدن از 
روح بخـــاری کمک گرفته شـــده اســـت که واســـط نفس و بدن اســـت. البته 
در حکمـــت متعالیه نفـــس، روح بخاری و بدن مراتب یک حقیقت هســـتند 

و اتحاد وجـــودی دارند.
 

۳.به نظر می رسد نویسنده محترم در پی اثبات 
جنسیت مندی نفس هستند. این نظر ایشان چقدر با نظر 

آیت الله جوادی آملی که در کتاب زن در آیینه جمال و جلال 
آورده شده است تطابق دارد؟

به نظر می رسد ایشان نفس را فاقد جنسیت می دانند.
بـــه نظـــر می آیـــد اندیشـــمندانی مانند آیـــت الله جـــوادی آملی که بـــه عدم 
جنســـیت مندی نفس معتقدند، به تفاوت نفس در نشـــئه قبـــل از دنیا و در 
دنیـــا چندان توجـــه نکرده اند. و بین نشـــئه قبل از دنیای نفـــس و در دنیای 
نفس خلـــط  کرده اند بـــا توجه به این نکتـــه مهم که بحث جنســـیت مندی 
یا عدم جنســـیت مندی نفس در ارتباط با نفس در نشـــئه دنیـــا بعد از تعلق 
به بدن و در حالی اســـت کـــه نفس تدبیر بـــدن مادی می کنـــد، دلایلی که از 
آثـــار صدرا و آیـــات و روایات درباره نفـــس قبل از دنیا ذکـــر کرده اند نمی  تواند 
بر عدم جنســـیت مندی نفســـی که به بدن مادی تعلق گرفته اســـت دلالت 
کنـــد و براهیـــن و توضیحاتـــی بســـیار مختصری کـــه در این یادداشـــت برای 
اثبات جنســـیت مندی نفـــس در حکمت متعالیه و از نظر ســـایر حکما بیان 
شـــد نشـــان می دهد که نفس در نشـــئه دنیـــا در حالی که تدبیـــر بدن مادی 

می کنـــد نمی تواند از نظر جنســـیتی جهت مند نباشـــد.

سوالاتی که 
شما برای ما 

 ارسال کردید
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سوغات فرنگی
نگاه بـــه آثار و مســـتندات به جای مانـــده از هر 
دوره تاریخـــی می توانـــد مـــا را از تجربه زیســـته 
مردم آن دوره در وقایع ریز و درشت باخبرکند. 
این کتاب با هر یادداشـــت و نامه ای که از مجله 
زن روز، اطلاعات بانوان، تماشا و... آورده است 
دغدغه هـــای زنـــان آن زمـــان را پیـــش چشـــم 

مخاطـــب می آورد. 
بـــرای مثـــال همیـــن کـــه مخاطـــب متن های 
چـــاپ شـــده در مجـــلات دوره پهلـــوی را 
می خواند بـــه وضـــوح می بیند کـــه معیارهای 
دختـــر شایســـته  آن، چیـــزی جـــز زیبایـــی، 
خوش پوشـــی، خوش اندامـــی و صفـــات این 

چنینـــی نبـــوده اســـت. 
در دوره پهلوی کشـــف حجاب قرار بود بار ثابت 
کردن توســـعه یافتگی و رهایی از عقب ماندگی 
ایـــران را به دوش بکشـــد. در زمانـــه ای که زنان 
چادری توســـط مطبوعات سنتی، عقب مانده، 
خنـــگ و دســـت و پا چلفتی خوانده می شـــدند 
حاکمیـــت وقت تـــلاش می کـــرد زنـــان را وادار 
کند تا کمتر بپوشـــند و بیشـــتر مو بـــر باد دهند 
تـــا ظواهر مدرنیته و فرنگ مآبی در شـــهر هویدا 
شود. شکاف میان فرهنگ ســـنتی و مدرن درد 
بزرگی بود که به دوپاره شـــدن هویـــت زنان نیز 

منجر می شـــد. 
ورود مدرنیتـــه، حضور اجتماعی زنـــان را اقتضا 
می کـــرد امـــا در نهایـــت از جایگاهـــی منفعل و 

نمایـــش اندام پـــا فراتر نمی گذاشـــت.

بازگشت به خویشتن
فصـــل دوم این کتاب از بازگشـــت به خویشـــتن 
می گویـــد، چیـــزی کـــه گم گشـــته زن و جامعـــه 
ایرانـــی بـــود و حـــال بعد از گذشـــت تقریبـــاً 35 
ســـال از کشـــف حجاب دوباره عده زیادی به آن 

روی می آوردنـــد؛ حجـــاب و چادر.
رس  د رســـه ها  مد ر  د ی  ر د چـــا ن  ختـــرا د
می خواندند و زنان چادری پســـت های مدیریتی 
داشـــتند. حاکمیـــت نمی توانســـت بـــا چکمه 
رضاخانـــی در برابـــر آنهـــا بایســـتد و مهم تریـــن 
ابزارش مطبوعات و رســـانه ها بودند. در جریان 
این بازگشـــت به خویشـــتن نویســـنده آمارهای 
فراوانـــی را جمـــع آوری کـــرده اســـت که نشـــان 
می دهد ســـیر صعودی آمار رسانه های مذهبی، 
مراکز مذهبی، ســـازمان های مذهبی، هیأت ها 
و... چگونه بوده اســـت. امـــا اختصاص دادن 8 
صفحـــه به آن زیـــادی مفصل به نظر می رســـید و 
شـــاید خواننده بیشتر دوست داشـــت از همان 

نوســـانات فرهنگـــی در حوزه حجـــاب بداند.

 انقلاب دختران
از اوایـــل دهـــه پنجـــاه رفتـــه رفتـــه وضعیتی در 
جامعـــه رقم خـــورده بـــود کـــه اقبال مـــردم به 
مذهـــب و مظاهـــر آن از جمله چـــادر روزبه روز 
بیشتر می شـــد. این موضوع، حاکمیت را بر آن 
داشـــت تا از فضای بلاتکلیفی بیـــرون بیاید و در 
مواجهه با مقوله حجاب کنش داشـــته باشـــد؛ 
البتـــه باز هـــم از تـــدارک سیاســـتگذاری دقیق 

عاجـــز بود و پیشـــنهاد تحقیر چادری هـــا را داد. 
در همیـــن بحبوحه دســـته ای از زنان و دختران 
دســـت به یک آشـــنایی زدایی عمیـــق از مفهوم 
زن زدند. آنها در جســـت و جوی هویت مستقلی 
بـــرای خـــود بودند. زنانی کـــه نه خـــود را در حد 
زن ســـنتی می دانســـتند و نه علاقه به زن مدرن 
شـــدن داشـــتند، حال در ســـپهر عمومی جای 
خود را به گونـــه ای بازمی کردند کـــه حوزه هایی 
که زنان مدرن از آن خود می دانســـتند تســـخیر 

. ند می کرد
حاکمیـــت از اینکـــه چـــادر و مفهـــوم آن دوباره 
قرار بود به متن جامعه برگردد احســـاس خطر 
می کـــرد و صاحبـــان قلم هـــم به بیـــان مضرات 
چادر و عـــده ای به تحقیـــر آن پرداختند. برخی 
نیـــز راه مصالحـــه را در پیش گرفتنـــد؛ از جمله 
مجلـــه زن روز کـــه زمانی ســـردمدار نفی چادر و 

تشـــویق به بی حجابـــی بود. 
امـــا اعتراضاتـــی کـــه علیـــه او روانه شـــد اجازه 
نـــداد در آن بـــازه زمانـــی چـــادر را به رســـمیت 
بشناســـد بلکـــه راه جدیدی بـــاز کـــرد و آن هم 
ارائه پیشـــنهاداتی بـــه عنـــوان جایگزین چادر 
بـــود. لباســـی کـــه هـــم پوشـــانندگی چـــادر را 
داشـــته باشـــد هم به قول تحقیرکنندگان چادر 
دســـت وپاگیر نباشـــد امـــا در ایـــن راه چنـــدان 

موفـــق نبود.

حجاب، نماد مبارزه انقلابی
یک ســـال مانـــده بـــه انقـــلاب اســـلامی در 17 
دی، ســـالروز کشـــف حجاب، جرقـــه تظاهرات 
علیه کشـــف حجاب زده شـــد و تظاهـــرات زنان 
همچنـــان پیـــش رفـــت تا بـــه انقلاب اســـلامی 
پیونـــد خـــورد. مطبوعـــات نیز بـــا اینکـــه دچار 
شـــوک شـــده بودند امـــا کم کـــم ورق خـــود را به 
ســـمت این نهضت برگرداندنـــد. حالا چادر نیز 
به نمـــادی برای اعتـــراض و ابـــزاری برای کنش 
تبدیل شـــده بود. چرخـــش زمین، ایـــران را به 
بهمـــن 57 رســـانده اســـت و حـــالا در روزهـــای 
انقـــلاب دیگر مـــردم دعـــوای بیـــن زن و مرد را 
جنگـــی زرگـــری بیـــش نمی دانند و حجـــاب از 
مســـأله بودگـــی خـــود دور می شـــود و جنـــس 

مســـأله ها رنـــگ و بـــوی سیاســـی می گیرد.

سکانس آخر، زنان نهضت
فصـــل آخـــر کتـــاب نوســـانات مســـأله حجاب 
پس از پیـــروزی انقـــلاب را به تصویر می کشـــد. 
تظاهرات ها از ســـمتی دیگر شـــروع شـــد. این 
بـــار بـــاد از ســـمت »نه بـــه حجـــاب اجبـــاری« 
وزیدن گرفت؛ ســـپس با ســـخنان رهبر انقلاب 
شـــعله های زیـــادی از ایـــن آتش خوابیـــد؛ چرا 
که باز هـــم عده کثیـــر زنان با حجـــاب مخالف 
نبودند بلکه بیشـــتر می ترســـیدند کـــه انقلاب 
پـــای حضـــور در اجتماعی شـــان را قلـــم کند. با 
شـــروع پاکســـازی وزارتخانه ها و ادارات توسط 
انجمن اســـلامی، تظاهرات ضـــد حجاب جان 
دیگـــری گرفـــت اما بـــه هر حـــال پرونـــده این 

تظاهرات تا پایان ســـال 58 بســـته شـــد.
کتـــاب تاریخ ایران بـــه صفحه جنـــگ تحمیلی 
می رســـد به قـــول نویســـنده آغاز جنـــگ پایانی 
بود بر بســـیاری از مجادلات سیاســـی، فرهنگی 
و اجتماعـــی. جنگ برخـــی از مســـأله ها را حل 
و برخـــی از صـــورت مســـأله ها را هم پـــاک کرد.
جنگ دغدغه هـــای جدیدتر و جدی تری با خود 
آورد و پرونـــده نیمه بـــاز حجاب را بســـت و کنار 
گذاشـــت. زنان ایرانی کـــه نویســـنده از آنان به 
عنوان زنـــان نهضت یـــاد می کند بـــا حجاب به 
میدان رفتنـــد و گره های بزرگـــی از ایران درگیر 
جنـــگ را باز کردند، چیزی کـــه مطبوعات زمان 

پهلـــوی حتی تصـــورش را هـــم نمی کردند.
ایـــن یـــک ســـفر تاریخـــی بـــود امـــا اگر ســـری 
بچرخانیـــم در عصر حاضر هـــم مکتوبات آورده 
شـــده در کتـــاب برایمـــان غریـــب نیســـت. از 
شـــکاف بین زن ســـنتی و مدرن گرفته تا ایجاد 
جایگزینـــی بـــرای چادر تـــا گفت و گوهـــای بین 
بـــا حجاب هـــا و بی حجاب هـــا که گاهـــی جای 
خود را به جـــدل می دهد. خوب بود نویســـنده 
از یافته هایـــش پلی می زد به این زمان و بیشـــتر 
خلأ های فرهنگی را به صورتمان ســـیلی می زد. 
نویســـنده علت دوباره مســـأله شدن حجاب در 
زمانه اخیـــر را از چشـــم افکار غربـــی می بیند و 
عـــلاوه بـــر آن معتقد اســـت الگـــوی زن انقلاب 
بـــه خوبی معرفـــی نشـــده اســـت. دو علتی که 
جـــای توضیـــح و تفصیلـــش در کتـــاب خالی به 

نظر می رســـد.

دسته ای از زنان و 
دختران دست به 
یک آشنایی زدایی 

عمیق از مفهوم 
زن زدند. آنها در 

جست و جوی 
هویت مستقلی 

برای خود بودند. 
زنانی که نه خود را 
در حد زن سنتی 
می دانستند و نه 

علاقه به زن مدرن 
شدن داشتند، 

حال در سپهر 
عمومی جای 

خود را به گونه ای 
بازمی کردند که 

حوزه هایی که 
زنان مدرن از آن 

خود می دانستند 
تسخیر می کردند

اگرعلاقه دارید بار ســـفر ذهن خود را ببندید 
و برویـــد در دهه هـــای گذشـــته ســـیر کنید و 
تغییر و تحـــولات تاریخ را ببینید؛ از طرفی هم 
به مباحث حـــوزه زنان علاقه دارید؛ شـــما را 
به ســـمت »آن صخـــره مرجانـــی« راهنمایی 
می کنـــم. »آن صخـــره مرجانـــی« نـــام کتاب 
محمدرضا امینـــی در مورد تحولات اجتماعی 
پوشـــش زنان ایران در پیش و پس از انقلاب 
اســـلامی اســـت کـــه انتشـــارات ایـــران آن را 
منتشـــر کرده اســـت. نویســـنده بـــا مطالعه 

و جســـت و جو در چندصـــد هـــزار صفحـــه 
مطبوعات نیمه دوم پهلوی دوم و سال های 
اول انقلاب قطـــره قطره داده ها را جمع کرده 
و نتیجـــه کتابی با کلمات بنفش رنگ اســـت 
که تحـــولات وضعیت زنان ایـــران را از انقلاب 
ســـفید شـــاه تا زمان دفـــاع مقـــدس روایت 
می کند. کتـــاب، تمرکـــز خود را بر پوشـــش 
زنـــان گذاشـــته اســـت امـــا بـــا خواندنـــش 
می تـــوان تحولات حضـــور اجتماعـــی زنان، 

ســـاحت ها و نحـــوه حضور را هـــم فهمید.

فاطمه محمودی  
خبرنگار حوزه زنان و خانواده

زنان، حجاب
تار   یـــــخ

روایتی از تحولات پوشش در ایران 
با بررسی کتاب » آن صخره مرجانی«


